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سَ سِرُّهُ( :     قالَ الْْإمِامُ الْخُمَينيُّ )قُدِّ

ــامِ،  ــةُ الْْإسِ ــا لُغَ ــا؛ لِِأنََّه ــةُ لنَ ــةُ الْعَرَبيَّ »   الَلُّغَ

وَالْْإسِــامُ  لِلْجَميــعِ.«

سَ سِرُّهُ( ، جلد ١١، صفحه 227 صحیفۀ امام خمینی )قُدِّ



کلیة حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن 
اقتباس،  نمایش،  مجازی،  پایگاه های  در  ارائه  و  الکترونیکی  و  چاپی  به صورت 
تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیة فیلم و تکثیر به هر شکل 
و نوع، بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد 

قانونی قرار می گیرند.
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الف

پيشگفتار

سخنی با دبيران محترم علوم و معارف اسامی و اوليای دانش آموزان

رویكرد  برنامۀ درسی عربی بر اساس برنامۀ درسی ملیّ اين است:

»پرورش مهارت های زبانی به منظور تقويت فهم قرآن و متون دينی و کمک به زبان و 

ادبيّات فارسی« 

اين کتاب با توجّه به اسناد بالادستی »قانون اساسی«، »برنامۀ درسی ملیّ« و »راهنمای 

برنامۀ درسی« نوشته شده است. برنامۀ درسی ملیّ، مهم ترين سند تألیف کتاب های درسی 

است. راهنمای برنامۀ درسی عربی نيز نقشۀ راه تأليف است. 

کتابی که در دست شماست، محتوای بهسازی شدۀ کتاب عربی سال گذشته است. حاصل 

این کار تقلیل موضوعات کتاب، تبویت و چینش منطقی آنهاست.

به منظور تسهیل در محتوا و آموزش قواعد با استفاده از جداول تلاش شده است که در 

آموزش کتاب، دانش آموز و دبیر از کتاب های کمک آموزشی مستغنی باشند.

تمارین کتاب متناسب با سطح قواعد تدریس شده طراحی شده و تمارین در دروس انتهای 

کتاب به گونه ای تدوین شده است تا مطالب گذشته در ذهن دانش آموز تثبیت شود.

کتاب با معرفی کلمات سه گانه و بیان علائم اسم آغاز می  شود.

درس یک تا شش مقدمات لازم برای آشنایی با علم صرف است. 

در درس یک علم صرف و نحو تعریف شده و مباحث آن به دانش آموز معرفی شده است.

در درس دوم و سوم از فعل و تقسیم آن به ثلاثی مجرد و مزید و باب های این دو و معانی 

باب ها سخن گفته می شود.

در درس چهار تا شش سه تقسیم بندی مهم اسم یعنی »مذکر و مؤنث«، »مفرد، تثنیه و 

جمع« و »معرفه، نکره و اقسام معارف« بیان می گردد.



از درس هفتم تا پایان کتاب مباحث نحوی به شرح زیر آغاز می گردد: تعریف علم نحو و 

معرب و مبنی در درس 7.

معرفی ساختار جملات فعلیه و اسمیه از درس 8 تا درس 12.

لازم به ذکر است مطالب به صورت مشروح و بدون هیچ ابهام و اجمال بیان شده تا درک 

و فهم آن ساده و در کوتاه ترین زمان حاصل شود. 

شایسته است دبیر محترم برای تدریس این کتاب، کتاب های عربی پایه های هفتم تا نهم را 

به دقت بررسی و مطالعه کرده باشد.

کشوری،  يا  استانی  هماهنگ  مدرسه،  داخلی  سراسری،  )آزمون  آزمونی  گونه  هر  طراّحی 

مسابقات علمی( تابع اهداف کتاب درسی است. 

در طراّحی سؤال درک مطلب به ويژه در آزمون سراسری بايد از متون کتاب استفاده کرد. در 

صورتی که متنی غیر از کتاب درسی طرح می شود، بايد هيچ واژه ای خارج از آموخته های 

دانش آموز نداشته باشد يا ترجمۀ فارسی آنها ذيل متن داده شود. همچنين نبايد ساختاری 

متفاوت با قواعد کتاب درسی در آنها باشد.

صورت سؤالات امتحان به زبان عربی است؛ امّا واژگانی در آن به کار نـمی رود که دانش آموز 

نخوانده باشد.

تحليل صرفی و اعِراب از اهداف کتاب عربی دهم نيست و در آينده آموزش داده می شود.

جزوۀ مکمّل قواعد به دانش آموز ارائه نمی شود. هرچه لازم بوده در کتاب آمده است يا 

در سال های بعد خواهد آمد.

مکالـمه، نمايش، سرود، ترجمۀ تصويری و داستان نويسی، کار عملی درس عربی به شمار 

می رود. 

تعريب، تشکيل، جمله سازی، تبديل از صيغه ای به صيغه ای ديگر و نهادن اعِراب از اهداف 

کتاب درسی نيست. 

آن  ترجمۀ درست مهارت سخن گفتن درپی  و  فهميدن  در سايۀ درست خواندن، درست 

از  اندکی  توجّه کنيم که شمار  بايد  به دست خواهد آمد. می توان در کلاس مکالمه کرد، 

دانش آموزان می توانند هنگام سخن گفتن، ظرافت های دستوری را به ياد بياورند و رعايت 

زبان آموز  برای  گفتن،  سخن  هنگام  قواعد،  يادآوردن  به  زيرا  است؛  طبيعی  اين  و  کنند 

 دشوار است. در سخن گفتن سرعت عمل لازم است و با آزمون کتبی قابل مقايسه نيست.

ب



ج

با توجّه به دشواری مکالمه بايد در امتحانات، مسابقات و آزمون سراسری صرفاً از همان 

عبارات کتاب، سؤال طرح شود.

معنای کلمات در امتحان در جمله خواسته می شود.

شفاهی  نـمرۀ  سال،  طول  در  مکالمه  بخش  در  او  فعّاليت های  و  دانش آموز  روخوانی های 

دانش آموز را تشکيل می دهد.

در کتاب جای کافی برای نوشتن ترجمه و حلّ تمرين درنظر گرفته شده است تا به دفتر 

تمرين نيازی نباشد؛ امّا متن دروس جای کافی ندارد، می توان برای اين منظور، يک ورق 

در کتاب نهاد.

بدیهی است که هر کار بشری دارای نواقص فراون است لذا از تمامی معلمان محترم که این 

کتاب را تدریس می کنند تقاضا داریم موارد کاستی و نقص را منعکس نمایند تا به یاری خدا 

در چاپ های بعدی اصلاح شود.

نظرسنجی کتاب درسی

https://nazar.roshd.ir/


د

سخنی با دانش آموز

زبان عربی را می آموزيم؛ زيرا زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی است؛ زبان رسمی 

با آن درآميخته است.  ادبيّات فارسی  بسياری از کشورهای مسلمان است؛ زبان و 

زبان  از شش  يکی  است.  لازم  عربی  زبان  با  آشنايی  فارسی،  زبان  بهتر  فهم  برای 

رسمی سازمان ملل متحّد است؛ زبانی کامل، پرمعنا و قوی است؛ ادبيّات آن غنی 

است و ... .

اين کتاب ادامۀ سه کتاب پيشين است. هرآنچه در سه سال گذشته آموخته ايد در اين 

کتاب لابه لای متون، عبارات و تـمرين ها تکرار شده است. ترجمۀ متون و عبارات 

کتاب بر عهدۀ شمَاست و دبير نقش راهنمَا دارد. شما به راحتی می توانيد متون را 

ترجمه کنيد؛ هدف اين کتاب، فهم متن است. اگر شما بتوانيد متون عربی را درست 

بخوانيد و خوب بفهميد و ترجمه کنيد، خود به خود می توانيد از فارسی به عربی 

نيز ترجمه کنيد؛ امّا ترجمه از فارسی به عربی هدف کتاب نيست. مکالمه نيز فقط 

در حد عبارات سادۀ کتاب مدّ نظر است. 

از آيات و احاديث کتاب های درسی عربی می توانيد در انشا، سخنرانی و مقاله نويسی 

استفاده کنيد. 

کتاب گويا نيز تهيّه شده است تا با تلفّظ درست متون آشنا شويد. 



لُ رْسُ الِْأوَّ لُالَدَّ رْسُ الِْأوَّ الَدَّ

 

رضَ 
َ ْ
ماواتِ وَ الْأ ی خَلقََ السَّ

َّ
مَدُ لِِلهِ الَّذ

ْ
﴿الَْح

وَ جَعَلَ الظُّلمُاتِ وَ الّنورَ﴾ الَْْأنَعام :  1
ستايش از آنِ خدايی است که آسمان¬ها و زمين را آفريد و 

تاريکی¬ها و روشنايی را بنهاد.

https://www.roshd.ir/110208-1
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1                                                                                                      

عرِ. ، شاعِرٌ عِراقيٌّ مِن أبٍَ کُرديِّ النَّسَبِ وَ أُمٍّ تُرکَمانيَّةٍ، لهَُ آثارٌ کَثيرةٌَ في النَّثِر وَ الشِّ 1ــ الشّاعِرُ: مَعروفٌ الرصّافيُّ

ذاكَ هوَ الُِله

ـجَـرهَ ذاتِ الـْغُــصــونِ الـنَّـضِــرهَ انُـْـظـُـرْ لـِتِـلـْكَ الـشَّ

وَ کَـيــفَ صـارتَْ شَــجَــرهَکَـيــفَ نـَمَـتْ مِـنْ حَــبَّــةٍ

ذي مَــــرهَفـَابحَْـثْ وَ قلُْ مَنْ ذَا الّـَ يـُــخْـرِجُ مِنـهَـا الـثّـَ

مسِ الَّتـي جَـــذوَتـُـهـا مـُـسْــتـَـعِــرهَوَ انظْرُْ إلِـَی الشَّ

حَـــــرارةٌَ مُـــنــتـَــشِــــرهَفـيـهــا ضــيـــاءٌ وَ بِــــهــا

ـذي أوَْجَـــدَهــا ـرَرهَمَــنْ ذَا الّـَ الــشَّ مِثــلَ  الجَْـوِّ  فـي 

ــــــذي الّـَ اللّٰهُ  هـــوَ  أنَــعُـــمُـــهُ مُــنــهَـــمِــرهَذاكَ 

مُـــقـــتـَــدِرهَذو حِــکــمَـــةٍ بـــالـِـغَــةٍ قـُــــدرةٍَ  وَ 

لُ رْسُ الِْأوَّ لُالَدَّ رْسُ الِْأوَّ الَدَّ
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اغِبَِرار: تيـره رنگی، غبار آلودگی

أنَجُم: ستارگان »مفرد: نجَـم« 

أنَزَلَ: نازل کرد 

أنَعُم: نعمت ها»مفرد: نعِمَة« 

أوَْجَدَ: پديد آورد 

بالِغ: کامل

جَذوَة: پارۀ آتش 

زَ: مجهّز کرد  جَهَّ

خَضِِرةَ: سـرسبز 

دُرَر: مرواريدها »مفرد: دُرّ« 

ذا: اين هٰذا 

ذات: دارای

ذاكَ: آن

ذو: دارای

زانَ: زينت داد 

شَـرَرَة: اخگر »پارۀ آتش« 

: شکافت  شَقَّ

: گردانيد  َ صَيرَّ

ضياء: روشنايی

غُصون: شاخه ها »مفرد: غُصْن«

غَيم: ابر 

قُلْ: بگو  

مُستَعِرةَ: فروزان

مُفتَکِرةَ: انديشمند

مُنهَمِرةَ: ريزان

نضَِِرةَ: تر و تازه 

نـَمَتْ: رشد کرد »مؤنثِّ نـَما«

یُخْرِجُ: درمی آوردَ

أوَْجَــــدَ فــيــــهِ قـَــمَـــرهَانُـْظـُــرْ إلِـَـی الـلَّيــلِ فـَمَـنْ

رَرِ الـْمُــنـتـَـشِـرهَوَ زانـَــــــهُ بِــــأنَـْـــجُــــمٍ کَـــــالــدُّ

أنَـــزلََ مِــــنْــــهُ مَـطـَـــرهَوَ انـْظـُــرْ إلِـَـی الغَْيمِ فـَمَـنْ

بـَــعْــدَ اغْـبِــرارٍ خَـــضِـــرهَفـَـــصَــيَّــــرَ الْْأرَضَ بِــــــهِ

مَــنْ شَـقَّ فـــيــــهِ بـَـصَـرهَوَ انظْـُـرْ إلِـَـی الـْـمَرءِْ وَ قـُـلْ

ـــــذي جَـهَّـــزهَُ ةٍ مُـــفْـتـَــــکِــرهَمَـــنْ ذَا الّـَ بِــقُـــــوَّ

ـــــذي أنَــــعُـمُــهُ مُـــنـهَــــمِــرهَذاكَ هـــــوَ اللّٰهُ الّـَ
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ضَع1ْ فِِي الدّائِرةَِ الْعَدَدَ الْمُناسِبَ. »کَلِمَةٌ واحِدَةٌ زائدَِةٌ.«

ونِ الْْأبَيَـضِ. رةَُ  مِـنَ الْْأحَجارِ الجَْميلـَةِ الغْاليَـةِ ذاتِ الـلّـَ َ 1ــ  الَشرَّ

مْسُ   جَذوَتهُا مُسْتـَعِرةٌَ، فيها ضياءٌ وَ بِها حَرارةٌَ مُنتشَِرةٌ.  2ــ الَشَّ

ــمسِ. 3ــ الَقَْـمَـرُ  کَوکَبٌ يدَور2ُ حَولَ الْْأرَضِ؛ ضياؤُهُ مِنَ الشَّ

ماءِ ينَزلُِ مِنهُ الـْمَطرَُ.  4ــ الَْْأنَـعُـمُ  بخُـارٌ مُتـَراکـِمٌ فِـي السَّ

5ــ الَغَْـيْـمُ  مِن المَْلابِسِ النِّسائيَّةِ ذاتِ الْْألَوانِ المُْختلَِفَةِ. 

6ــ الَفُْستانُ  قِـطـعَــةٌ مِـنَ الـنّــارِ. 

رَرُ 7ــ الَـدُّ

ضَعِ الْمُتَرادِفاتِ وَ الْمُتَضادّاتِ فِـي الْفِراغ3ِ الْمُناسِبِ.   = ≠

ضياء/ نامَ / ناجِح / مَسرور / قرَيب / جَميل / نهِايـَة / يـَميـن / غاليَـة / شِراء / مَسموح / مُجِدّ

1ــ ضَعْ: بگذار      2ــ يَدورُ: می چرخد     3ــ فَراغ: جای خالی

 حَزين ≠ ……………

 رخَيصَة ≠ …………… راسِب ≠…………… يَسـار ≠ ……………

 مُجتَهِد = ……………

 بَـيْـــع ≠ …………… بِدايَـة ≠ …………… بَعيـد ≠ ……………

 مَمنوع ≠ ……………

 رقََـــدَ = …………… قَبيـح ≠ …………… نــور = ……………
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معرفی ادبیات عربی

»ادبیات عربی«، عنوانی کلی است که تحت این عنوان چندین علم وجود دارد. 

معروف ترین این علوم عبارت اند از:

ف و نحَْو« که به آن »معانی اولیه« می گویند؛ و »معانی و بیان و بدیع« که به آن  »صََرْ

»معانی ثانویه« می گویند.

برخی دیگر از این علوم عبارت اند از:

»علم لغت، علم املا، تاریخِ ادبیات عرب، علم عروض، علم قافیه، تجوید، اشتقاق«.

به مجموع این علوم »ادبیات عربی« گفته می شود.

معرفی علم صَرف: 

»علم صَرف« علم »شناسايی ساختار كلمه« است.

معرفی ادبیات عربی 

تعریف علم صَرف

تعریف علم نحو

کلمه و اقسام آن

مسائل علم صَرف

عائم اسم

موضوعات درس اول



6

آشنایی با کلمه و اقسام آن:

در زبان عربی، »کلمَات«، از نظر معنا به دو گروه تقسیم می شوند:

گروه اول:

کلماتی که بدون قرار گرفتن در جمله، معنای مستقل، ندارند؛ 

این کلمات، برای »معنادار شدن«، »باید در یک جمله به کار روند«؛ مانند:

مِنْ = از / إلی = تا

تُ مِنَ الْبَصَّْرةِ إلَی الْکُوفَةِ.« »از بصره تا کوفه سیر کردم.« »سِِرْ

کلماتی که بدون قرار گرفتن در جمله، معنای مستقل، ندارند »حرف«، نامیده می شوند.

گروه دوم:

کلماتی، که بدون قرار گرفتن در جمله دارای »معنای مستقل«، هستند؛ مثل:

کَرُمُ = گرامی شد / جدار = دیوار

کلماتی که دارای »معنای مستقل« هستند، اگر به همراه زمان باشند، مانند:

کَرُمُ= گرامی شد --< )گرامی شد + زمان گذشته( فعل نامیده می شوند.

کلماتی که دارای »معنای مستقل« هستند، اگر به همراه زمان نباشند، مانند:

جدار= دیوار، اسم نامیده می شوند.

  اقسام کلمه  

کلمه

بدون زمان = اسم

همراه زمان = فعل

حرف
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»علم صَرف« علم »شناسايی ساختار كلمه« است، »علم صَرف« در ضمنِ شناسايی1 ساختار 

كلمه به »تکثیر کلمه2« می پردازد. 

کلمات بر سه قسم اند: »اسم، فعل و حرف«؛ اما از آنجا که »حروف قابل تکثیر نیستند«؛ 

موضوع علم صرف منحصر در »اسم و فعل« می گردد.

1ــ مقصود از »شناسايی ساختار كلمه« در قدم اول تشخیص نوع کلمه از نظر اسم، فعل یا حرف بودن و سپس بررسی 

خصوصیات اسم یا فعل است.

مثلاً در باب فعل، بررسی اینکه آیا فعل ثلاثی است یا رباعی، لازم است یا متعدی، معلوم است یا مجهول و...

و در باب اسم بررسی اینکه آیا اسم جامد است یا مشتق و در صورت مشتق بودن تشخیص نوع آن و...

هدف از این سلسله مباحث، دسترسی پیدا کردن به معنای دقیق کلمه است. 

باید توجه داشت که علم صرف دربارۀ حروف سخن نمی گوید.

2ــ مراد از تکثیر این است که با تغییر حرکات یک کلمه یا اضافه کردن حرفی به آن، کلمه را به صورت دیگری در 

بیاوریم تا معانی متفاوتی بدهد.

تقسیمَات فعل

امرمضارعماضی1

رباعیثلاثی2

مزیدمجرد3

متعدیلازم4

مجهولمعلوم5

غیر سالمسالم6

معتلصحیح7

مبنیمعرب8

تعریف علم صَرف و بررسی مباحث آن

بررسی مسائل علم صَرف در باب فعل
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بررسی مسائل علم صَرف در باب اسم

علم نحو

عائم اسم

علم نحو علم »شناسايی ساختار جمله« یا علم »اعراب و بناء« است. در آینده در این باره 

صحبت مفصلی خواهیم داشت.

مََاءِ ــ الِْأرَْضِ ــ الْحَكِيمُ ــ الْعَلِيمُ« در ترکیب زیر دقت کنید. به کلمات »السَّ

عَلِيمُ ﴾ زخرف: 84
ْ
كَِيمُ ال

ْ
ٌ وَ هُوَ الْح

َ
رضِْ إِلَه

َ ْ
ٌ وَ فِـي الْأ

َ
مَاءِ إِلَه ي فِـي السَّ ِ

َّ
﴿وَ هُوَ الَّذ

چه »اشتراکی« بین این کلمات مشاهده می کنید؟

مََاءِ، الِْأرَْضِ، الْحَكِيمُ، الْعَلِيمُ«، دارای »ال« هستند؛ هر چهار کلمۀ »السَّ

»ال« یکی از علائم اختصاصی »اسم« است.

تقسیمَات اسم

مؤنثمذکر

جمع )سالم و مکسر(تثنیهمفرد

مشتقجامد: مصدری، غیر مصدری

نکرهمعرفه: معارف شش گانه

معرب: منصرف، غیر منصرف، 
معتل الآخر، صحیح الآخر

مبنی
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به آیۀ شریفۀ زیر دقت کنید.

عَظْمُ مِنِّيِّ وَ 
ْ
رُ رحَْْمَتِ رَبِّكَ عَبدَْهُ زَكَرِيَّا إِذْ نادىٰ  رَبَّه  ندِاءً خَفِيًّا قالَ ربَِّ إِنِّيِّ وَهَنَ ال

ْ
﴿ذِک

كُنْ بدُِعائكَِ ربَِّ شَقِيًّا.﴾ مریم: 2 تا 4
َ
سُ شَيبْاً وَ لمَْ أ

ْ
أ اشْتَعَلَ الرَّ

اين )آیات( يادی از رحمت پروردگار تو نسبت به بنده اش زكريا است. وقتی که خدای 

خود را پنهانی )و از صمیم قلب( فراخواند.

عرض کرد که پروردگارا، استخوان من سست گشت و فروغ پیری بر سرم بتافت و با 

وجود این من از دعا به درگاه کرم تو خود را هرگز محروم ندانسته ام.

به کلمات زیر دقت کنید.

»خَفِيًّا ــ شَيْباً ــ شَقِيًّا«

این سه کلمه، »اسم« هستند.

چه »اشتراکی« بین این کلمات مشاهده می کنید؟

هر سه کلمۀ »خَفِيًّا ــ شَيْباً ــ شَقِيًّا«،  دارای »تنوین« هستند؛

»تنوین« یکی از علائم اختصاصی »اسم« است.

به کلمات »ربِّ ــ دعاءِ«، دقت کنید.

این دو کلمه، »اسم« هستند.

چه »اشتراکی« بین این کلمات مشاهده می کنید؟

هر دو کلمۀ »ربِّ ــ دعاءِ«،   اعراب »جرّ« گرفته اند؛

»جرّ« یکی از علائم اختصاصی »اسم« است.

به کلمات »رَبِّ ــ عَبْدَ ــ رَبَّ ــ دُعاءِ«، در ترکیب های زیر دقت کنید.

»رَبِّكَ ــ عَبْدَهُ ــ رَبَّهُ ــ دُعائِكَ«

این چهار کلمه، »اسم« هستند.

چه »اشتراکی« بین این کلمات مشاهده می کنید؟
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هر چهار کلمۀ »رَبِّ ــ عَبْدَ ــ رَبَّ ــ دُعاءِ«،  به کلمات بعد از خود، »اضافه« شده اند؛ 

»اضافه« یکی از علائم اختصاصی »اسم« است.

به کلمۀ »قَوم«، در ترکیب های زیر دقت کنید.

﴿قُلْ ياَ قَوْمِ اعْمَلوُا عَلیَ مَكَانتَِکُمْ﴾ انعام: 135
نْفُسَکُمْ﴾ بقره: 54

َ
﴿و إذِ قَالَ مُوسَی لِقَوْمِهِ ياَ قَوْمِ إنِکَُّمْ ظَلمَْتُمْ أ

کلمۀ »قَوم«، »اسم« است.

در دو جملۀ بالا، کلمۀ »قَوم«، چه »جایگاهی« دارد؟

کلمۀ »قَوم«، در دو جملۀ بالا »منادیٰ« است؛

»منادیٰ واقع شدن«، یکی از علائم اختصاصی »اسم« است.

هُ«،  در تركيب زير دقت كنيد.
ٖ
به کلمۀ »اللّ

هُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ« ، »مسند الیه« واقع شده است؛
ٖ
هُ«  در جملۀ »اللّ

ٖ
کلمۀ »اللّ

»مسند الیه« یکی از »دو رکن و دو ستون اصلی جمله« است.

»مسند الیه« یعنی بخشی از جمله، که برای آن »خبَری« صادر می شود.

هُ« ، »مسند الیه« و »رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ« ، »مسند«، است؛
ٖ
هُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ« ، »اللّ

ٖ
در جملۀ »اللّ

»مسند الیه شدن«، یکی از علائم اختصاصی »اسم« است.

اسم، دارای شش »عامت« است:

»جر ــ تنوین ــ ال ــ اضافه ــ منادیٰ ــ مسند الیه شدن«

  عائم اسم  
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التَّمَارين
لُ: عَیِّنِ الِْأسَماءَ في ما یأَتي وَ اذْکُر عَاماتهِا. الَتَّمْرينُ الِْأوَّ

1ــ إِنَّمَا الْْأعَْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

 ..................................................................................................................................

2ــ الَخَْيْرُ كَثِيٌر وَ فاَعِلهُُ قلَِيلٌ.

 ..................................................................................................................................

ينِ. 3ــ حُسْنُ الخُْلقُِ نصِْفُ الدِّ

 ..................................................................................................................................

دَقةَِ. زْقَ بِالصَّ 4ــ اسِْتنَْزِلوُا1 الرِّ

 ..................................................................................................................................

5  ــ إِنَّ أحَْسَنَ الحَْسَنِ الخُْلقُُ الحَْسَنُ.

 ..................................................................................................................................

الَتَّمْرینُ الثّاني: عَیِّنِ الاسِْمَ وَ الْفعلَ وَ الْحَرفَ.

رُ رحَْمَتِ رَبّكَِ عَبدَْهُ زَكَرِيَّا.﴾ مریم: 2
ْ
1ــ ﴿ذِک

2ــ ﴿إِذْ نادىٰ  رَبَّهُ ندِاءً خَفِيًّا.﴾ مریم: 3

عَظْمُ مِنِّي.﴾ مریم: 4
ْ
3ــ ﴿قالَ ربَِّ إِنيّ وَهَنَ ال

سُ شَيبْاً.﴾ مریم: 4
ْ
أ 4ــ ﴿وَ اشْتَعَلَ الرَّ

كُنْ بدُِعائكَِ ربَِّ شَقِيًّا.﴾ مریم: 4
َ
5ــ ﴿وَ لمَْ أ

1ــ اسِْتَنْزِلُوا: نازل کنید
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زَكَرِيَّاهُعَبْدكرَبِّرَحْمَةِذِكْرُ

اسم

خَفِيًّاندِاءًهُرَبَّنادىٰإِذْ

یمِنالعَْظمُْوَهَنَیِإِنَّقالَ

أسُْإشْتعََلَوَ شَيْباًالرَّ

شَقِيًّارَبِّکَدُعائـِبِـأكَُنْلمَْ

الَتَّمْرینُ الثّالِثُ: عَیِّن عِشرينَ مِنَ الِْأسَماء و عاماتِها في سورةِ الزِلزال.

بِسْمِ الِله الرّحَْمنِ الرّحَِيمِ 
 3 نسْانُ ما لهَا ِ

ْ
2   وَ قالَ الْإ ثقْالهَا 2  

َ
رضُْ أ

َ ْ
خْرجََتِ الْأ

َ
1   وَ أ زالهَا 

ْ
رضُْ  زِل

َ ْ
زِلتَِ 1 الْأ

ْ
 إذِا زُل

شْتاتاً 6 لِيُرَوْا 
َ
5   يوَْمَئِذٍ يصَْدُرُ 5 النَّاسُ أ وحْی 4 لهَا  

َ
نَّ رَبَّكَ أ

َ
4   بأِ خْبارهَا  

َ
ثُ 3 أ يوَْمَئِذٍ تحَُدِّ

 8 ا يرََهُ 7   وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثقْالَ ذَرَّ ةٍ شَرًّ 6   فَمَنْ يَعْمَلْ مِثقْالَ ذَرَّ ةٍ خَيرًْا يرََهُ   عْمالهَُمْ  
َ
أ

الرحیمالرحمناسم

الالعلامته

اسم

علامته

اسم

علامته

اسم

علامته

اسم

علامته

1ــ لرزانده شود )زلزال: مصدر زُلْزلِتَْ(          2ــ جمع ثِقْل: بارها          3ــ خبر می دهد         4ــ وحی کرده است 
5ــ بازمی گردند )مقصود، بازگشت مردم از محل حساب به سوی بهشت یا جهنم است(            6ــ پراکنده
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أحََدُ الْمُوَظَّفيَن فِي قاعَة2ِالْمَطار3ِزائِرُ مَرقَدِ أميراِلْمُؤمِنيَن عَلّي 

لامُ عَليَـکُم. لامُ وَ رحَمَةُ اللّٰهِ وَ برَکَاتهُُ.الَسَّ وَ عَليَکُمُ السَّ

ورِ.صَباحَ الخَْيرِ يا أخَي. صَباحَ النّورِ وَ السرُّ

أنَاَ بِـخَيـرٍ، وَ کَيفَ أنَتَ؟کَيفَ حالكَُ؟

عَفواً، مِنْ أيَنَ أنَتَ؟بِخَيـرٍ وَ الحَْمدُ للِّٰهِ.

مَا اسْمُكَ الکَْريمُ؟أنَا مِنَ الجُْمهوريَّةِ الْْإسلاميَّةِ الْْإيرانيَّةِ.

اسِمي عَبدُ الرَّحمانِ.اسِمي حُسَيٌن وَ مَا اسْمُكَ الکَْريمُ؟

لا؛ مَعَ الْْأسََف4ِ. لکِٰنّي أحُِبُّ أنَْ أسُافِر5َ.هَل سافرَتَْ إلیَ إيرانَ حَتَّی الْآنَ؟

لامَةِ.إنْ شاءَاللّٰهُ تسُافِرُ إلیَ إيرانَ! إن شاءَاللّٰهُ؛ إلیَ اللِّقاءِ؛ مَعَ السَّ

في أمَانِ اللّٰهِ وَ حِفظِهِ، يا حَبيبي.في أمَانِ اللّٰهِ.

حِــوارٌ

»الَتَّعارف1ُُ«

 در گروه های دو نفره شبيه گفت وگوی زير را در کلاس اجرا کنيد.

1ــ تعَارُف: آشنايی با یکدیگر    2ــ قاعَة: سالن    3ــ مَطار: فرودگاه     4ــ مَعَ الِْأسََفِ: متأسّفانه      

5ــ أنَْ أسُافِرَ: که سفر کنم
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ناَ رَبُّکُم فَاعْبدُونِ﴾  
َ
ةً واحِدَةً وَ أ مَّ

ُ
تُکُم أ مَّ

ُ
﴿إنَّ هٰذِهِ أ

الَْْأنَبياء : 92

بی گمان اين امّت شماست؛ امّتی يگانه و من پروردگارتان 
هستم، پس مرا بپرستيد.

١4



رْسُ الثّاني رْسُ الثّانيالَدَّ الَدَّ

https://www.roshd.ir/110208-2


١6

رْسُ الثّاني رْسُ الثّانيالَدَّ الَدَّ

لْميُّ الَتَّعايُشُ السِّ

لقََد کانتَْ رسِالةَُ الْْإسلامِ عَلیَ مَرِّ العُْصورِ قائـِمَةً عَلیَ أسَاسِ المَْنطِقِ وَ اجْتِنابِ أيَِّ إساءَةٍ؛ 

فإَنَّ اللّٰهَ يقَولُ:

بيَنَهُ  وَ  بيَنَكَ  ذي 
الَّ فَإذَا  حسَنُ 

َ
أ هيَ  تي 

باِلَّ اِدفَعْ  ِئَةُ 
يّ السَّ  

َ
لَا وَ  ـحَسَنَةُ 

ْ
ال تسَتَويِ  لَا  ﴿وَ 

لتَْ : 34  نهَُّ وَلـيٌّ حَـميمٌ﴾1 فصُِّ
َ
عَداوَةٌ کَأ

إنَّ القُْرآنَ يأَمُرُ المُْسلِمينَ ألَّا يسَُبوّا مَعبوداتِ المُْشرکِينَ وَ الکُْفّارِ فهَوَ يقَولُ: 

ذينَ يدَعونَ مِن دونِ الِِله فـَيسَُبّوا الَِله…﴾2 الْْأنعام : 108 
﴿وَ لَا تسَُبّوا الَّ

كِتابِ تعَالوَا إلیَ  کَلِمَةٍ سَواءٍ بيَنَنا وَ بيَنَکُم 
ْ
هلَ ال

َ
الَْْإسلامُ يحَترَمُِ الْْأدَيانَ الْْإلهٰيَّةَ؛ ﴿قُلْ يا أ

 الَِله وَ لَا نشُْرِكَ بهِِ شَيئاً﴾ آلُ عِمران : 64 
َّ

 نعَبُدَ إلَا
ّ

لَا
َ
أ

ةِ العَْقيدَةِ: ﴿لَا إکراهَ فِـي الدّينِ…﴾ البْقرة : 256    يؤَُکِّدُ القُْرآنُ عَلیَ حُرّيّـَ

هُ لا ينَتفَِـعُ بِهِ أحََدٌ؛ وَ عَلیَ کلُِّ النّاسِ  لا يجَوزُ الْْإصرارُ عَلیَ نقِاطِ الخِْلافِ وَ عَلیَ العُْدوانِ، لِْأنَّـَ

هُ أنَ يتَعايشَوا مَعَ بعَضِهِم تعَايشُاً سِلمْيّاً، مَعَ احْتِفاظِ کُلٍّ مِنـهُم بِـعَقائدِِهِ؛ لِْأنَّـَ

 حِزبٍ بـِما لدََيـهِم فَرحِونَ﴾ الرّوم: 32  
ُ

﴿کُـلّ

عوبِ الکَْثيرَ ةِ، تخَتلَِفُ في لغُاتـِها وَ ألَوْانـِها. الَبِْلادُ الْْإسلاميَّةُ مَجموعَةٌ مِنَ الشُّ

 قالَ اللّٰهُ تعَالیَ: 

ناکُم شُعوباً وَ قَبائلَِ لِتَعارَفوا إِنَّ 
ْ
نثیَ وَ جَعَل

ُ
يهُّا النّاسُ إناّ خَلقَْناکُم مِنْ ذَکَرٍ وَ أ

َ
﴿يا أ

تقاکُم﴾ الَحُْجُرات : 13
َ
كرَمَکُم عِندَ الِِله أ

َ
أ

1ــ و نيکی و بدی برابر نيستند؛ ]بدی را[ به گونه ای که بهتر است دفع کن که آنگاه کسی که ميان تو و او 
دشمنی هست، گويی دوستی صميمی می شود.

2ــ کسانی را که به جای خدا فرا می خوانند، دشنام ندهيد که به خداوند دشنام دهند ... .
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أتَقَی : پرهيزگارترين  

احِتِفاظ : نگاه داشتن 

أشََْركََ : شريک قرار داد

اعِتَصَمَ : چنگ زد )با دست 

گرفت(

أکَرمَ : گرامی ترين  

أنُثَی : زن، ماده

ألَّا : کــه نـ ...  ألَّا نَعبُدَ : کــه 

نـپرستيم

أيَّ إساءَةٍ: هرگونه بدی

تعَارُف: يكديگر را شناختن

لِتَعارَفوا: تا يكديگر را بشناسيد

تعَايَشَ : همزيستی داشت 

حَبل : طناب »جمع: حِبال«

ة : آزادی  حُرّيَـّ

حَميم : گرم و صميمی

خِاف : اختلاف

خُمْس : يک پنجم 

دَعا : فرا خوانْد، دعا کرد 

»يَدعونَ: فرا می خوانند«
ذَکَر : مرد، نر

سَبَّ : دشنام داد

سُکّان: ساکنان

سِلْميّ : مُسالـمت آميز 

»سِلْم: صلح«
سَواء : يکسان

فَرِحٌ : شاد

فَرَّقَ : پراکنده ساخت 

قائِد : رهبر »جمع: قادَة«

قائِـم : استوار، ايستاده

عَلَی مَرِّ الْعُصورِ : در گذر زمان

عَميل : مزدور »جمع: عُمَلاء«

لَدَی : نزد »لدََيـهِم: دارند«

مَعَ بَعض : با همديگر

مِنْ دونِ اللّٰهِ : به جـای خـدا، بـه 

غيـر خدا

يَتَجَلَّی: جلوه گر می شود

يجَوزُ : جايز است

يَحْتَرمُِ: گرامی می دارد

يَسْتَوي: برابر می شود  

يُؤَکِّدُ : تأکيد می کند

يأَمُْرنُا القُْرآنُ بِالوَْحدَةِ. 

قوا …﴾آلُ عِمران : 103   ﴿وَ اعْتَصِموا بـِحَبلِْ الِِله جَـميعاً وَ لَا تَفَرَّ

ةِ الْْإسلاميَّةِ في صُوَرٍ کَثيرةٍَ، مِنهَا اجْتِماعُ المُْسلِمينَ في مَکانٍ واحِدٍ في  يتَجََلَّی اتِّحادُ الْْأمَُّ

. الَمُْسلمِونَ خُمْسُ سُکّانِ العْالمَِ، يعَيشونَ في مِساحَـةٍ واسِعَةٍ مِنَ الْْأرَضِ مِنَ الصّينِ  الحَْجِّ

 . إلیَ المُْحيطِ الْْأطَلسَيِّ

هُ جاهِلٌ  قالَ الْْإمامُ الخُْمَينيُّ رحَِمَهُ اللّٰهُ: … إذا قالَ أحََدٌ کَلاماً يفَُرِّقُ المُْسلِمينَ، فـَاعْلمَوا أنَّـَ

أوَْ عالمٌِ يحُاوِلُ إيجادَ التَّفرقِةَِ بيَنَ صُفوفِ المُْسلِمينَ. 

وَ قالَ قائدُِنا آيةَُ اللّٰهِ الخْامنئيّ: 

. مَن رَأیَ مِنـکُم أحََداً يدَعو إلیَ التَّفرقِةَِ، فـَهُوَ عَميلُ العَْدوِّ
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                                              .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّـنِ الصَّ

فاعِ عَنِ الحَْقيقَةِ.   ............. 1ــ يجَوزُ الْْإصرارُ عَلیَ نقِاطِ الخِْلافِ وَ العُْدوانِ، للِدِّ

2ــ رسِالةَُ الْْإسلامِ قائـِمَةٌ عَلیَ أسَاسِ المَْنطِقِ وَ اجْتِنابِ الْْإسِاءَةِ.       .............

3ــ عَلیَ کُلِّ النّاسِ أنَ يتَعايشَوا مَعَ بعَضِـهِم تعَايشُاً سِلمْيّاً.      .............

عوبِ فضَلٌ عَلیَ الْْآخَريـنَ بِسَبَبِ اللَّونِ.       ............. 4ــ لـِبَعضِ الشُّ

5ــ رُبعُ سُکّانِ العْالمَِ مِنَ المُْسلِميـنَ.         .............

أيَُّ کَلِمَةٍ مِنْ کَلمِاتِ الْمُعجَمِ، تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟

1ــ رئَيسُ البِْلادِ، الََّذي يأَمُرُ المَْسؤولينَ وَ ينَصَحُـهُم لِِأدَاءِ واجِباتهِِم. ................

................ 2ــ تعََرُّفُ البَْعْضِ عَلیَ البَْعضِ الْْآخَرِ.     

................      . 3ــ الََّذي يعَمَلُ لـِمَصلحََـةِ العَْدوِّ

................ 4ــ جُـزءٌ واحِدٌ مِنْ خَمسَـةٍ.      

ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً مِنَ الْکَلمِاتِ التّاليَةِ. »کَلِمَتانِ زائدَِتانِ«

عبُ /  يجَوزُ  / قائـِمَةً /  عِندي / مِنْ دونِ سَواءٍ / الشَّ

تـُهُ خِلالَ نصِفِ يوَمٍ. 1ــ ....................... جَوّالٌ تفَرُغُ بطَاّريّـَ

رسِ عَلیَ حَـدٍّ ....................... . 2ــ زمَُلائـي فِـي الدَّ

3ــ لا يقَبلَُ ....................... الْْإيرانـيُّ أيََّ ضَغْطٍ.

4ــ لا تعَبدُوا ....................... اللّٰهِ أحََداً.
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وزن های فعل مجرد

وزن های فعل مزید 

ثاثی و رباعی

مجرد و مزید 

ماضی، مضارع و امر

تقسیمَات فعل به 

موضوعات درس دوم

فعل

مجردمجرد مزیدمزید

رباعیثاثی

افعال در زبان عربی، از نظر »تعداد حروف اصلی«، به دو گروهِ ثاثی )سه حرفی( و رباعی 

)چهار حرفی(، تقسیم می شوند.

تذکر: در زبان عربی، فعلِ کمتر از سه حرف اصلی، یا بیشتر از چهار حرف اصلی وجود ندارد.

تقسیم فعل به ثاثی و رباعی

تقسیم فعل به مجرد و مزید

در بسیاری از اوقات به حروف اصلی، حروفی به نام »حروف زائد« ملحق می شود. این 

حروف زائد نام فعل را از »مجرد« به »مزید« تغییر می دهند.
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فعل ثاثی مجرد 

فعل ثلاثی مجرد، دارای »وزنِ مشخص«، است.

وزن های فعل ثاثی مجرد 

مثالفعل مضارعفعل ماضی

فعََلَ

فتَحََ ــ یفَْتحَُیفَْعَلُ

ضََربََ ــ یضَْربُِیفَْعِلُ

نصََرَ ــ ینَْصُرُیفَْعُلُ

فعَِلَ
عَلِمَ ــ یعَْلمَُیفَْعَلُ

حَسِبَ ــ یحَْسِبُیفَْعِلُ

حَسُنَ ــ یحَْسُنُیفَْعُلُفعَُلَ

تقسیم فعل به ماضی، مضارع و امر

در بخش »تقسیمَات فعل« ملاحظه کردید افعال در زبان عربی، از نظر ساختار، به سه 

گروهِ »ماضی، مضارع و امر«، تقسیم می شوند.

فعل

ماضی

مضارع

امر

دلالت بر زمان گذشته می کند.

مانند: أَکْرمََ = اکرام کرد 

دلالت بر زمان حال یا آینده می کند.

مانند: یُکْرمُِ = اکرام می کند

دلالت بر طلب در زمان آینده می کند.

مانند: أکَْرمِْ = اکرام کن
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وزن های فعل مزید و معانی آن

امر حاضرفعل مضارعفعل ماضینمونه جدول صَرف افعال ثاثی مجرد

غایب

مذکر

یکَتبُُ )هو(کَتبََ )هو(مفرد

یکَتبُانِکَتبَامثنی

یکَتبُونَکَتبَواجمع

مؤنث

تکَتبُُ )هی(کَتبََتْ )هی(مفرد

تکَتبُانِکَتبََتامثنی

یکَتبُـنَکَتبَـنَجمع

مخاطب

مذکر

اکُتبُْ )أنتَ(تکَتبُُ )أنتَ(کَتبَتَمفرد

اکُتبُاتکَتبُانِکَتبَتمُامثنی

اکُتبُواتکَتبُونَکَتبَتمُجمع

مؤنث

اکُتبُيتکَتبُینَکَتبَتِمفرد

اکُتبُاتکَتبُانِکَتبَتمُامثنی

اکُتبُـنَتکَتبُـنَکَتبَـتـُنَّجمع

متکلم
أکتبُُ )أنا(کَتبَتُوحده

نکَتبُُ )نحَنُ(کَتبَنامع الغیر

تذکر: تاء ساکن در کَتبََتْ و کَتبَتَا فقط علامت تأنیث بوده و ضمیر نیست.

»فعل مزید« فعلی است که »حرف یا حروف زائد«، به ساختار اصلی آن اضافه می شود.

این اضافه شدن نیز تحت ضوابط مشخصی اتفاق می افتد که به آن »باب« گفته می شود.

تعداد این باب ها هشت باب است. 
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نکتۀ اساسی هر »باب« این است که با رفتن فعل به یک باب فعل مزید، معنای آن تغییر 

می کند و به دست آوردن »معنای جدید«، نیاز به مهارت در »علم صَرف و علم لغت« دارد.

اما یک ضابطۀ کلی، برای معنای جدید، وجود دارد. این »ضابطۀ کلی« این است که:

هر باب دارای »یک معنای غالبی«، است؛ یعنی در غالب موارد، این معنا را به فعل اضافه 

می کند.

اشاره  معانی  این  به  ما  گرچه  که  باشد  داشته  هم  دیگری  معانی  می تواند  باب،  هر  اما 

علم  به مهارت در  نیاز  معنای جدید،  به دست آوردن  اما همان طور که گفتیم  می کنیم، 

صَرف و علم لغت دارد.

امرمضارعماضیباب / مصدر

أفَعِْلْیفُْعِلُأفَعَلَإفعال

لَتفَعیل لُفعََّ لْیفَُعِّ فعَِّ

فاَعِلْیفُاعِلُفاعَلَمُفاعَلة

افِتْعَِلْیفَْتعَِلُافِتْعََلَافِتِعال

انِفَْعِلْینَْفَعِلُانِفَْعَلَانِفِعال

ل عَلَتفََعُّ لُتفََّ لیتَفََعَّ تفََعَّ

تفَاعَلْیتَفَاعَلُتفَاعَلَتفَاعُل

اسِْتفَْعِلْیسَْتفَْعِلُاسِْتفَْعَلَاسِْتِفعال
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ترَجِمِ الِْأفَعالَ الثُّاثيَّةَ الْمَزيدَةَ، وَ اکْتُبْ بابـَها.

اخِْتَبَِرْ نفَْسَكَ:

امر

مضارع

مصدر

ماضی

  تعَامَلْ:  تعَامُل: داد و ستد کردن

  تعَامَلَ:   يتَعَامَلُ:

امر

مضارع

مصدر

ماضی

  عَلِّمْ:  تعَْليم: ياد دادن

  عَلَّمَ:   يعَُلِّمُ:

امر

مضارع

مصدر

ماضی

  کاتبِْ:  مُکاتبََة: نامه نگاری کردن

  کاتبََ:  يکُاتبُِ:

امر

مضارع

مصدر

ماضی

  أجَْلِسْ:  إجِْلاس: نشاندن

  أجَْلسََ:  يجُْلِسُ: 

بـــاب
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التَّمَارين
ْ نوَعَ الِْأفَعالِ فيها وَ صيغَتَـها.            لْ ترَجَمَةَ الْْآياتِ وَ الِْأحَاديثِ التّاليَةِ ثمَُّ عَينِّ لُ: کَمِّ الَتَّمْرينُ الِْأوَّ

عَراء : 84   خِرينَ﴾  الَشُّ
ْ

1ــ ﴿وَ اجْعَلْ لي لسِانَ صِدقٍ فِـي الْآ

و برای من يادِ نيکو در ……………………………….....…………………

فّ : 2   ينَ آمَنوا لمَِ تقَولونَ ما لَا تفَعَلونَ﴾ الصَّ
َّ

هَا الَّذ يُّ
َ
2ــ ﴿يا أ

ای کسانی که ايـمان آورده ايد،  ………………………….....……………

3ــ ﴿وَ اعْمَلوا صالِـحاً إِنـّي بـِما تعَمَلـونَ عَليـمٌ﴾ الَمْؤمنون : 51  

و کارِ نيکو ……………………………………………......……………

قَومِ الظّالِـميـنَ﴾ الَْْأعراف : 47  
ْ
ـنا مَعَ ال

ْ
4ــ ﴿رَبَّـنا لَا تـَجعَل

پروردگارا، ………………………………………………........………… 

 
َ

... وَلكِٰـنِ انْظُروا إلَی ـحَجِّ
ْ
 کَثـرَةِ صَلاتهِِم وَ صَومِهِم وَ کَثـرَةِ ال

َ
5ــ »لَا تنَظُروا إلَی

مانةَِ.« رسَولُ اللّٰهِ 
َ ْ
داءِ الْأ

َ
ـحَديثِ وَ أ

ْ
صِدقِ ال

به بسياریِ نـمازشان و  …………… و بسياریِ حجّ ………....………

بلکه به …………… و امانتداری …………… .

ماءِ.« رسَولُ اللّٰهِ  رضِ يرَحَـمْكَ مَن فِـي السَّ
َ ْ
6ــ »اِرحَمْ مَن فِـي الْأ

به کسی که در زمين است  …………………………........………………



25

الَتَّمْرينُ الثّاني: ترَجِم1ْ هٰذِهِ الْجُمَلَ، وَاکْتُبْ نوَعَ الِْأفَعالِ و صيغَتَـها .

اکُْتُبْ رسِالَتَكَ:

…….......……

…….......……

اکُْتُبـوا واجِباتکُِم: 

…….......……

…….......……

سَـأکَْتُبُ دَرسي:

…….......……

…….......……

ما کَتَبْتُم تـَمَارينَکُم:

…….......……

…….......……

لا تکَْتُبْ عَلَی الْجِدارِ:

…….......……

…….......……

هُنَّ لا يکَْتُبْـنَ بِسُُرعَةٍ:

…….......……

…….......……

إنَّنا سَوفَ نکَْتُبُ أبَحاثاً:

…….......……

…….......……

کانوا يکَْتُبونَ بِدِقَّةٍ:

…….......……

…….......……

1ــ تَرجِْمْ: ترجمه کن
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اباً﴾ نصر : 3 1ــ ﴿فَسَبِّحْ بِِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كانَ توََّ
فوْاجاً﴾ نصر : 2

َ
يتَْ النَّاسَ يدَْخُلوُنَ في  دينِ الِله أ

َ
2ــ ﴿وَ رَأ

عْبُدُ ما تَعْبُدُون﴾ کافرون : 2و1
َ
كافِرُونَ لَا أ

ْ
هَا ال يُّ

َ
3ــ ﴿قُلْ يا أ

ا رَزَقنْاهُمْ يُنفِْقُون﴾ البْقرة : 3 لاةَ وَ مِمَّ غَيبِْ وَ يقُيمُونَ الصَّ
ْ
ينَ يؤُْمِنوُنَ باِل

َّ
4ــ ﴿الَّذ

ليمٌ بمِا كانوُا يکَْذِبوُنَ﴾ البْقرة : 10
َ
 ـ﴿في  قُلوُبهِِمْ مَرضٌَ فزَادَهُمُ الُِله مَرضَاً وَ لهَُمْ عَذابٌ أ 5ـ

هُمْ في  طُغْيانهِِمْ يَعْمَهُون﴾ البْقرة : 15 6ــ ﴿الُِله يسَْتَهْزِئُ بهِِمْ وَ يَمُدُّ

بابالمُجردّ / المزیدالماضی / المضارع /الامرالفِعل

تفعیلمزیدامرسَبِّحْ

اسِْتغَْفِرْ

رَأيَتَْ

يدَْخُلوُنَ

قلُْ

أعَْبُدُ

تعَْبُدُون

يؤُْمِنُونَ

یقُيمُونَ

رَزقَنْا

ينُْفِقُون

زادَ

يكَْذِبوُنَ

یسَْتهَْزِئُ

يمَُدُّ

يعَْمَهُونَ

الَتَّمرینُ الثّالثُ: أکَْمِلِ الْجَدولَ التّالي.
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سائِح1ٌ مِنْ إيران

لامُ عَليَـکُم. الَسَّ

مَساءَ الخَْيرِ يا حَبيبي.

هَلْ حَضرتَـُكَ مِنَ العِْراقِ؟

. کَمْ مَرَّةً جِئتَ للِزّيارةِ؟ لا؛ أنَا إيرانـيٌّ

أنَا جِئتُ للِمَْرَّةِ الثاّنيَـةِ.

ةَ عَشَرَ عاماً. عُمري سِتّـَ

أنَاَ مِنْ مَدينَةِ جويبار في مُحافظَةَِ مازنَدَران.

هَلْ ذَهَبتَ إلیَ إيرانَ مِنْ قبَلُ؟!

کَيفَ وَجَدْتَ إيرانَ؟

سائِحٌ مِنَ الکُْوَيتِ

لامُ وَ رحَمَةُ اللّٰهِ وَ برَکَاتهُُ. وَ عَليَکُمُ السَّ

مَساءَ النّورِ يا عَزيزي.

لا؛ أنَاَ مِنَ الکُْوَيتِ. أَ أنَتَ مِن باکسِتان؟

جِئتُ للِمَْرَّةِ الْْأوُلیَ؛ وَ کَمْ مَرَّةً جِئتَ أنَتَ؟

کَمْ عُمرُكَ؟

مِنْ أيَِّ مَدينَةٍ أنَتَ؟

ما أجَمَل2َ غاباتِ مازندران وَ طبَيعَتهَا!

. تِنا  نعََم؛ ذَهَبتُ لزِيارةَِ الْْإمامِ الرِّضا، ثامِنِ أئَـِمَّ

إنَّ إيرانَ بِلادٌ جَميلةٌ جِدّاً، 

عْب3َ الْْإيرانـيَّ شَعبٌ مِضياف4ٌ. وَ الشَّ

حِــوارٌ

»في المَْطارِ«

 در گروه های دو نفره شبيه گفت وگوی زير را در کلاس اجرا کنيد.

1ــ سائِح: گردشگر   2ــ ما أجَْمَلَ: چه زيباست!    3ــ شَعْب: ملتّ    4ــ مِضْياف: مهمان دوست
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  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  

ابِحَْثْ عَنْ آيـَةٍ واحِدَةٍ في القُْرآنِ الکَْريمِ وَ حَديثٍ واحِدٍ في نهَجِ الفَْصاحَـةِ فيهِما 

عَدَدٌ عَلیَ حَسَبِ ذَوقِـكَ.

ـقُـرآنِ﴾
ْ
ـرَ مِـنَ ال ﴿فَـاقـْرَؤوا ما تـَيَـسَّ

ل: 20 الَمُْزَّمِّ

28



ذی يرُسِلُ الرّياحَ  بشُراً﴾ الَْْأعراف: 57 
﴿وَ هوَ الَّ

و او کسی است که بادها را مژده دهنده می¬فرستد.

رْسُ الثّالِثُ رْسُ الثّالِثُالَدَّ الَدَّ

https://www.roshd.ir/110208-3
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رْسُ الثّالِثُ رْسُ الثّالِثُالَدَّ الَدَّ

ماءَ تـُمْطِرُ أسَماکاً.  ماءِ؛ کَأنَّ السَّ ةٍ؛ أنتَ تشُاهِدُ سُقوطَ الْْأسَماكِ مِنَ السَّ انُظرُْ بِـدِقّـَ

مَكِ«. حَـيَّـرتَْ هٰذِهِ الظاّهِرةَُ النّاسَ سَنَواتٍ  يسَُمّي النّاسُ هٰذِهِ الظاّهِرةََ الطَّبيعيَّةَ »مَطرََ السَّ

مَكِ« سَنَويـّاً في جُمهوريَّةِ الهُْندوراس في  طوَيلةًَ فـَما وَجَدوا لـَها جَواباً. يحَْدُثُ »مَطرَُ السَّ

أمَِريکَا الوُْسطیَ.

مَكِ مَطَرُ السَّ

ماءِ...﴾ الَرّوم: 48 ذی يرُسِْلُ الرّياحَ فَـتـُثيـرُ سَحاباً فَـيبَسُطُـهُ فیِ السَّ
﴿الَُِله الَّ

ماءِ؟! إنَّ نزُولَ المَْطرَِ  قُ أنَْ ترََی في يوَمٍ مِنَ الْْأيَاّمِ أسَماكاً تتَسَاقطَُ مِنَ السَّ هَل تصَُدِّ

مَكِ؟! هَل تظَنُُّ أنَْ يکَونَ  ؛ وَلکِٰنْ أَ يـُمْکِنُ أنَْ نرََی مَطرََ السَّ ماءِ شَيءٌ طبَيعيٌّ وَ الثَّلجِْ مِنَ السَّ

قَ.  وَرِ حَتَّی تصَُدِّ ذٰلكَِ المَْطرَُ حَقيقَةً وَ ليَسَ فِلمْاً خَياليّا؟ً! حَسَناً فـَانظْرُْ إلِیَ هٰذِهِ الصُّ
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خْرَجَ بـِهِ مِـنَ الثَّـمَـراتِ رِزْقـاً لـَکُم﴾
َ
مـاءِ مـاءً فَـأ نـزَلَ مِـنَ السَّ

َ
﴿وَ أ

 الَْبَقَرةَ: 22

نَةِ أحَياناً. فـَيلُاحِظُ النّاسُ غَيمَـةً سَوداءَ عَظيمَـةً  تحَدُثُ هذِهِ الظاّهِرةَُ مَرَّتيَنِ في السَّ

الْْأرَضُ  تصُْبِحُ  ثمَُّ  أکَثـَرَ  أوَ  ساعَتيَنِ  ةِ  لـِمُدَّ شَديداً  مَطرَاً  وَ  ةً  قوَيّـَ رياحاً  وَ  برَقاً  وَ  رَعداً  وَ 

مَفروشَـةً بِـالْْأسَماكِ، فـَيَأخُذُهَـا النّاسُ لـِطبَخِـها وَ تنَاوُلـِها.

حاوَلَ العُْلمَاءُ مَعرفِـَةَ سِـرِّ تلِكَْ الظاّهِرةَِ العَْجيبَـةِ؛ فـَأرَسَْلوا فرَيقاً لـِزيارةَِ المَْکانِ وَ 

دیدةِ، فـَوَجَدوا أنََّ  التَّعَرُّفِ عَلیَ الْْأسَماكِ الَّتي تتَسَاقطَُ عَلیَ الْْأرَضِ بعَدَ هٰذِهِ الْْأمطارِ الشَّ

أکَـثـَرَ الْْأسَماكِ المُْنتشَِرةَِ عَلیَ الْْأرَضِ مِنْ نوَعٍ واحِدٍ، وَلکِٰنَّ الغَْريبَ في الْْأمَرِ أنََّ الْْأسَماكَ 

ليَسَتْ مُتعََلِّقَـةً بِالمْياهِ المُْجاوِرةَِ بلَْ بِـمياهِ المُْحيطِ الْْأطَلْسَيِّ الَّذي يبَْعُدُ مَسافـَةَ مِائتَـَي 

إعْصارٌ  یحَْدُثُ  الظاّهِرةَِ؟!  هٰذِهِ  تشَکيلِ  سَبَبُ  ما هوَ  الْْأسَماكِ.  سُقوطِ  مَحَلِّ  عَنْ  کيلومترٍ 

ةٍ وَ يأَخُــذُها إلِیَ مَکـانٍ بعَيـدٍ وَ عِنــدَما يفَقِـدُ  مــاءِ بِـقوَّ شدیدٌ فيََسحَبُ الْْأسَماكَ إلیَ السَّ

سُرعَتـَهُ تتَسَاقطَُ عَلیَ الْْأرَضِ.

مَكِ«. يحَتفَِلُ النّاسُ في الهُْندوراس بِـهٰذَا اليْـَومِ سَنَوياًّ وَ يسَُمّونـَهُ »مِهرجَانَ مَطرَِ السَّ
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                                .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّنِ الصَّ

1ــ يحَتفَِلُ أهَالي الهُْندوراس بِهٰذَا اليْوَمِ شَهرياًّ وَ يسَُمّونهَُ »مِهرجَانَ البَْحرِ«.  ..............

2ــ عِندَما يفَقِدُ الْْإعصارُ سُرعَتـَهُ، تـَتسَاقطَُ الْْأسَماكُ عَلیَ الْْأرَضِ.                  ..............

3ــ يـَئِسَ العُْلمَاءُ مِن مَعرفِـَةِ سِـرِّ تلِكَْ الظاّهِرَ ةِ العَْجيبَـةِ.            ..............

..............                                 . ماءِ أمَرٌ طبَيعيٌّ 4ــ إنَّ نزُولَ المَْطرَِ وَ الثَّلجِْ مِنَ السَّ

نَـةِ.                                    .............. 5ــ تحَدُثُ هذِهِ الظاّهِرةَُ عَشرَ مَراّتٍ في السَّ

أثَارَ: برانگيخت 

احِتَفَلَ: جشن گرفت 

أَرسَلَ: فرستاد

أصَبَحَ: شد

إعصار: گردباد

أمَِريکَا الْوُسطیَ: آمريکای مرکزی

أمَطَرَ: باران باريد

بَسَطَ: گستراند

بشُر: بشارت

بَعُدَ: دور شد

ترََی: می بينی

   أنَْ ترََی: که ببينی

تسَاقَطَ: افتاد 

التَعُرُّفُ عَلیَ: شناختِن

ثمَلجْ: برف، يخ »جمع: ثلُوج«

حَسَناً: بسيار خوب

حَيَّـرَ: حيران کرد 

سَحَبَ: کشيد

ی: ناميد  سَمَّ

سَوداء: سياه »مؤنثِّ أسَوَد«

سَنَويّ: سالانه 

قَ: باور کرد صَدَّ

قَ: تا باور کنی    حَتَّی تصَُدِّ

ظاهِرةَ: پديده »جمع: ظوَاهِر«

فِلْم: فيلم »جمع: أفَلام«

لاحَظَ: ملاحظه کرد

الَْمُحيطُ الِْأطَلَسّي: اقيانوس اطلس

مَفروش: پوشيده، فرش شده

مِهرجَان: جشنواره

نزُول: پايين آمدن، بارش
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1ــ عَبْـرَ: از راهِ

ضَعْ في الْفراغِ فِعاً مُناسِباً وَ عَيِّـنْ صيغَتَـهُ.

1ــ ﴿فَاصْبِرْ إنَّ وعَدَ الِِله حَقٌّ وَ ........... لِذَنبِـكَ﴾  الَغْافِر: 55       اغِْفِـرْ         اسِْتغَفِرْ 

2ــ سَوفَ ........... کُلُّنـا مِنَ المَْـدرسََـةِ بعَـدَ ثلَاثِ سَنَوات.           نتَخََرَّجُ        نخَرُجُ  

3ــ إلهٰي قدَْ ........... رجَائي عَنِ الخَْلقِ وَ أنَتَ رجَائـي.               قطَـَعَ          انِقَطعََ 

4ــ کانَ صَديقي ........... والدَِهُ للِرُّجوعِ إلیَ البَْيتِ.              ينَتظَِرُ             ينَظرُُ 

5ــ أنَا وَ زمَيلـي ........... رسَائلَِ عَبْرَ 1 الْْإنتِرنِت.                       اسِتلَمَْنا          سَلِمْنا   

  .ِحيحَةِ حَسَبَ الْحَقيقةِ وَالوْاقِع حيحَةَ وَغَيرَ الصَّ عَيِّـنِ الْجُملَةَ الصَّ

....... 1ــ الَمِْهرجَانُ احْتِفالٌ بِـمُناسَبَةٍ جَميلةٍَ، کَـمِهرجَانِ الْْأزَهارِ وَ مِهرجَانِ الْْأفَلامِ. 

....... ماءِ ينَـزلُِ عَلیَ الجِْبالِ فقََط.   2ــ الَثَّلجُ نوَعٌ مِن أنَواعِ نزُولِ المْاءِ مِنَ السَّ

مسيَّـةِ.              ....... نَـةِ الشَّ 3ــ يحَتفَِـلُ الْْإيرانيوّنَ بِالنَّوروزِ أوََّلَ يوَمٍ مِن أيَاّمِ السَّ

....... 4ــ تـَعيـشُ الْْأسَمـاكُ فِـي النَّهـرِ وَ البَْحرِ وَ لـَها أنَواعٌ مُختلَِــفَـةٌ.  

5ــ الَْْإعصارُ ريـحٌ شَديدَةٌ لا تنَتقَِلُ مِن مکانٍ إلیَ مَکانٍ آخَـرَ.                         .......
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ترَجِمِ الْْآياتِ وَ الْحَديثَینِ.

 الُِله﴾ آلُ عِمران : 135
َّ

نـوبَ إلَا
ُ
1ــ ﴿فَـاسْتَـغـفَـروا لِـذُنـوبـِهِـم وَ مَـن يـَغـفِـرُ الـذّ

...........................................................................................................................................

مُنتَظِرينَ﴾ يونسُ : 20
ْ
غَيبُ لِِلهِ فَانْتَظِروا إنـّي مَعَکُم مِنَ ال

ْ
2ــ ﴿فَـقُلْ إنـَّمَا ال

...........................................................................................................................................

ل: 10 3ــ ﴿وَ اصْـبِـرْ عَلیَ  ما يقَولونَ وَ اهْجُرْهُم ...﴾ الَمُْزَّمِّ

...........................................................................................................................................

4ــ الَنّـاسُ نيامٌ 1؛ فَإذا ماتوُا انـْتـَبَـهـوا 2.  رسَولُ اللّٰهِ 
...........................................................................................................................................

بَهائمِِ 4.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
بِقاعِ 3 وَ ال

ْ
5ــ إنـَّکُم مَسؤولونَ حَتَّی عَنِ ال

...........................................................................................................................................

1ــ نیام: خفتگان   2ــ انِـْتَـبَـهـوا: بیدار شدند )بیدار شوند(      3ــ بِقاع: قطعه های زمين )مفرد: بقُْعَة(  

  4ــ بَهائمِ: چارپایان 

سنگ قبر بانو دکتر آنه ماری شيمِل اسلام  پژوه، خاورشناس و مولوی شناس آلمانی

 آراسته به حديث پيامبر اسلام  
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تذکر: صرف فعل در این ابواب، درست شبیه صرف فعل، در »ثاثی مجرد« است.

امر مخاطبفعل مضارعفعل ماضینمونه جدول صَرف افعال مزید

غایب

مذکر

یکُرمُِ )هو(أکرمََ )هو(مفرد

یکُرمِانِأکرمَامثنی

یکُرمِونَأکرمَواجمع

مؤنث

تکُرمُِ )هی(أکرمََتْ )هی(مفرد

تکُرمِانِأکرمََتامثنی

یکُرمِنَأکرمَنَجمع

مخاطب

مذکر

أکرمِْ )أنتَ(تکُرمُِ )أنتَ(أکرمَتَمفرد

أکرمِاتکُرمِانِأکرمَتمُامثنی

أکرمِواتکُرمِونَأکرمَتمُجمع

مؤنث

أکرمِيتکُرمِینَأکرمَتِمفرد

أکرمِاتکُرمِانِأکرمَتمُامثنی

أکرمِنَتکُرمِنَأکرمَتُنَّجمع

متکلم
اکُرمُِ )أنا(أکرمَتُوحده

نکُرمُِ )نحَنُ(أکرمَنامع الغیر

معانی افعال مزید

موضوعات درس سوم

صَرف افعال مزید
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معانی غالبی باب های مزید

مثال معنا باب 

متعدی کردن افِعال

فعل لازم

جَلسََ = نشست، أجْلسََ = نشاند

فرَِحَ = شاد شد، فرََّحَ = شاد کرد تفَعیل

انِفِعال

اثرپذیری 

کَسَرَ = شکست، إنکَسَرَ = شکسته شد

جَمَعَ = جمع کرد، إجْتمََعَ = جمع شدافِتِعال

ل عَلَّمَ = یاد داد، تعََلَّمَ = یاد گرفت تفََعُّ

تفَاعُل
مشارکت

تنَازُع = با یکدیگر نزاع کردن 

مُضارَبةَ = با یکدیگر زد و خورد کردنمُفاعَلةَ

إسْتِخدام = طلب خدمت کردنطلباسِتِفعال

توضیحی پیرامون معانی غالبی باب های مزید

معانی ذکر شده در جدول بالا معانی غالبی هستند، به این معنا که باب های مزید معانی 

دیگری هم به فعل اضافه می کنند. 

مثلاً یکی از معانی باب »إسْتِفْعَال«، یافتن شیء بر صفتی است كه گرچه از معانی غالبی 

باب نيست ولی كاربردهای آن فراوان است، مانند:

يطان و كان مِنَ الكافرين = شيطان خود را بزرگ شمرد و كافر شد. إسْتكَبر الشَّ

ل«، دوری کردن فاعل از فعل است، مانند: و یکی از معانی ديگر باب »تفََعُّ

تأَثَّمَ = از گناه دوری کرد

و به همین ترتیب هر باب می تواند معانی دیگر داشته باشد که در کتب مفصل صرف 

این معانی به تفصیل بیان شده است.
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التَّمَارين
ةَ.     =   ≠ الَتَّمْرينُ الِأوّلُ: عَيِّـنِ الْکَلمِاتِ الْمُتَرادِفَةَ وَالْمُتَضادَّ

أنَزَ لَ / أصَبَحَ / حَفلةَ / رفَعََ / صُعود / صارَ /  مِهرجَان / نزُول  

  / ..............  ..............  / ..............  ..............  / ..............  ..............  / ..............  ..............

الَتَّمْرينُ الثّاني: ترَجِمِ الْجُمَلَ التّاليَةَ. 

﴿قالَ فَاخْرُجْ مِنها﴾

.......................

َحرَ﴾ ﴿وَ اترُْكِ الْبْ

.......................

رضِ﴾
َ ْ
﴿يبَحَثُ في الْأ

.......................

﴿كانوا يصَنعَونَ﴾

.......................

ينَ ظَلمَوا﴾
َّ

﴿سَيَعلمَُ الَّذ

.......................

﴿يقَولونَ سَمِعْنا﴾

.......................

 رَبِّكِ﴾
َ

﴿اِرجِعي إلَی

.......................

﴿لَايقَدِرُ عََلَیَ شََيءٍ﴾

.......................

﴿يعَرِفونَهُم﴾

.......................

سوا﴾
َ
﴿وَ لَا تيَأ

.......................

﴿اِستَخرجََـها﴾

.......................

ةً﴾ ئـِمَّ
َ
عَلهُُم أ

َ
﴿نَج

.......................

﴿اِغسِلوا وجُوهَکُم﴾

.......................

علمَُ ما لَا تعَلمَونَ﴾
َ
﴿أ

.......................

كثََرُهُم لَا يشَكُرونَ﴾
َ
﴿أ

.......................

﴿ظَلمَتُ نَفْسي﴾

.......................
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التَّمْرينُ الثّالثُ: ترَجِمْ أفعالَ هٰذَا الْجَدوَلِ وَ مَصادِرهَا.

الَِْأمَرُ الَْمَصدَرُ الَْمُضارِعُ الَْمَاضي

 أنَْتِـجْ: 

 اسِْتَلِمْ: 

عْ:    شَجِّ

  اسِْتخَْدِمْ: 

  تَعَلَّمْ: 

  ساعِدْ: 

  انِْـتَفِـعْ: 

 :   انِکَْسِرْ

  إنْتـاج: 

  اسِْتِلام: 

  تَشْجيع:

  اسِْتِخْدام:

  تَعَلُّم:

  مُساعَدَة:

  انِْـتِفاع:

  انِکِْسار:

  يُنْتِـجُ:

  يَسْتَلِمُ:

عُ:   يُشَجِّ

  يسَْتخَْدِمُ:

  يَتَعَلَّمُ:

  يُساعِدُ:

  يَنْـتَفِـعُ:

:   ينَْکَسِرُ

  أنَتَـجَ: 

  اسِْتَلَمَ: 

عَ:    شَجَّ

  اسِْتخَْدَمَ: 

  تَعَلَّمَ : 

  ساعَدَ:

  انِْـتَفَـعَ:

:   انِکَْسَرَ
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الَْمُسافِرُ الْْإيرانـيُّشَُرطيُّ إدارةِ الْجَوازاتِ

نحَنُ مِن إيران وَ مِن مَدينَةِ زابلُ.أهَلاً وَ سَهلاً بِکُم. مِن أيَِّ بلَدٍَ أنَتمُ؟

أشَکُرُ كَ يا سَيِّدي.مَرحَباً بِکُم2. شَرَّفتمُونا 3.

أحُِبُّ هٰذِهِ اللُّغَةَ. الَعَْرَبيَّةُ جَميلةٌَ.ماشاءاللّٰهُ! تتَکََلَّمُ بِالعَْرَبيَّةِ جَيِّداً!

سِتَّةٌ: والدِايَ وَ أخُتايَ وَ أخََواي5َ.کَمْ عَدَدُ المُْرافِقيَن4؟

خولِ؟ يوفِ. هَل عِندَکُم بِطاقاتُ 6 الدُّ نعََم؛ کُلُّ واحِدٍ مِنّا بِطاقتَـُهُ بِـيَـدِهِ.أهَلاً بِالضُّ

عَلیَ عَيني.الَرِّجالُ عَلیَ اليْمَيِن وَ النِّساءُ عَلیَ اليَْسارِ لـِلتَّفتيشِ 7.

نحَنُ جاهِزونَ 8.رجَاءً؛ اجِعَلوا جَوازاتکُِم في أيَديـکُم.

حِــوارٌ

»في قِسْمِ الْجَوازات1ِ«

 در گروه های دو نفره شبيه گفت وگوی زير را در کلاس اجرا کنيد.

1ــ جَواز: گذرنامه    2ــ مَرحَباً بِکُم: خوش آمديد     3ــ شََرَّفْتُم: مشرفّ فرموديد       4ــ مُرافِق: همراه 

5ــ والِدايَ وَ أخُتايَ وَ أخََوايَ: پدر و مادرم، دو خواهرم و دو برادرم                   6ــ بِطاقَة: كارت، بليت   

7ــ تفَْتيش: بازرسی   8 ــ جاهِز: آماده
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  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي    

ابِحَثْ عَن نصٍَّ قصَيرٍ عِلميٍّ بِـاللُّغَـةِ العَْرَبيَّـةِ حَولَ خَلقِْ اللّٰهِ، ثمَُّ ترَجِمْـهُ إلیَ الفْارسِيَّةِ،

  . مُستعَيناً بِـمُعجَمٍ عَرَبـيٍّ ــ فارسِيٍّ

زَرّین کُا فِي مُحافَظَةِ مازندران

40



رْسُ الرّابِع رْسُ الرّابِعالَدَّ الَدَّ

رضِ
َ ْ
﴿ قُلْ سيروا فِِی  الْأ

ينَ مِنْ قَبلُ﴾ الَرّوم: 42
َّ

 فَانْظُروا کَيفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذ
بگو در زمين بگرديد و بنگريد سرانَجام پيشينيان چگونه بوده است.

https://www.roshd.ir/110208-4
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رْسُ الرّابِع رْسُ الرّابِعالَدَّ الَدَّ

الَْمَـعـالِـمُ الْخَـاّبَـةُ

وَ  الخَْلّابةَِ  المَْناطِقِ  مِنَ  بِـالکَْثيرِ  المَْشهورةَِ  وَ  العْالمَِ  الجَْميلةَِ في  وَلِ  الدُّ مِنَ  إيرانَ  إنَّ 

المَْعالمِِ التاّريخيَّةِ وَ الثَّقافيَّةِ؛ وَ فيـها صِناعاتٌ يدََويَّةٌ تجَذِبُ الـسّائحِینَ مِنْ کُلِّ العْالمَِ.

أنَْ  تسَتطَيعُ  فـَهيَ  السّياحَةِ،  فِـي  مَلحوظاً  نـُمُوّاً  الْْأخَيرةَِ  نَواتِ  السَّ فِـي  إيرانُ  شَهِدَتْ 

تحَصُلَ مِنَ السّياحَةِ عَلیَ ثرَوَةٍ عَظيمَةٍ بعَدَ النِّفطِ. يرََی بعَْضُ الـسّائحِینَ إيرانَ بلَدَاً مُمتازاً 

لـِقَضاءِ العُْطلُاتِ.

قامَتْ مُنَظَّمَـةُ اليْونسِکو بِـتسَجيلِ مُدُنٍ وَ مَناطِقَ ثقَافيَّـةٍ وَ تاريخيَّـةٍ إيرانيَّةٍ في قائـِمَـةِ 

ها تجَذِبُ کَثيراً مِنَ الـسّائحِینَ إليَـها.   ؛ لِْأنَّـَ راثِ العْالمَيِّ التّـُ

مِنَ الْآثارِ وَ المَْعالمِِ التاّريخيَّةِ في إيران: مَرقدَُ الْْإمامِ الرِّضا  وَ مَرقدَُ الفِْردَوسيِّ في 

يِّدَةِ مَعصومَةَ  بِـمَدينَةِ قمُ وآثارُ برسبوليس وَ مَقَبَرَ تا حافِظٍ وَ سَعديٍّ في  مشهد، وَ مَرقدَُ السَّ

 مُحافظَةَِ فارسِ، وَ »طاق بسُتان« و »کَتيبة بيستون« في مُحافظَةَِ کِرمانشاه وَ قلَعَةُ »فلَكَِ الْْأفَلاك«
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 في خُرَّم آباد، وَ قلَعَةُ الوْالي وَ غاباتُ البَْلوّطِ في إيـلام وَ»حَمّام کَنجعَلي خان« فـي مُحافظَةَِ 

جّادِ، و شَلّالاتُ شوشتر وَ مَقبَـرةَُ النَّبـيِّ دانيــال  في  کِرمان المَْشهورةِ بِـإنتاجِ الفُْستـُقِ وَ السَّ

خوزسِتان، وَ مَرقدَُ ابنِْ سينا العْالمِِ المَْشهورِ فِـي  العْالمَِ، وَ کَهفُ عَلي صَدر وَ هوَ مِنْ أطَوَلِ 

لتَـْها مُنَظَّمَةُ  الکُْهوفِ المْائيَّةِ في العْالمَِ في همدان، وَ العِْماراتُ الْْأثَرَيَّةُ في إصفهان وَ قدَْ سَجَّ

ماليَّةُ الثَّلاثُ عَلیَ شاطِئِ  ا المُْحافظَاتُ الشَّ ، أمَّ وَليَّةُ في قائـِمَةِ التُّراثِ العْالمَيِّ اليْونسِکو الدُّ

بحَرِ قزوين »Caspian« فـَهيَ رائعَِةٌ بِـمَناظِرهَِا الجَْميلةَِ، وَ کَأنََّها قِطعَةٌ مِنَ الجَْنَّةِ فـَهيَ 

مُناسِبَةٌ للِبِْطاقاتِ البَْريديَّةِ.

لابدَُّ مِن تأَليفِ کِتابٍ عَظيمٍ لـِإحصاءِ مَناطِقِ الجَْذبِ السّياحيِّ في إيران، نذَکُرُ قِسماً 

ها أکَبَرُ  حراويَّةُ، و تبَريز وَ سوقـُهَا المَْشهورةَُ بِـأنَّـَ آخَرَ مِنـها: يزَد وَ حَلوَياّتـُها وَ مَناطِقُـهَا الصَّ

فَةٍ فِـي العْالمَِ.  سوقٍ مُسَقَّ

 وَ بحَُيرةَُ زَريبار في مَريوان، وَ قبَُّةُ سُلطانيَّة في زنَجان، وَ مُتحَفُ التُّراثِ الرّيفيِّ قرُبَْ رشَت،

عُ الـسّائحِینَ  عُ مَعالمِِ إيران وَ اسْتِقرارُ الوَْضعِ الْْأمَنيِّ فيها يشَُجِّ وَ آلافُ المَْناطِقِ الْْأخُرَی. فـَتنََوُّ

فَرِ إليَها لـِرؤُيةَِ جَمالِ آثارهِا وَ طبَيعَتِـهَا الخَْلّابةَِ. إلیَ السَّ
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رسِ عَن جَوابٍ قَصيرٍ لِهٰذِهِ الِْأسَئِلَـةِ. ابِحَثْ فِي نصَِّ الدَّ

1ـ  مَا اسْمُ الکَْهفِ الَّذي هوَ مِنْ أطَوَلِ الکُْهوفِ المْائيَّةِ في العْالمَِ؟  ......................

1 تسَتـَطيـعُ إيرانُ أنَ تـَحصُلَ عَلیَ ثرَوَةٍ بعَدَ الـنِّـفـطِ؟        ...................... 2ـ مِـمَّ

ةِ في مَدينَـةِ إصفهان.             ...................... 3ـ اذُکُرْ عِمارةًَ مِنَ العِْماراتِ الْْأثَـَريّـَ

4ـ أيَُّ صِناعَةٍ إيرانيَّةٍ تجَذِبُ الـسّائحِینَ مِن کُلِّ العْالمَِ؟               ......................

5ـ أيَـنَ تـَقَـع2ُ قـَلـعَـةُ الـْوالـي؟                                             ...................... 

1ــ مِمَّ = مِنْ + ما: از چه     2ــ تَقَعُ: واقع است

أثََريّ : تاريخی

إحصاء : شمارش

أدَویَـة : داروها

أطَوَل : بلندترين

بُحَيرةَ : درياچه

بَريد : پست »بِطاقَة بَريديَّة: 

کارت پستال«

بَلیٰ: آری

تُراث : ميراث

ثَقافيَّة : فرهنگی

جَذَبَ : جذب کرد

جِلْد : پوست 

حَصَلَ عَلَی : به دست آورد 

حَلَويّات : شيرینیجات

خَاّب : جذّاب »مَعالمُِ إيرانَ 

الْخَلّابَةُ : آثار جذّابِ ايران«

لَ: ثبت کرد    سَجَّ

سياحَة : جهانگردی، گردشگری 

شاطِئ : ساحل »جمع: شَواطِئ« 

صَحراويَّة : کويری

صَيدَلـيّ  : داروفروش

صَيدَليّـة  : داروخانه

رائِع : جالب

ريفـيّ : روستايی

شَهِدَ : شاهد بود

عُطْلَة : تعطيلی

عِمَارَة  : ساختمان

فُستُق : پسته

قائِـمَة : ليست

قُبَّـة : گنبد

قَضاءُ الْعُطُاتِ : گذراندن تعطيلات

قُطن  : پنبه

کَهف : غار »جمع: کُهوف«

لابُدَّ مِن : ناگزير

لَـفّافَـة  : باند زخم

مِحرار  : دماسنج

مَعالِم : آثار

مَلحوظ : قابل ملاحظه

مَناطِقُ الْجَذبِ السّياحيِّ : مناطق 

دارای جاذبۀ جهانگردی

ميناء  : بندر 

نِفْط : نفت 

وَقَعَ : واقع شد، اتّفاق افتاد، افتاد 

)مضارع : يَقَعُ(

يَدَويَّة : دستی 
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رسِ، تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟ أيَُّ کَلِمَةٍ مِنْ کَلمَِاتِ الدَّ

..........................  . 1ـ آلـَةٌ لـِلِاطِّلاعِ  عَلیَ دَرجََةِ حَرارةَِ الجِْسمِ وَ الجَْوِّ

.......................... 2ـ يوَمُ الِاسْتِراحَةِ لـِلمُْوَظَّفيَن وَالعُْمّالِ وَالطُّلّابِ. 

.......................... ةٌ بِـجِوارِ البِْحارِ وَ المُْحيطاتِ.  3ـ مِنطقََةٌ برَّيّـَ

.......................... 4ـ إدارةٌَ لـِتسَليمِ الرَّسائلِِ وَ اسْتِلامِـها. 

.......................... 5ـ نبَاتٌ يعُطي ثـَمَراً أبَيَضَ اللَّونِ. 

.......................... 6ـ مَکانٌ لـِبَيعِ الْْأدَويـَةِ. 

ضَعْ فِي الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً مِنَ الْکَلمَِاتِ التّاليَةِ. »کَلِمَتانِ زائدَِتانِ«

لفَّافـَةً / قبَُّـةِ / جِلدْيٌّ / رائعَِـةً / السّياحيِّ / الرّيفِ / الحَْلوَياّتُ

1ـ  کانَ لـِصَديقي مَرضٌَ .......................... فـَذَهَبَ إلیَ الـْمُستشَـفَی.

عَراءِ أحَمَد شَوقـيّ. 2ـ  قرََأتُ قصَيدَةً .......................... لـِأمَيـرِ الـشُّ

3ـ  جَلسَْنا تحَتَ ...................... شاه شِراغ  في مَدينَـةِ شيراز.

4ـ  إنَّ کُردِستان مِنْ مَناطِقِ الـْجَذبِ ..................... في إيران.

5ـ  الَـْعَـيـشُ فِـي .......................... جَـمـيـلٌ جِدّاً.
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آیا تقسیم های اسم را به یاد می آورید؟

یکی از تقسیمات اسم، تقسیم آن به مذکر و مؤنث بود.

اصل در اسم، مذکر بودن است در نتیجه، اسم های مذکر، علامت و قاعدۀ خاصی ندارند؛ 

ولی اسم های مؤنث، دارای علامت و قواعد فراوانی در باب های مختلف علم نحو هستند.

قواعدی  می باشد؛  صرف  علم  سرفصل های  از  یکی  آن،  قواعد  و  اقسام  و  مؤنث  بحث 

همچون: 

1ــ عائم مؤنث؛

2ــ تقسیم مؤنث بر اساس مصداق آن به حقیقی و مجازی؛

3ــ تقسیم مؤنث بر اساس عامت تأنیث به لفظی، معنوی و لفظی معنوی.

عائم تأنیث

روش شناسایی مؤنث معنوی 

مثنی و جمع 

مؤنث لفظی، معنوی و لفظی معنوی

موضوعات درس چهارم

قواعد تأنیث

تقسیم اسم به مذکر و مؤنث
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مؤنث حقیقی و مجازی

مؤنث حقیقی، آن است که بر انسان و حیوان مؤنثی دلالت می کند که در مقابل آن فرد 

مذکری وجود دارد، مانند »امَِرأةَ: زن« که در مقابل آن »رَجُل: مرد« وجود دارد.

مؤنث مجازی آن است که در مقابل آن فرد مذکری وجود ندارد، ولی احکام مؤنث بر آن 

جاری می شود، مانند صحراء، غرفة.

عائم تأنیث

 مؤنث دارای سه علامت است:

1ــ تاء گرد مثل فاطمة

2ــ الف مقصوره مثل کبریٰ

3ــ الف ممدوده مثل حسناء

تذکر: گاهی از اوقات این سه علامت، نشانۀ مؤنث نیستند. 

مواردی که تاء گرد نشانه تأنیث نیست:

1ــ تاء زائده در مذکر مثل معاویة و طلحة

2ــ تاء مبالغه مثل راویة و علامة

مواردی که الف مقصوره و الف ممدوده نشانه تأنیث نیست:

1ــ الف زائده در مذکر حقیقی مثل موسیٰ و زکریاء

2ــ الف اصلی مثل رحیٰ و سمـاء

تذکر: یکی از نشانه های عامت تأنیث، زائده بودن آن است؛ مثلاً در کبریٰ اگر الف را 

حذف کنیم، به سه حرف اصلی کلمه یعنی کبَر می رسیم.

نشانۀ دیگر این است که عامت تأنیث، همواره از حرف چهارم به بعد آغاز می شود، در 

نتیجه، الف رحیٰ و سمـاء، الف تأنیث نیست.
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 تقسیم مؤنث بر اساس عامت تأنیث به: لفظی، معنوی و لفظی معنوی.

به کلمات زیر توجه کنید!

معاویة، زینب، فاطمة

به نظر شما، این کلمات، مذکرند یا مؤنث؟

معاویة، مذکر است ولی عامت تأنیث »ة«، دارد.

زینب، مؤنث است ولی عامت تأنیث، ندارد.

فاطمة، مؤنث است، و عامت تأنیث »ة« هم دارد.

به کلماتی مانند معاویة که مذکرند ولی عامت تأنیث »ة« دارند: مؤنث لفظی گفته می شود.

این کلمات مذکرند، فقط لفظ آنها مؤنث به حساب می آید.

به کلماتی مانند زینب که مؤنث اند ولی عامت تأنیث ندارند: مؤنث معنوی گفته می شود.

این کلمات مؤنث اند و کلیۀ احکام مؤنث برای آنها اجرا می شود.

به کلماتی مانند فاطمة که هم مؤنث اند و هم عامت تأنیث دارند: مؤنث لفظی معنوی 

گفته می شود.

این کلمات مؤنث اند و کلیۀ احکام مؤنث برای آنها اجرا می شود.

لفظی: دلالت بر مذکر می کند ولی دارای عامت تأنیث است: معاویة 

معنوی: دلالت بر مؤنث می کند ولی عامت تأنیث ندارد: شمس، دار 

لفظی معنوی: دلالت بر مؤنث کرده و عامت تأنیث نیز دارد: لطیفة، لیلی، حمراء

اقسام مؤنث
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روش شناسایی مؤنث معنوی:

مؤنث معنوی به دو قسم سمَاعی1 و قیاسی تقسیم می شود.

مؤنث های معنوی قیاسی عبارت اند از:

1ــ مؤنث های حقیقی مانند: أخْت/أمّ/مریم/زینْب

2ــ اسامی باد، شهرها و قبائل مانند: شام/مِصْر/ بیروت/قرَُیشْ

3ــ اسامی بادها مانند: ریح/صبا/شمال/جنوب/حاصب

4ــ اسامی اعضای زوج بدن مانند: عَیْن/أذُن/رجِْل/یدَ

برخی از مؤنث های معنوی سمَاعی عبارت اند از:

أرض / إصبَع / أرنب / أفعَی / بئر / جحیم / سقر / دار / رحَِم / ریح / سبیل / شمس / 

عصا / عین / فلُک / نار / نفس

اسم از نظر عدد به سه قسم مفرد، مثنی و جمع تقسیم می شود.

تعریف و روش ساخت مثنی:

اسم مفرد، بر یک فرد، مثنی، بر دو فرد و جمع، بر سه به بالا دلالت می کند.

مثنی، با اضافه کردن »انِ / ـَینِ«، به آخر اسم مفرد، ساخته می شود.

رجل »یک مرد« --< رجلـانِ / رجلـَینِ )دو مرد(

کتاب »یک کتاب« --< کتابـانِ / کتابـَینِ )دو کتاب(

امِرأة »یک زن« --< امِرَأتَـانِ / امِرأتـَینِ )دو زن(

1ــ مقصود از سمَاعی این است که برای تشخیص مؤنث بودن کلمه، قاعده و قانون خاصی وجود ندارد، در نتیجه برای 

تشخیص مؤنث بودن کلمه فقط باید به سمَاع، یعنی شنیدن از عرب زبان بسنده کنیم.

به این ترتیب که ببینیم عرب زبان در استعمال کلمه ای مانند نار، برای آن ضمیر مؤنث و موصول مؤنث و مانند آن 

به کار برده است، مانند: فاَتَّقُوا النَّارَ الَّتي  وَقوُدُهَا النَّاسُ وَ الحِْجارةَ.

تقسیم اسم به مفرد، مثنی و جمع
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بیت )یک خانه( --< )...................... / ......................( )..................(

کاتب )یک نویسنده( --< ).................. / ..................( )..................(

مُسلم )یک مسلمان( --< )................... / ..................( )..................(

مؤمن )یک مؤمن( --< ).................... / ....................( )..................(

در مباحث آینده دربارۀ تفاوت انِ / ـَینِ، صحبت خواهیم کرد.

تعریف و روش ساخت جمع

روش ساخت جمع:

در زبان عربی دو نوع جمع وجود دارد:

1ــ جمع تکسیر یا مکسُر

2ــ جمع سالم

جمع سالم هم به دو قسم جمع مذکر سالم و جمع مؤنث سالم تقسیم می شود.

سالِممُکسَُرَّ

مؤنثرَجُل: رِجال مذکر

مُسْلِمَة: مُسْلِمَاتمُسْلِم: مُسْلِمُونأسََد: أسُْد

جمــع

جمع مذکر سالم، با اضافه کردن ونَ / ینَ، به آخر اسم مفرد مذکر، ساخته می شود.

عالِم )یک عالم( --< )عالمـونَ / عالمِـینَ( )عالمان(

قائل )یک گوینده( --< )قائلـونَ / قائلـینَ( )گویندگان( 

کاتب )یک نویسنده( --< ).................. / ..................( )..................(

مُسلم )یک مسلمان( --< ).................. / ...................( )..................(
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مؤمن )یک مؤمن( --< ).................... / .....................( )..................(

در مباحث آینده دربارۀ تفاوت ونَ / ینَ، صحبت خواهیم کرد.

جمع مؤنث سالم، با اضافه کردن ات، به آخر اسم مفرد مؤنث، ساخته می شود.

تذکر: در هنگام جمع بستن کلمه، عامت تأنیث »ة«، حذف می گردد.

عالِمة )یک بانوی عالم( --< )عالمـات( )بانوان عالم(

قائلة )یک بانوی گوینده( --< )قائلـات( )بانوان گوینده( 

کاتبة )یک بانوی نویسنده( --< ).................. / ....................( )..................(

مُسلمة )یک بانوی مسلمان( --< ).................. / ..................( )..................(

مؤمنة )یک بانوی مؤمن( --< ).................... / .....................( )..................(

جمع تکسیر، با تغییر وزن کلمه، ساخته می شود.

جمع تکسیر، وزن های بسیاری دارد که:

غالباً قاعدۀ خاصی ندارند و منحصَّر در شنیدن از عرب زبان »سمَاعی«، هستند.

بعضی از وزن های مشهور این جمع عبارت اند از:

أفْعُل: )نفس /جان( --< أنفُْس

أفْعِلةَ: )عمود / ستون( --< أعْمِدَة

أفْعال: )جدّ / پدر بزرگ( --< أجْداد

فِعْلةَ: )فتی / جوانمرد( --< فِتیة
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 التَّمَارين

لُ: عَیِّن المذکرُ و المؤنث و نوعَ المؤنث. الَتَّمْرينُ الِْأوَّ

المؤنث المجازيالمؤنث الحقیقيالمذکرالکلمه

الارض

ایران

معصومة

سعدی

کرمان

موسی

قریش

جحیم

ریح

عین

نفس

نار

حاصب

ید

جدار

ثمر

مریوان

کتاب

زنجان

سوق

کهف



53

الَتَّمْرينُ الثاني: عَیِّن نوعَ المؤنث.

المؤنث اللَّفظي المَعنويالمونثّ المَعنويالمؤنث اللَّفظيالکلمة

فاطمة

زینب

شمس

کبری

شام

دار

حسناء

مصر

سقر

معاویة

زنجان

زکریاء

تبریز

عامة

افعی

لطیفة

سبیل

ضاربة

عین

لیلی

عصا
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الَتَّمْرينُ الثالث: أکَمِلِ الْجدول التّالي.

الجمع المکسرجمع المذکر السالمجمع المؤنث السالمالکلمة

ـــــــــــــــفاطماتفاطمة

مريم

مَعْلَم

دَولة

منطقة

صناعة

سائح

عطلة

أثر

شالة

عمَارة

مَنظرةَ

ألْف

کاتب

مؤمنة

نفْس

جدّ

عمود

فتی

مسؤول

مکتوبة
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الَزاّئِرةَُشَُرطيُّ الْجَمَاركِِ

عَلیَ عَيني، يا أخَي، وَلکِٰنْ ما هيَ المُْشکِلةَُ؟اجِلِبـي هٰذِهِ الحَْقيبَةَ إلیَ هُنا.

لا بأَسَ.تفَتيشٌ بسَيطٌ.

لـِأسُـرَ تـي.عَفوا؛ً لـِمَن هٰذِهِ الحَْقيبـةُ؟

لْ، حَقيبَـتي مَفتوحَـةٌ للِتَّفتيشِ.افِتحَيـها مِنْ فضَلِـك3ِ. تفََضَّ

فرُشاةُ الْْأسَنانِ و المَْعجونُ وَ المِْنشَفَةُ وَ المَْلابِسُ …ماذا في الحَْقيبَـةِ؟

ليَسَ کتِابا؛ً بلَْ دَفتْـَرُ الذِّکرَيـات4ِ.ما هٰذَا الکِْتابُ؟

ما هٰذِهِ الحُْبوبُ؟

هٰذِهِ، غَيُر مَسموحَةٍ.

لا بأَسَ.

اجِمَعـيـها وَ اذْهَبـي.

ئـَةٌ، عِندي صُداعٌ. حُبوبٌ مُهَدِّ

وَ لکِٰن أنَا بِحاجَـةٍ إليَـها جِدّاً.

شُکراً.

في أمَانِ اللّٰهِ.

حِــوارٌ
)في صالَة1ِ التَّفتيشِ بِـالْجَمارك2ِِ(

  در گروه های دو نفره شبيه گفت و گوی زير را در کلاس اجرا کنيد.

1ــ صالةَ: سالن    2ــ جَـمَاركِ: گمرک  3ــ مِنْ فَضْلِك: لطفاً       4ــ ذِکْرَيات: خاطرات
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قَ﴾
ْ
ـَل

ْ
 الْخ

َ
رضِ فَانْظُروا کَيفَ بدََأ

َ ْ
﴿ قُلْ سيروا في الْأ

الَعَْنکَبوت: 20

بگو در زمين بگرديد و بنگريد چگونه ]خداوند[ آفرينش را آغاز 
کرد.

56



رْسُ الْخامِسُ رْسُ الْخامِسُالَدَّ الَدَّ
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رْسُ الْخامِسُ رْسُ الْخامِسُالَدَّ الَدَّ

قُ الِِله﴾ لقمَان: ١١
ْ
﴿هٰذا خَل

ذيـنَ ذَهَبـوا إلـَی أعَمـاقِ المُْحيـطِ ليَـلاً، شاهَـدوا مِئاتِ المَْصابيحِ      الَغَْوّاصونَ الّـَ

نةَِ الَّتي ينَبَعِثُ ضَوؤُها مِنَ الْْأسَماكِ المُْضيئةَِ، وَ تحَُوِّلُ ظلَامَ البَْحرِ  المُْلوََّ

أضَواءِ  في  صُوَرٍ  التِْقاطَ  الغَْوّاصونَ  فيـهِ  يسَتطَيعُ  مُضيءٍ  نهَارٍ  إلیَ 

هذِهِ الْْأسَماكِ. اکِْتشََفَ العُْلمَاءُ أنََّ هذِهِ الْْأضَواءَ تنَبَعِثُ مِن نوَعٍ 

مِنَ البَْکتيريا المُْضيئةَِ الَّتي تعَيشُ تحَتَ عُيونِ تلِكَْ الْْأسَماكِ. هَل 

يـُمکِنُ أنَ يسَتفَيدَ البَْشَرُ يوَماً مِنْ تلِكَْ المُْعجِزةَِ البْحَريَّةِ، وَ يسَتعَيَن 

بِـالبَْکتيريا المُْضيئةَِ لـِإنارةَِ المُْدُنِ؟

هُ »مَنْ طلَبََ شَيئاً وَ جَدَّ وَجَدَ.« ما يسَتطَيعُ ذٰلكَِ، لِْأنَّـَ رُبّـَ

بِـغُدَدٍ  مَملوءٌ  هُ  لِْأنَّـَ دائمٌِ،  طِبّـيٌّ  القِْطِّ سِلاحٌ  لسِانَ  إنَّ   

ةَ مَراّتٍ حَتَّی يلَتْئَِمَ. تـُفْـرِزُ سائلِاً مُطهَِّراً، فـَيَلعَْقُ القِْطُّ جُرحَْـهُ عِدَّ

 إنَّ بعَضَ الطُّيورِ وَ الحَْيوَاناتِ تعَْرفُِ بِـغَريزتَـِها

 الْْأعَشابَ الطِّبّـيَّـةَ وَ تعَلمَُ کَيفَ تسَتعَمِلُ العُْشبَ المُْناسِبَ 

بّـيَّـةِ  لـِلوِْقايـَةِ مِنَ الْْأمَراضِ المُْختلَِفَةِ؛ وَ قدَ دَلَّتْ هٰذِهِ الحَْيوَاناتُ الْْإنسانَ عَلیَ الخَْواصِّ الطّـِ

ةِ وَ غَيـرهِا. لـِکَثيرٍ مِنَ النَّباتاتِ البَْـرّيّـَ

ةٍ بِـها،    إنَّ أغَلبََ الحَْيوَاناتِ إضافةًَ إلیَ امْتِلاکـِها للِغَُةٍ خاصَّ

بعَضِها،  مَعَ  تتَفَاهَمَ  أنَ  خِلالـِها  مِنْ  تسَتطَيعُ  ـةً  عامَّ لغَُـةً  تـَمْلِكُ 

سَريعاً  تبَتعَِدَ  حَتَّی  الحَْيَواناتِ  بقَيَّـةَ  بِـهِ  رُ  يحَُذِّ صَوتٌ  فلَِلغُْرابِ 

عَنْ مِنطقََةِ الخَْطرَِ، فـَهوَ بِـمَنزِ لـَةِ جاسوسٍ مِنْ جَواسيسِ الغْابـَةِ.
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تحَتوَي  ذَنبَِـها  مِنْ  بِـالقُْربِْ  ةٌ طبَيعيَّةٌ  غُدَّ لـِلبَْطَّةِ   

َّرُ جِسْمُـها بِالمْاءِ. زَيتاً خاصّاً تنَْشُـرهُُ  عَلیَ جِسْمِـها فلَا يـَتأَثَ

 تسَتـَطيــعُ الحِْربـــاءُ أنَْ تدُيـــرَ عَيـــنَيـها في 

اتِّجاهاتٍ مُختلَِفَةٍ دونَ أنَْ تحَُرِّكَ رَأسَْـها وَ هيَ تسَتطَيعُ 

أنَْ ترََی فِـي اتِّجاهَيِن في وَقتٍ واحِدٍ.

ضُ هٰذَا النَّقصَ بِـتحَريكِ رأَسِـها  ها ثابِتـَةٌ، وَلکِٰنَّـها تعَُوِّ  كُ عَيُن البْومَـةِ، فـَإِنّـَ  لا تتَحََرَّ

في کُلِّ جِهَـةٍ وَ تسَتطَيعُ أنَْ تدُيرَ رأَسَـها مِئتَيَـنِ وَ سَبْعيـنَ دَرجََةً دونَ أنَْ تـُحَرِّكَ جِسمَها.
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             .ِحيحَةِ حَسَبَ الْحَقيقةِ وَ الْواقِع حيحَةَ وَ غَيرَ الصَّ عَيِّـنِ الْجُملَةَ الصَّ

......................... رُ الحَْيوَاناتِ حَتَّی تبَتعَِدَ عَنِ الخَْطرَِ.  1ـ للِزَّرافـَةِ صَوتٌ يحَُذِّ

......................... جـاهٍ واحِدٍ فقََط.  2ـ تسَتطَيعُ الحِْرباءُ أنَْ تدُيرَ عَينَيها في اتّـِ

......................... 3ـ تحَُوِّلُ الْْأسَماكُ المُْضيئـَةُ ظلَامَ البَْحرِ إلیَ نهَارٍ مُضيءٍ. 

......................... 4ـ لسِانُ القِْطِّ مَملوءٌ بِـغُدَدٍ تـُفْـرِزُ سائلِاً مُطهَِّراً. 

......................... 5  ـ لا تعَيشُ أحَيـاءٌ مائيَّـةٌ في أعَماقِ المُْحيـطِ. 

.........................  كُ رأَسُ البْومَـةِ فِي اتِّجاهٍ واحِدٍ.  6  ـ يـَتحََرَّ

ابِْتَعَدَ: دور شد 

»حَتَّی تبَْتـَـعِدَ: تا دور شود«

اتِِّجاه: جهت 

أدَارَ: چرخاندْ، اداره کرد 

»أنَْ تدُيرَ: که بچرخاندَ«

»أنَْ ترََی: که ببینـد«

اسِْتَفادَ: بهره برُد 

»أنَْ يسَْتفَيـدَ: که بهره ببرد«

إضافَـةً إلَی: افزون بر

أعَشاب طِبّيَّة: گياهان دارويی

»مفرد: عُشْب طِبّيّ«

 أفَرَزَ: ترشّح کرد 

الِْتَأمََ: بهبود يافت  

»حَتیّٰ يلَتْئَِمَ: تا بهبود يابد«

الِتِقاطُ صُوَرٍ: عکس گرفتن

امِتِاك: دارابودن، مالک بودن

إنارَة: نورانی کردن

بَـرّيّ: خشکی، زمينی

نبَاتاتٌ بَرّیَّةٌ: گیاهان صحرایی

بَطّ، بَطَّة: اردک

بکَتيريا: باکتری

بوم، بومَة: جغد

رَ: تحت تأثير قرار گرفت تأَثََـّ

تحَْتَوي: در بر دارد 

 كَ: حرکت کرد تحََرَّ

: پخش می کند     تنَْشُرُ

جُرْح: زخم

 كَ: حرکت داد  حَرَّ

حَوَّلَ: تبديل کرد 

حِرْباء: آفتاب پرست

: راهنمايی کرد دَلَّ

دونَ أنَ: بی آنکه

 كَ: بی آنکه حرکت  »دونَ أنَْ تحَُرِّ

بدهد«    

ذَنبَ: دُم »جمع: أذَناب«

زَيت: روغن »جمع: زُيوت«

سائِل: مايع

ضَوء: نور »جمع: أضَواء«

ظَام: تاريکی

عَوَّضَ: جبران کرد 

قِطّ: گربه

لَعِقَ: ليسيد 

مُضيء: نورانی

ر: پاک کننده مُطَهِّ

وِقايةَ: پيشگيری

مَلَكَ: مالک شد، دارا شد، فرمانروايی 

کرد

يَسْتَطيعُ: می تواند   

يَسْتَعيُن بِـ : از ... ياری می جويد     

يَنْبَعِثُ: فرستاده می شود 
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 أيَُّ کَلِمَةٍ مِنَ کَلمَِاتِ الْمُعجَمِ، تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟

1ـ طائـِرٌ يسَکُنُ في الْْأمَاکِنِ المَْتروکةِ يـَنامُ في النَّهارِ وَ يخَرُجُ في اللَّيلِ. .....................

2ـ عُضوٌ خَلفَ جِسمِ الحَْيَوانِ يـُحَرِّکُـهُ غالبِاً لـِطرَدِ الحَْشَراتِ.          .....................

3ـ نبَاتاتٌ مُفيدَةٌ للِمُْعالجََـةِ نسَتفَيدُ مِنـها کَـدَواءٍ.                       .....................

4ـ طائرٌِ يعَيشُ في البَْـرِّ وَ المْاءِ.                                               .....................

وءِ.                                                           ..................... 5ـ عَدَمُ وُجودِ الضَّ

6ـ نشَـرُ النّورِ.                                                                   .....................

≠    = ةَ.  عـيِّـنِ الْکَلمَِاتِ الْمُتَرادِفَـةَ وَالْمُتَضادَّ

سِلْم ...... حَرب اسِتَطاعَ ...... قَدِرَ

إحسان ...... إساءَة اقِتَـربََ ...... اِبتَعَدَ

ظَلام ...... ضياء بَنَی ...... صَنَعَ

عَ تَفَرَّقَ ......  تَجَمَّ أغَلَقَ ......  فَتَحَ

عالمِ ......  جاهِل غَيْم ...... سَحاب

قَربَُ ...... بَعُدَ واقِف ......  جالسِ

مِن فَضلِكَ ...... رجَاءً مَسرور ......  حَزينٌ

جاهِز ...... حاضَِر ة ...... حُزْن غُصَّ
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اکُتُبِ اسْمَ کُلِّ صورَةٍ فِي الْفَراغِ ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلوبَ مِنْكَ.

البَْطُّ / الکِْلابِ / الغُْرابُ / الطاّووسِ / الحِْرباءُ / البَْقَرةَُ

 1ـ تعُْطي .......... الحَْليبَ.       2ـ يرُسِْلُ ..........  أخَبارَ الغْابةَِ.      3ـ ذَنبَُ  .......... جَميلٌ.

طيُّ يحَْفَظُ الْْأمَنَ بِـ .....      6ـ .......... طائـِرٌ جَمیلٌ. 4ـ .......... ذاتُ عُيونٍ مُتحََرِّکَةٍ.  5ـ الشرُّ

1ـ الَفْاعِلَ: .......................  2ـ الَمَْفعولَ: .......................   3ـ الَمُْضافَ إليَهِ: .......................  

فَةَ: .......................   5ـ الَمُْبتدََأَ: .......................     6ـ الَخَْبَـرَ: ...................................   4ـ الَصِّ
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به این جمله توجه کنید.

رَأیَتُْ رجَُلاً فِي السّوقِ؛ مردی را در بازار دیدم.

، و ترجمۀ آن )مردی( توجه کنید! به کلمۀ رجاً

در این جمله رجل به معنای مردی دارای معنای مشخصی است ولی مصداق آن معلوم 

، یک کلمۀ نکره، است. نیست؛ معلوم نیست که این مرد کدام مرد است. کلمۀ رجاً

حال به کلمۀ السوق، و ترجمۀ آن )بازار( توجه کنید.

در این جمله، السوق به معنای بازار هم دارای معنای مشخص و هم مصداق آن معلوم 

است؛ اگر می گفتیم بازاری، معلوم نبود کدام بازار مقصود ما است.

کلمۀ السوق، یک کلمۀ معرفه است.

در زبان عربی اسامی به دو گروه )معرفه و نکره(، تقسیم می شوند.

اسم معرفه، اسمی است که مصداق آن معین و مشخص است. 

اسم نکره، اسمی است که مصداق آن معین و مشخص نیست.

اقسام اسم های معرفه

اسم های معرفه به شش گروه تقسیم می شوند و سایر اسامی به غیر از این شش گروه 

نکره هستند.

علماقسام معرفهمعرفه و نکره

مضاف به معرفهاسم اشارهاسم دارای ال

موضوعات درس پنجم

معرفه و نکره
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گروه اول: اسم های علم 

گروه دوم: اسم های ال دار 

اسم اشارهاسم دارای العلم

موصولضمیرمضاف به معرفه

اسم های معرفه

اسم علم نام مخصوص یک فرد یا شیء است چه انسان و چه غیرانسان مانند:

علی /فاطمه / مصر / سبلان / تهران

به جملات زیر توجه کنید و ببینید که حضور ال چگونه معنای جمله را تغییر می دهد!

اشتریتُ ثوباً ---< لباسی را خریدم

اشتریتُ الثوبَ ---< لباس را خریدم

زمانی که می گوییم لباسی را خریدم؛ شنونده نمی داند که این لباس، کدام لباس است؛ 

ولی وقتی می گوییم لباس را خریدم؛ مقصود لباسی است که در نزد شنونده شناخته شده 

است و قبلًا در بین گوینده و شنونده، از آن لباس سخنی در میان بوده و اکنون گوینده 

خبر می دهد که آن لباس مشخص را خریده است.

به این ترتیب حضور ال بر روی یک اسم نکره آن را معرفه می کند.
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گروه سوم: اسم های اشاره

گروه چهارم: مضاف به معرفه

جمعتثنیهمفرداسم اشاره

نزدیک
هَذَا

هَذَهِ

هذانِ/ هَذینِ

هاتانِ/ هاتیَنِ

هؤلاءِ

هؤلاءِ

دور
ذاکَ/ ذلکَِ

تلِکَ

ذانکَِ/ ذَینِکَ

تانکَِ/ تیَنِکَ

اولئِکَ

اولئِکَ

ثمَُّهُنا/ هَهُنا/ هُناکَ/ هُنالکَِاشاره مکانی

تذکر: هَذَا / هَذِهِ و اخوات این دو برای اشاره به نزدیک به کار می روند:

هَذَا / هَذِهِ ---< این

هَذَانِ / هَذَینِْ و هَاتاَنِ / هَاتیَْنِ ---< این دو

هَؤلاءِ ---< این ها

برای اشاره به دور از »ذاک / تلک / ذلک / اولئَِکَ« استفاده می کنیم.

»ذانِکَ / ذَیْنِکَ / تانِکَ / تَیْنِکَ« هم برای اشاره به دور تثنیه به کار می روند.

نسبت یک اسم به 

اسم دیگر است.

اسم اول مضاف و 

اسم دوم مضاف الیه 

نام دارد.

کتابُ علیٍ

تعریف اضافه
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به جملات زیر توجه کنید و ببینید که اضافه چگونه معنای جمله را تغییر می دهد!

اشتریتُ بیتاً ---< خانه ای را خریدم

اشتریتُ بیتَ علیٍ ---< خانۀ علی را خریدم.

اگر کسی به ما بگوید خانه ای را خریدم؛ ما نمی دانیم این خانه، کدام خانه است.

ولی اگر کسی به ما بگوید خانۀ علی را خریدم؛ ما می دانیم که این خانه، کدام خانه است.

اضافه شدن خانۀ نکره به اسم علم علی موجب معرفه شدن آن می شود.

به این ترتیب اضافه شدن به یک اسم معرفه موجب معرفه شدن آن می شود.

تذکر: اگر اسم نکره را به یک نکرۀ دیگر اضافه کنیم، این اسم معرفه نمی شود:

کتابُ رجلٍ ---< کتاب مردی.

 التَّمَارين

اسم الاشارةمُحَلّي بـ  »ال« العلمالنکرةالکلمة

الاَرض

ایران

تلِک

سعدی

حَرب

موسی

هُنالِک

جَحیم

ریح

عین

اولَئِکَ

الحیاء

البَرّ

لُ: عَیِّنِ النَّکَرةَ وَ المعرفةَ و نوعَ المعرفةِ. الَتَّمْرينُ الِْأوَّ
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اسم الاشارةمُحَلّي بـ  »ال« العلمالنکرةالکلمة

ثمََّ

عِلْم

قریش

کام

هذَانِ

زینب

طائر

کرمان

مِنْ مَواعِظِ موسی بن جعفر  لهِشامِ: یا هشامُ! 

لوَْ كاَنَ فِی یدَِكَ جَوْزةٌَ وَ قاَلَ النَّاسُ فِی یدَِكَ لؤُْلؤَُةٌ مَا كاَنَ ینَْفَعُكَ وَ أنَتَْ تعَْلمَُ أنََّهَا جَوْزةٌَ وَ 

لوَْ كَانَ فِی یدَِكَ لؤُْلؤَُةٌ وَ قاَلَ النَّاسُ إنَِّهَا جَوْزةٌَ مَا ضََرَّكَ وَ أنَتَْ تعَْلمَُ أنََّهَا لؤُْلؤَُةٌ.

الف( الترجمه:

 .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

ب( أکَْمِلْ.

المعرفةُ و نوعُهُالنکرةعامة الاسمالاسم

یَد

جوْزةٌَ

لُؤْلُؤَةٌ

النَّاسُ

الَتَّمْرينُ الثاني: ترَجِْمِ النصَّ و أجَِبْ عَنِ الِْأسَئلةِ.
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نوع المؤنثالمؤنثالمذکرالاسم

یَد

جوْزةٌَ

لُؤْلُؤَةٌ

النَّاسُ

الَتَّمْرينُ الثّالثُ: ترَجِْمِ النَصَّ و أجَِبْ عَنِ الِْأسَئله.

مِنْ مَواعظِ موسی بن جعفر  لهشامِ: یا هشامُ! 

أحَْسَنُهُمْ  اسْتِجَابةًَ  فأَحَْسَنُهُمُ  اللّٰهِ  عَنِ  لیَِعْقِلوُا  إلِاَّ  عِبَادِهِ  إلََِى  رسُُلهَُ  وَ  أنَبِْیاَءَهُ  اللّٰهُ  بعََثَ  مَا 

نیْاَ وَ الْآخِرةَ. مَعْرفِةًَ للِّٰهِ وَ أعَْلمَُهُمْ بِأمَْرِ اللّٰهِ أحَْسَنُهُمْ عَقْلًا وَ أعَْقَلهُُمْ أرَفْعَُهُمْ دَرجََةً فِی الدُّ

الف( الترجمه:

 .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

ب( عَیِّنِ الْمضاف إِلَی الْمعرفة.

رسله ــ مضاف إلی الضمیر١

2

3

4

5

6

7
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سائِقُ سَيّارةِ الِْأجُرةَِالَسّائِـحُ

لـوا.أيَُّهَا السّائقُِ، نرُيدُ أنَْ نذَهَبَ إلیَ المَْدائنِِ. أنَا في خِدمَتِـکُم. تفََضَّ

کَمِ المَْسافـَةُ مِن بغدادَ إلیَ هُناكَ؟
أظَنُُّ المَْسافـَةَ سَبعَـةً و ثلَاثيـنَ کيلومِتراً. 

عَجيبٌ؛ لمَِ تذَهَبونَ إلیَ المَْدائنِِ؟

لزِيارةَِ مَرقدَِ سَلمانَ الفْارسِيِّ وَ مُشاهَدَةِ طاقِ کسَِری؛  
بُ؟! لمِاذا تتَعََجَّ

هُ لا يذَهَبُ إلیَ المَْدائنِِ إلّا قلَيلٌ مِنَ  لِْأنَّـَ
الزُّوّارِ.

سَةِ في المُْدُنِ  في البِْدايـَةِ تشََرَّفـْنا بِزيارةَِ العَْتبَاتِ المُْقَدَّ
الْْأرَبعََـةِ کَربلَاءَ وَ النَّجَفِ وَ سامَراّءَ وَ الکْاظِميَّـةِ.

زیارةٌ مَقبولةٌَ للِجَْمیعِ! أَ تعَرفُِ مَن هوَ 

سَلمانُ الفْارسِيُّ   أمَْ لا؟

نعََم؛ أعَرفِهُُ، إنَّهُ مِنْ أصَحابِ النَّبيِّ  
وَ أصَلهُُ مِن إصفهان.

أحَسَنت1َ! 
وَ هَلْ لكََ مَعلوماتٌ عَنْ طاقِ کسَِری؟

بِالتَّأکيدِ؛ إنَّهُ أحََدُ قصُورِ المُْلوكِ السّاسانيّيَن قبَلَ الْْإسلامِ. 

قدَ أنَشَد2َ شاعِرانِ کَبيرانِ قصَيدَتـَيِن عِندَ مُشاهَدَتهِِما 
 ، إيوانَ کسَِری: البُْحتُريُّ مِن أکَبَرِ شُعراءِ العَْربَِ، وَ خاقانـيٌّ

الشّاعِرُ الْْإيرانيُّ. 

ماشاءَاللّٰهُ! 

بارَ كَ اللّٰهُ فيك3َ!
مَعلوماتكَُ کَثیرةٌَ!

حِــوارٌ
»مَعَ سائِقِ سَيّارةِ الْاجُرةَِ«

  در گروه های دو نفره شبيه گفت و گوی زير را در کلاس اجرا کنيد.

1ــ أحَْسَنْتَ: آفرين   2ــ قَدْ أنَشَْدَ: سروده است     3ــ باركََ اللّهُ فيكَ: آفرين بر تو
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رضِْ وَ لَا طـائـِرٍ يـَطـيـرُ 
َ ْ
﴿وَ مـا مِـنْ دابَّةٍ فِـي الْأ

مْـثـالـُكُـم﴾   الَْْأنَعام: 38
َ
مَـمٌ أ

ُ
 أ

ّ
بـِجَـنـاحَـيـْهِ إلَا

و هيچ جنبنده ای در زمين نيست و نه هيچ پرنده ای که با 
بال هايش پرواز می کند، مگر آنکه آنها ]نیز[ گروه هايی مانند 

شما هستند.

70



رْسُ السّادِسُ رْسُ السّادِسُالَدَّ الَدَّ

https://www.roshd.ir/110208-6
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ـخالِقِ. رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
روا في ال قِ وَ لَا تَفَكَّ

ْ
ـخَل

ْ
روا في ال تَفَكَّ

مَنْ يتَفََکَّرْ في خَلقِْ اللّٰهِ، يشُاهِدْ قدُْرةََ اللّٰهِ.  

الَطّائِـــرُ الطَّنّــــانُ: 

هوَ أصَغَرُ طائرٍِ عَلیَ الْْأرَضِ، طولهُُ خَمسَةُ سَنتيمِتراتٍ، 

مالِ، وَ  يطَيُر إلیَ الْْأعَلیٰ وَ الْْأسَفَلِ، وَ إلیَ اليْـَميِن وَ الشِّ

يعانِ  السرَّ توََقُّفُـهُ  وَ  انطِْلاقـُهُ  وَ  الخَْلفِْ.  وَ  الْْأمَامِ  إلیَ 

طنَيــناً  يحُْدِثُ  لِْأنََّهُ  طنَّانــا؛ً  يَ  سُمِّ بَ.  التَّعَـجُّ يـُثـيرانِ 

رُؤيةََ  تحُــاوِلْ  فإَِنْ  جَناحَــيْـهِ،  حَــرکََةِ  سُرعَةِ  بِـسَبَبِ 

جَناحَيْـهِ لا تقَْدِرْ، أَ تدَْري لمِاذا؟ لِْأنََّهُ يحَُرِّكُ جَناحَيْـهِ ثـَمانيَن مَرَّةً تقَريباً في الثاّنيَةِ الوْاحِدَةِ.

 الَتِّمســاحُ: 

فـَبَعْدَ  أسَْنانـِهِ،  تنَْظيفِ  في  غَريبَةٌ  طرَيقَةٌ  لهَُ 

الشّاطِئِ،  عَلیَ  يسَْتَريحُ  طعَامَـهُ،  يتَنَاوَلَ  أنَ 

فـَيَقْتـَربُِ مِنْـهُ نوَعٌ مِنَ الطُّيورِ بِاسْمِ الزَّقزاقِ، 

فـَيفَْتحَُ التِّمساحُ فمََـهُ، فـَيَدْخُلُ ذٰلكَِ الطاّئرُِ فيـهِ، وَ يبَْدَأُ بِـنَقْرِ بقَاياَ الطَّعامِ مِنْ فمَِـهِ، وَ بعَْدَ 

أنَْ ينَْتهَيَ مِن عَمَلِـهِ، يخَْرُجُ بِـسَلامَةٍ.

رْسُ السّادِسُ رْسُ السّادِسُالَدَّ الَدَّ

عَجائِبُ المخَْلوقاتِ
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مَكُ الطّــائِــرُ:  الَسَّ

ذَيلِـهِ  مِنْ  بِـحَرکََةٍ  المْاءِ  مِنَ  يقَْفِزُ  الْْأسَماكِ  مِنَ  نوَعٌ 

زعَانفَِـهُ  يـَمُدُّ  حَيثُ  المْاءِ،  سَطحِ  فوَقَ  يطَيُر  وَ  القَْويِّ 

مِن  للِفِْرارِ  ذٰلكَِ  يفَْعَلُ  کَـجَناحَيـنِ.  تعَمَلُ  الَّتي  الکَْبيرةََ 

مَكُ خَمساً وَ أرَبعَيَن ثانيةً، ثمَُّ ينَزلُِ إلیَ المْاءِ وَ يدَخُلُ فيهِ. أعَداءِهِ. يطَيُر هٰذَا السَّ

نقَّــارُ الْخَشَبِ: 

 ، جَرةَِ بِـمِنقارهِِ عَشْرَ مَراّتٍ في الثاّنيَةِ عَلیَ الْْأقَلَِّ طائرٌِ ينَْقُرُ جِذْعَ الشَّ

غيَر بِسَبَبِ وُجودِ عُضْوَينِ في  عَةُ لا تضَُرُّ دِماغَـهُ الصَّ وَ هٰذِهِ السرُّ

باتِ:  َ رَأسِْهِ لـِدَفعِْ الضرَّ

الَْْأوََّلُ نسَيجٌ بيََن الجُْمجُمَةِ وَ المِْنقارِ، وَ الثاّنـي لسِانُ الطاّئرِِ الَّذي يدَورُ داخِلَ جُمجُمَتِـهِ.

نجابُ الطّائِــرُ:   الَسِّ

لهَُ غِشاءٌ خاصٌّ کَـالمِْظلََّةِ يفَتحَُهُ حيَن يقَْفِزُ مِن شَجَرةٍَ 

إلیَ شَجَرةٍَ أخُْرَی، 

وَ يسَتطَيعُ أنَ يطَيَر أکَثـَرَ مِنْ مِئةٍَ وَ خَمسيَن قدََماً في 

قـَفـزةٍَ واحِدَةٍ.

حراءِ:   حَيَّةُ الصَّ

في مُنتصََفِ النَّهارِ وَ عِندَما تحَْرقُُ الرِّمالُ أقَدْامَ مَن يسَيُر 

، تضََعُ هٰذِهِ الحَْيَّةُ ذَنبَـَها في الرَّملِ،  ةِ الحَْرِّ عَليَها مِن شِدَّ

ثمَُّ تقَِفُ کَالعَْصا. فـَإذا وَقفََ طيٌَر عَليَها تصَيدُهُ.
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رْسِ.  أجَِبْ عَنِ الِْأسَئِلَةِ التّاليَةِ حَسَبَ نصَِّ الدَّ

نجابُ الطاّئرُِ حيَن يقَفِزُ مِن شَجَرةٍَ إلیٰ شَجَرةٍَ؟  1ــ بِمَ يطَيُر السِّ

2ــ أيَُّ طائرٍِ يسُاعِدُ التِّمساحَ فـي تنَظيفِ أسَنانـِهِ؟ 

يَ الطاّئرُِ الطَّنّانُ بِـهٰذَا الِاسْمِ؟  3ــ لمِاذا سُمِّ

حراءِ الطَّيْـرَ؟  4ــ مَتیَ تصَيدُ حَيَّةُ الصَّ

مَكُ الطاّئرُِ؟  5ــ کَـم ثانيَـةً يطَيـرُ السَّ

6ــ ما هوَ أصَغَرُ طائرٍِ عَلیَ الْْأرضِ؟ 

أسَْفَل : پايين، پايين تر  ≠ أعَلیٰ

انِطِْاق : به حرکت در آمدن  

»انِطْلَقََ، ينَْطلَِقُ« 

تحَْرُقُ : می سوزاندَ  )ماضی: حَرقََ( 

تدَْري : می دانی  )دَرَی، يدَْري(  

دَرَی = عَلِمَ 

تصَيدُ : شکار می کند  )ماضی: 

صادَ( 

تفََکَّرَ : انديشيد )مضارع: يتَفََکَّرُ( 

جِذْع : تنه  »جمع: جُذوع«

جَناح : بال  »جمع: أجَنِحَة« 

جَناحَيْـهِ: دو بال او 

حَيَّة : مار  »جمع: حَياّت« 

دِماغ : مغز 

رمِال : ماسه ها »مفرد: رمَْل« 

زَعانفِ : باله های ماهی  »مفرد: 

زعَْنَفَة« 

زقَزاق : مرغ باران 

شِمَال : چپ = يسَار ، ≠ يـَمين

طَنّان، الَطّائِرُ الطّنّانُ : مرغ مگس  

طنَين : صدای زنگ، بال پرنده و 

مانند آن 

غِشاء : پرده، پوششِ جانوران و 

گياهان مانند پوست و پر 

فَم : دهان »جمع: أفَواه« 

قَفْزةَ : پرش 

لا تفََکَّروا = لا تتَفََکَّروا )حرف ت 

برای آسانی تلفّظ حذف شده 

است.(       

ما مِنْ: هيچ نيست »ما مِنْ دابَّةٍ: 

هيچ جنبنده ای نيست«

مِظَلَّة : چتـر 

مُنتَصَف : نيمه 

نسَيج : بافت )بافت پيوندی( 

نقَّارُ الْخَشَبِ : دارکوب

يَنْقُرُ : نوک می زند، کليک می کند 

)ماضی: نقََرَ(

يُحْدِثُ : پديد می آوردَ  

)ماضی: أحَْدَثَ( 

يَسْتَريحُ :  استراحت می کند  

)ماضی: اسِْتَراحَ( 

يَطيرُ : پرواز می کند )ماضی: طارَ( 

يَنْتَهي : به پايان می رسد 

)ماضی: انِتْهََی(
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جدول ضمَایر

ضمَایر

ضمَایر متصلضمَایر منفصل

منصوبیمرفوعی
منصوبی و مرفوعی

مجروری فعل مضارعفعل ماضی

ـهُیذهبُ )هو مستتر(ذهب )هو مستتر(إیاّههوللغائب

ـهمایذهبانِ ذهبا إیاّهماهماللغائبَینِ

ـهمیذهبونَ ذهبوا إیاّهمهمللغائبینَ

ـهاتذهبُ )هی مستتر(ذهبَت )هی مستتر(إیاّهاهیللغائبة

ـهماتذهبانِ ذهبَتا إیاّهماهماللغائبتیَنِ

ـهنَّیذهبـنَ ذهبـنَ إیاّهنّهنّللغائبات

کَتذهبُ )أنتَ مستتر(ذهبتَ إیاّکَأنتَللمخاطب

کماتذهبانِ ذهبتمُا إیاّکماأنتماللمخاطبَینِ

کمتذهبونَ ذهبتمُ إیاّکمأنتمللمخاطبینَ

کِتذهبینَ ذهبتِ إیاّکِأنتِللمخاطبة

کماتذهبانِ ذهبتمُا إیاّکماأنتماللمخاطبَتیَنِ

کنَّتذهبـنَ ذهبتنَّ إیاّکنّأنتّنللمخاطبات

یأذهبُ )أنا مستتر(ذهبتُ إیاّیَأناللمتکلم وحده

نانذهبُ )نحَنُ مستتر(ذهبنا إیاّنانحنللمتکلم مع الغیر

اقسام موصولموصول چیستمعرفی ضمَایر

موضوعات درس ششم

گروه پنجم: ضمَایر
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گروه ششم: موصولات

موصول چیست؟

»اسم موصول« اسمی است که معنای آن، توسط »جمله یا شبه جمله ای« که بعد از آن 

می آید، و »صله« نام دارد کامل می شود، مانند:

»صَِراطَ الَّذینَ أنَعَْمْتَ عَلَیْهِمْ«

راه »کسانی که« »به آنان نعمت بخشیدی«

الَّذین --< موصول، أنَعَْمْتَ عَلَیْهِمْ --< صله

تذکر: مقصود از »شبه جمله « ظرف و جارومجرور است.

به زودی دربارۀ ظرف و جارومجرور سخن خواهیم گفت.

»جارومجرور« )مانند فیه( در ---< وَ اذكُْرُوا ما فیه

»ظرف« )مانند عِنْدَ اللّٰهِ( در ---< ما عِنْدَ اللّٰهِ خَیْرٌ للِْْأبَرْار

  اقسام موصول  

مَنْالََّذی مَاالََّتی

موصول عامموصول خاص

موصولات بر دو قسم اند
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»موصول خاص« آن است که برای هر یک از مفرد و مثنی و جمع و مذکر و مؤنث، »لفظ 

خاصی« دارد.

موصول خاص

جمعمثنیمفردموصول خاص

الَّذینَالَلَّذانِ/ الَّذَینِْالََّذیمذکر

الَلَّتانِ/ الَلَّتیَنِالََّتیمؤنث
تی/ اللَّواتی اللاَّ

ئی/ اللَّوائی الاَّ

موصول عام

»موصول عام یا مشترک« آن است که برای تـمامی حالات مفرد، مثنی، جمع، مذکر و مؤنث، 

»لفظ واحدی« دارد.

»مَن --< کسی که« / »ما --< چیزی که«

موصول عام

مَنْ

ما

سَوفَ تعَلمَونَ مَنْ یَأتیهِ عَذابٌ یخُْزیهِ

وَاسْتفَزِزْ مَنْ استَطَعْتَ مِنهُم بِصَوتكَِ

وَننُزِّلُ مِنَ القُرآنِ ما هُوَ شِفاءٌ

قالوُا لنَْ نؤُثرِكََ عَلی ما جاءَنا مِنَ البَّْینات
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 التَّمَارين

الَتَّمْرينُ الاَوَّل: أکملُ الجَدول التّالی.

ضمَایر

ضمَایر متّصلضمَایر منفصل

منصوبیمرفوعی
مرفوعی

منصوبی و مجروری
فعل مضارعفعل ماضی

ـهُیذهبُ )هو مستتر(ذهب )هو مستتر(إیاّههوللغائبِ

للغائبَینِ

للغائبینَ

للغائبة

للغائبتیَنِ

للغائبات

إیاّکَللمخاطب

إیاّکماأنتماللمخاطبَینِ

أنتمللمخاطبینَ

کِللمخاطبة

للمخاطبَتیَنِ

للمخاطبات

إیاّیَللمتکلم وحده

نحنللمتکلم مع الغیر
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مَائِرِ.  أنَواعِ الضَّ
ٖ
الَتَّمْرينُ الثّانی: دُلَّ عَلی

كِبَرَ 
ْ
وَالِدَينِْ إِحْسَاناً، إِمّا يَبلْغَُنَّ عِندَْكَ ال

ْ
 إِياّهُ وَباِل

ّ
 تَعْبُدُوا إِلَا

ّ
لَا

َ
ُبكَّ أ 1ــ ﴿وَقَضَیٰ رَ 

 کَرِيمًا﴾ اسراء: 23
ً

 تَنهَْرْهُمَا وَقُلْ لهَُمَا قَوْلَا
َ

فٍّ وَلَا
ُ
وْ کِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لهَُمَا أ

َ
حَدُهُمَا أ

َ
أ

2ــ لا طائرٍِ یطَیرُ بِجَناحَیْهِ إلّا أمَُمٌ أمثالکم.

3ــ ﴿و أدخَلناهُم فی رحَمَتِنا إنَّهُم مِنَ الصّالِحينَ ﴾ الْأنبیاء: 86

4ــ مَنْ كَثُرَ ضِحْكُهُ ذَهَبَتْ هَیْبَتهُُ.

ضمَایر متصلضمَایر منفصل

منصوبیمرفوعی
منصوبی و مرفوعی

مجروری فعل مضارعفعل ماضی

وَقضَََىٰ رَبُّكَ ألَاَّ تعَْبُدُوا إلِاَّ إِیَّاهُ وَبِالوَْالدَِینِْ إحِْسَاناً

کاف در رَبُّکَواو در فعل تعَبَدُواــــــإِیَّاهُــــــ

ا یبَْلغَُنَّ عِنْدَكَ الكِْبَرَ أحََدُهُمَا أوَْ كلَِاهُمَا إِمَّ

فلََا تقَُلْ لهَُمَا أفٍُّ وَلَا تنَْهَرهُْمَا وَقلُْ لهَُمَا قوَْلًا كَرِیمًا

لا طائرٍِ یطَیرُ بِجَناحَیْهِ إلّا أمَُمٌ أمثالکم

و أدخَلناهُم فی رحَــمَتِنا إنَّهُم مِنَ الصّالحِینَ

مَنْ كَثُرَ ضِحْكُهُ ذَهَبَتْ هَیْبَتهُُ
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الَتَّمْرينُ الثّالث: لاحظّ و اکتب الکلمة المناسبة مع الضمیر فی الجدول الآتی:

نحنهیهوأنتِأنتَأنا

لغتیلغة

ثقافتکَثقافة

مدینتکِمدینة

بیتهبیت

کتابهاکتاب

مدرستنامدرسة

التمرین الرّابع: عَیِّنْ نوعَ الْْإسْمِ الموْصول و الجملة لصلَّة:

خْصِ الذي یزَُیِّنُ جِسْمَهُ وَ لا یزُینُّ نفسَهُ.  بُ مِنَ الشَّ 1ــ أتعََجَّ

هاتِ اللّاتي یرَُبیّنَ الِْأطفَالَ، یصَْنَعْنَ المُْستقَبَلَ. 2ــ إنَّ الْامَُّ

عَ المُْتفََرِّجونَ البَْطلَیَنِ اللَّذَینِ فازا فِی المُْباراةِ. 3ــ شَجَّ

4ــ انَِّ الَّذینَ ینفعونَ الْْآخَرینَ، أحسَنُ النَّاسِ. 

5ــ الَلّٰهُمَّ ارْزقُنْی ما تحُِبُّهُ لی.

6ــ لَا یدَْخُلُ الجَْنَّةَ مَنْ فِـي قلَبِْهِ مِثقَْالُ حَبَّةٍ مِنْ كِبْْرٍ.

الصلَّةالـموصول

یزَُیِّنُ جِسْمَهُالَّذي --< موصول خاص1

2

3

4

5

6
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مَسؤولُ الِاسْتِقبالِالَسّائِحُ

لا بأَسَ، يا حَبيبي.

 ما هيَ ساعَةُ دَوامِـك3َ؟

وَ ما هوَ طعَامُ الفَْطورِ؟

مَتیَ مَواعِد4ُ الفَْطورِ وَ الغَْداءِ وَ العَْشاءِ؟

مِنَ السّادِسَةِ صَباحاً إلیَ الثاّنيَةِ بعَدَ الظُّهرِ؛ 

ثمَُّ يأَتـي زمَيلـي بعَدي.

شايٌ وَ خُبـزٌ وَ جُبنَة5ٌ وَ زُبدَةٌ 6 وَ حَليبٌ وَ مُرَبَّی المِْشمِشِ.

الَفَْطورُ مِنَ السّابِعَةِ وَ النِّصفِ حَتَّی التاّسِعَةِ إلّا رُبعا؛ً

بع؛ِ الَغَْداءُ مِنَ الثاّنيَةَ عَشْرةَ حَتَّی الثاّنيَةِ وَ الرُّ

الَعَْشاءُ مِنَ السّابِعَةِ حَتَّی التاّسِعَةِ إلّا رُبعاً.

رُزٌّ مَعَ دَجاج7ٍ.وَ ما هوَ طعَامُ الغَْداءِ؟

وَ ما هوَ طعَامُ العَْشاءِ؟

رجَاءً، أعَطِنـي2 مِفتاحَ غُرفتَي.

رُزٌّ مَعَ مَـرق8َِ باذِنجانٍ.

ما هوَ رقَمَُ غُرفتَِكَ؟

أشَکُرُ كَ.

مِئتَانِ وَ عِشرونَ.

عَفواً، ليَسَ هٰذا مِفتاحَ غُرفتَي.

لا شُکرَ عَلیَ الوْاجِبِ.

لْ.  تفََضَّ

أعَتذَِرُ مِنكَ؛ أعَطيَتكَُ ثلَاثـَمِئةٍَ وَ ثلَاثيَن. 

حِــوارٌ
)مَعَ مَسؤولِ اسْتِقبال1ِ الْفُندُقِ(

  در گروه های دو نفره شبيه گفت و گوی زير را در کلاس اجرا کنيد.

1ــ مَسْؤولُ الِاسْتِقبال: مسئول پذيرش    2ــ أعَْطِني: به من بده     3ــ دَوام: ساعت کار     4ــ مَواعِد: وقت ها  
5ــ جُبْنَة: پنير        6ــ زُبْدَة: کَره         7ــ دَجاج: مرغ             8  ــ مَرقَ: خورشت
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ـعـالـَميـنَ﴾
ْ
 رحَْـمَـةً لِـل

ّ
ـنـاكَ إلَا

ْ
رسَـل

َ
﴿وَ مـا أ

الَْْأنَبياء : 107

و تو را جز رحمتی برای جهانيان نفرستاديم.

82
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رْسُ السّابع رْسُ السّابعالَدَّ الَدَّ

ارِْحَموا ثـَاثــاً

أسََرَ المُْسْلمِونَ في غَزوَةِ طيَْء »سَفّانةََ« ابنَْـةَ حاتمٍِ الطاّئـيِّ الَّذي يضُْرَبُ بِـهِ المَْثلَُ في الکَْرمَِ، 

دُ، إنَّ أبَـي کانَ سَيِّدَ قوَمِـهِ،  وَ لمَّا جاءَتْ مَعَ الْْأسَْرَی إلیٰ رسَولِ اللّٰهِ  ، قالتَْ لـَهُ: يا مُحَمَّ

يفَُكُّ الْْأسَيَر وَ يقَتلُُ الجْانـيَ وَ يحَْفَظُ الجْارَ وَ يحَْمي الْْأهَلَ وَ العِْرضَْ وَ يفَُرِّجُ عَنِ المَْکْروبِ، 

أحََدٌ في  أتَاهُ  وَ ما  هرِ،  الدَّ عَلیٰ شَدائدِِ  عيفَ  الضَّ يعُيُن  وَ  لامَ،  السَّ ينَْشُرُ  وَ  الطَّعامَ،  يطُعِْمُ  وَ 

. حاجَـةٍ فـَردََّهُ خائبِاً، أنَا ابنَْـةُ حاتمٍِ الطاّئـيِّ

فـَقالَ النَّبـيُّ  : هٰذِهِ صِفاتُ المُْؤمِنيَن حَقّا؛ً اتُرْکُوها فـَإِنَّ أبَاها کانَ يحُِبُّ مَکارمَِ الْْأخَلاقِ؛ 

وَ اللّٰهُ يحُِبُّ مَکارمَِ الْْأخَلاقِ. ثمَُّ قالَ: 

، وَ غَنيّاً افْتَقَرَ، وَ عالِـماً ضاعَ بيََن جُهّالٍ.« »اِرحَْـموا عَزيزاً ذَلَّ

فـَلمَّا أطَلْقََـهَا النَّبـيُّ  عادَتْ إلیٰ أخَيها »عَديٍّ بنِْ حاتمٍِ« وَ هوَ رئَيسُ قوَمِـهِ بعَْدَ وَفاةِ 

أبَيـهِ، فـَقالتَْ لـَهُ: يا أخَي، إنـّي رَأيَتُْ خِصالاً مِنْ هٰذَا الرَّجُلِ تعُْجِبُـنـي، رَأيَتْـُهُ يحُِبُّ الفَْقيَر، 

غيَر، وَ يعَْرفُِ قدَْرَ الکَْبيرِ، وَ ما رَأيَتُْ أجَْوَدَ وَ لا أکَْرمََ مِنْـهُ، فـَإِذا  وَ يفَُكُّ الْْأسَيَر، وَ يرَحَْمُ الصَّ

يکَونُ نبَيّاً فـَلِلسّابِقِ فضَْلـُهُ، وَ إذا يکَونُ مَلِکاً فـَلا تزَالُ في عِزِّ مُلکِْـهِ.

فـَجاءَ عَديٌّ إلیٰ رسَولِ اللّٰهِ  فـَأسَْلمََ وَ أسَْلمََتْ سَفّانةَُ.

» فتـَرُ الخْامِسُ مِنَ المَْثنَويِّ المَْعنَويِّ لـِ »مَولانا جَلالِ الدّينِ الرّوميِّ الدَّ

جـان مَـنْ کانَ غَنيّــاً فَــافْـتَقَـر گفت پیـغـمـبـر که رحم آریـد بـر  

أوَْ صَـفـيّــاً عالِـمــاً بَيْنَ الْمُضَـر وَ الَّــذي کـانَ عَـزيـزاً فَــاحْـتُـقِــر   

رحمْ آرید ار ز سنگید و ز کوه گفت پیغـمبـر که با این سه گروه  

وان توانگر هم که بی دینار شد آنکِ او بعد از رئیسی خـوار شــد  

مـبـتـلـیٰ گـردد میـان ابلـهــان وان سوم آن عالمِی کــاندر جهان  
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                                                .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّـنِ الصَّ

1ـ قالَ عَديٌّ يا أخُتي، إنـّي رَأيَتُْ خِصالاً مِنْ هٰذَا الرَّجُلِ تعُْجِبُني.            ......................

2ـ فـَلمَّا أطَلْقََ النَّبـيُّ   سَفّانـَةَ عادَتْ إلیٰ أخَيها.                            ......................

3ـ کانَ حاتمٌِ يرَدُُّ مَنْ أتَاهُ في حاجَـةٍ خائبِاً.                                         ......................

4ـ حاتـِمٌ الطاّئـيُّ مَعروفٌ بِـالـْکَـرمَِ.                                                ......................

5ـ أسُِرتَْ سَفّانـَةُ في غَزوَةِ أحُُدٍ.                                                       ......................

أجَوَد : بخشنده  تر 

ابِنَة : دختر 

احُْتُقِرَ : خوار شد

أسََِرَ ـِ : اسير کرد

أسََِری : اسيران

أسَلَمَ : مسلمان شد  

أطَعَمَ : خوراک داد  

أطَلَقَ : رها کرد  

أعَانَ : کمک کرد  

أعَجَبَ : در شگفت آوردْ 

»تعُْجِبُني : خوشم می آيد، دوست 

دارم«

افِتَقَرَ : فقير شد  

أهَْل : خانواده 

حَمَی ـِ : پشتيبانی کرد  

خائِب : نااميد

خِصال : ويژگی ها »مفرد: خَصلةَ«

ذَلَّ : خوار شد

رَدَّ ـُ : برگردانيد

سابِق : پيشتاز

سَام : آشتی

شَدائِد : سختی ها، گرفتاری  ها 

»مفرد: شَديدَة«

صَفـيّ : برگزيده

ضاعَ ـِ : تباه شد، گم شد

عادَ ـُ : برگشت

عِرضْ : ناموس، آبرو

عِزّ، عِزَّة : ارجُمندی، عزتّ

عَقَلَ ـُ : انديشيد 

جَ عَنِ الْمَکْروبِ: اندوه غمگين  فَرَّ

را زدُود  

فَـكَّ ـُ : باز کرد، رها کرد

قَيِّم : ارزشمند

لا تزَالُ : پيوسته

لَعِبَ بِـ : به بازی گرفت

مُضَِر : نام قبيله  ای

مَکارمِ : بزرگواری ها »مفرد: 

مَکرمَُة«

مَکروب : اندوهگين

مُلْك : پادشاهی

نشََرَ ـُ : پخش کرد
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 أيَُّ کَلِمَةٍ مِنَ الکَلمَِاتِ الْمُعجَمِ، تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟

........................ ورِ عِنْدَ مُشاهَدَةِ الْْأشَياءِ الجَْميلةَِ.    عورُ بِالسرُّ 1ـ الشُّ

........................ هَبِ.    2ـ حاکمُِ مَملکََـةٍ وَ عَلیَ رَأسِـهِ تاجٌ مِنَ الذَّ

........................ 3ـ الََّذي لا رجَاءَ لـَهُ للِنَّجاحِ في هَدَفِـهِ.    

........................ 4ـ مَجموعَةٌ مِنَ الْْأسُرةَِ وَ الْْأقَرِبـاءِ.    

........................ 5ـ أصَبَحَ فقَيراً وَ لا ثرَوَةَ لـَهُ.     

........................ 6ـ الََّذي حُزنـُهُ کَثيـرٌ.      

اکُتُبْ مُتَرادِفَ أوَْ مُتَضادَّ کُلِّ کَلِمَةٍ أمَامَـها، ثمَُّ ترَجِمْـها.  =  ≠

نائمِ / شَدائدِ / فكََّ / مَکروب / أسُلوب / انِخِفاض / حَديث / اسِتلَمََ / مَوت / راسِب / صَعْب / سَلام

مَصائبِ ........................حَزين ....................... راقِـد ................... فتَحََ  .................... طرَيقَة ...................... حَياة  .....................

...............................................................................................................................................................................................................

ارِتفِاع  ...................... حَربْ .......................  دَفعََ ......................  ناجِح ........................ عَتيق .....................سَهْل ........................ 

................................................................................................................................................................................................................
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در درس اول کتاب گفتیم: »علم صَرف« علم »شناسایی ساختار كلمه« است؛ 

و »علم نحو« علم »شناسایی ساختار جمله« یا علم »اعراب و بناء« است.

اولین قدم برای شناسایی ساختار جمله، شناخت جایگاه كلمه در جمله است. 

در زبان عربی، علاوه بر این به دانشی دیگر به نام دانشِ اعراب و بناء هم نیازمندیم.

در زبان فارسی تـمامی کلمات، در هنگام قرار گرفتن در جمله به »سکون« ختم می شوند مانند:

)امروزْ هواْ گرمْ استْ.(

در زبان فارسی فقط مضاف و موصوف، به »کسُره« ختم می شوند مانند:

)درِ کلاس، مردِ عالم(

اما در زبان عربی این چنین نیست بلکه کلمات غالباً به حرکات و گاهی به سکون ختم می شوند.

این سکون یا حرکات، گاهی ثابت اند و گاهی متغیر؛ 

به کلماتی كه حركت آخر آنها ثابت است »مبنی« گفته می شود.

به کلماتی كه حركت آخر آنها متغیر است »معرب« می گویند.

تعریف علم نحو

تعریف معرب و مبنی

اسم های مبنی

اعراب های سه گانه اسم

نگاهی به مسائل علم نحو

موضوعات

درس هفتم

تعریف علم نحو
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حال به آیۀ زیر توجه کنید:

آیا می توانید کلمات ثابت یا مبنی، و متغیر یا معرب را پیدا کنید؟

حَكيمُ﴾
ْ
عَزيزُ ال

ْ
رضِْ وَ هُوَ ال

َ ْ
َلسّماواتِ وَ ما فِی الْأ ﴿سَبّحَ َ لِِلهِ ما فِی ا

مَاواتِ، الِْأرَْضِ، الْعَزیزُ، الْحَكیمُ« »معرب« و کلماتِ »سَبَّحَ، لـِ  ،  هِ، السَّ
ٖ
در آیۀ بالا کلماتِ »اللّ

ما، فِی، وَ، ما، فِی، وَ، هُوَ« »مبنی«، می باشند.

بررسی وضعیتِ اعراب و بناء کلمه

در زبان عربی، کلمات به سه گروه اسم، فعل و حرف تقسیم می شوند.

افعال هم به سه گروه ماضی، مضارع و امر تقسیم می گردند.

گروه های معرب:

1ــ غالب اسم ها؛

2ــ فعل های مضارع به غیر از صیغۀ 6 و 12.

گروه های مبنی: 

3ــ تمامی حروف؛ 1ــ افعال ماضی و امر حاضَر؛ 

4ــ بعضی از اسم ها. 2ــ صیغۀ 6 و 12 فعل مضارع؛  

معرب

صیغهٔ 6 و ١2 فعل مضارعغالب اسم ها

فعل های ماضی و امرفعل های مضارع به غیر از صیغهٔ 6 و ١2

تمَامی حروف

بعضی از اسامی

مبنی

کلمه
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در مبحث »اسم های معرفه«، ضمایر، موصولات و اسم های اشاره را شناختیم.

بعضی از پـرکاربردترین اسمَاء شَرط و استفهام

کلمات ما --< چه چیزی / مَنْ --< چه کسی / مَتَى --< چه زمانی 

أَیْنَ --< کجا / كَمْ --< چند تا / كَیْفَ --< چگونه، »اسمَاء استفهام« هستند.

کلمات ما --< هر چیزی / مَنْ --< هر کسی / مَتَى --< هر زمانی 

أیَْنَمَا --< هر کجا / أنََّی --< هر کجا / كَیْفَمَا --< هرگونه، »اسمَاء شَرط« هستند.

اسم های مبنی

ظروف مبنی

ضمَایر

اسم های إشاره

موصولات

أسمَاء شَرط و إستفهام

بعضی از ظروف

الیومإذا الساعةمتی

ظرف معربظرف مبنی

ظروف بر دو قسم اند
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به این مثال توجه کنید:

رأیتْکَُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ أمََامَ الْمَسْجِدِ

روز جمعه مقابل مسجد تو را دیدم

دقت کنید!

کلمۀ »یَوْمَ الْجُمُعَةِ«، زمان، و کلمۀ »أمََامَ الْمَسْجِدِ« مکانِ فعل رأیْتُ را بیان می کنند.

در جملۀ »رأیتْکَُ یَوْمَ الْجُمُعَةِ أمََامَ الْمَسْجِدِ«، دو کلمۀ یَوْمَ الْجُمُعَةِ و أمََامَ الْمَسْجِدِ، یک زمان و 

مکان منصوب اند که زمان و مکان وقوع فعل را بیان می کنند؛ نام این دو کلمه،  »ظرف« است.

»ظروف« کلماتی هستند که زمان و مکان وقوع فعل را بیان می کنند.

تعریف ظرف

بررسی اعراب های سه گانۀ اسم

»کلمَات معرب«، کلماتی هستند که حرکت حرف آخر آنها، با تغییر جایگاهشان در جمله، 

تغییر می کند. به لفظ جلالۀ »اللّٰه«، در آیات زیر توجه کنید:

﴿خَتَمَ الُِله عَلیٰ قُلوُبهِِمْ وَ عَلیٰ سَمْعِهِم﴾ بقره : 7
ذينَ آمَنُوا﴾ بقره : 9

﴿يخُادِعُونَ الَِله وَ الَّ
﴿بِسْمِ الِِله الرحَّْمنِ الرحَّيم ﴾

در آیۀ اول: خَتمََ اللّٰهُ، اللّٰهُ، »مرفوع«، و علامت رفع آن »ضمه --ُ-« است؛

در آیۀ دوم: یخُادِعُونَ اللّٰهَ، اللّٰهَ، »منصوب«، و علامت نصب آن »فتحه --َ-« است؛

در آیۀ سوم: بِسْمِ اللّٰهِ، اللّٰهِ، »مجرور«، و علامت جرّ آن »کسُره --ِ-« است؛1

رفع، نصب و جر، اعراب های سه گانۀ اسم هستند. 

1ــ رفع و نصب و جر علائم دیگری هم دارند که در کتاب عربی یازدهم خواهد آمد.
در مورد اعراب فعل مضارع نیز در کتاب عربی دوازدهم سخن خواهیم گفت.
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»علم نحو« علم شناسایی ساختار جمله یا علم اعراب و بناء، است.

»علم نحو«، موارد رفع، نصب و جرّ را به ما یاد می دهد.

علم نحو به ما یاد می دهد: 

در چه جایگاهی، کلمات مرفوع، منصوب، مجرور یا مجزوم می شوند.

گفتیم »علم نحو«، علم شناسایی ساختار جمله، یا علم اعراب و بناء، است؛ و قدم اول برای 

شناسایی ساختار جمله، شناسایی اعراب و بناء است؛ بعد از شناسایی اعراب و بناء، برای 

شناسایی ساختار جمله باید به دو سؤال پاسخ داد:

سؤال اول:

جایگاه و ترتیب کلمَات چگونه است؟

به این سؤال، در خلال مباحث علم نحو پاسخ داده خواهد شد.

سؤال دوم:

در چه جایگاهی، کلمات مرفوع، منصوب یا مجرور می شوند.

با پاسخ دادن به این سؤال،  نقشۀ علم نحو به دست می آید. 

پاسخ این سؤال در جدول زیر آمده است:

قدم دیگر به سوی »شناسایی ساختار جمله«

نگاهی به مباحث )علم نحو(

فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر

نواسخ: افعال ناقصه، حروف مشبهة بالفعل، لای نفی جنس، افعال مقاربه، 

افعال قلوب

مرفوعات

مفعولٌ به، مفعولٌ له، مفعولٌ فیه، مفعول مطلق، حال، تـمییز، منادا،استثناء منصوبات

مضاف الیه، مجرور به حرف جر مجرورات

نعت، بدل، تأکید، عطف بیان، عطف به حروف توابع
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 التَّمارين

التَّمْرينُ الاوّل: اکمل الجدول التالی.

المعرب/المبنیالاسم/الفعل/الحرفالکلمهالمعرب/المبنیالاسم/الفعل/الحرفالکلمه

یتَْْرُ كُدَفعََ

لا تلَعَْبْاصِْبِْر

الََّذینَسَوْفَ

تلِكَْأیَنَْ

الَنُّصوصُتقَاعُدٌ

حُسَینٌاقِبَْلوا

تکَْتمُُتنَْجَحْنَ

إذاقدْ

عِنْدإنْ

التَّمْرينُ الثانی: عیّن الکلمات المعربة و المبنیّة.

ئُ الِْأعصابِ. 1ــ الَلَّونُ البَْنَفسَجیُّ لغُِرفةَِ النَّومِ مُهَدِّ

2ــ مُدیرُ المَْدرسََةِ واقف أمَامَ الطُّلّابِ الفْائزِینَ.

قُ العْاقِلُ قوَلَ الَّذی یکَذِبُ کَثیراً. 3ــ لا یصَُدِّ

4ــ الَحَْلیبُ الطاّزجَُ مَملوءٌ بِالکْالسیوم. 

5ــ أغَلقََ العُْمّّالُ بابَ المَْصنَعِ أمَسِ.
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المعرب/المبنیالکلمهالمعرب/المبنیالکلمهالمعرب/المبنیالکلمه

یکَذِبُواقفالَلَّونُ

کَثیراًأمامَالبَْنَفسَجیُّ

الَحَْلیبُالطُّلّابِلِ

الطاّزجَُالفْائزِینَغُرفةَِ

مملوءٌلاالنَّومِ

ئُ قُمُهَدِّ بِـیصَُدِّ

الکْالسیومالعْاقِلُالِْأعصابِ

أغَلقََقوَلَمدیر

أمسِالَّذیالمدرسة

المَْصنَعِبابَالعُْمّّالُ

التَّمْرينُ الثّالث: عیّن نوع الکلمات المبنیّة.

نوع المبنیالکلمهنوع المبنیالکلمهنوع المبنیالکلمه

یکُْرمِْنَإذااسم استفهامکیفَ

إفهَْمْانتمأینَ

التّیإجْلسْلـِ

إیاّکمیجَْلِسْنَهذا

أکُْتبُْلاأیَنَْمّا

بِـإسْتخَْرَجَمَنْ

ضََربَأکْرمََهولاء

أغَلقََمِنْکَیْفَمّا

أمسِالَّذیهذه

تلکهُنَّهنا

ذلکعنْ
ٖ
إلی
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الَسّائِحُ

مُشرفُِ خَدَماتِ الْفُندُقِ

مَسؤولُ الِاستِقبالِ

الَسّائِحُ

ما هيَ المُْشکِلةَُ، يا حَبيبي؟!

نعَتذَِرُ مِنکُم.

سَـنُصَلِّح7ُ کُلَّ شََيءٍ بِسُرعَةٍ؛ عَلیَ عَيني.

سَـيَأتـي عُمّالُ التَّنظيفِ، 

وَ مَا المُْشکِلاتُ الْْأخُرَی؟

ليَسَتْ غُرفتَي وَ غُرفَُ زمَُلائـي نظَيفَةً، و فيها نوَاقِصُ.

تسَلمَُ عَينُكَ!

في الغُْرفةَِ الْْأولیَ سَريرٌ 5مَکسورٌ،

وَ في الغُْرفةَِ الثاّنيَةِ شَرشَف6ٌ ناقِصٌ،

وَ في الغُْرفةَِ الثاّلثِةَِ المُْکَيِّفُ لا یعَمَلُ.

عَفوا؛ً مَن هوَ مَسؤولُ تنَظيف2ِ الغُْرفَِ 

وَ الحِْفاظِ عَليَها؟

يِّـدُ دِمَشقـيّ مُشرفُِ خَدَماتِ غُرفِ الفُْندُقِ. الَسَّ

 مَا هيَ المُْشکِلةَُ؟

أعَتذَِرُ مِنكَ؛ رجَاءً، اسِتَرحِْ؛ سَـأتََّصِل3ُ بِالمُْشرفِ.ليَسَتِ الغُْرفَُ نظَيفَةً، و فيها نوَاقِصُ.

مَسؤولُ الِاسْتِقبالِ يتََّصِلُ بِالمُْشرفِِ وَ يأَتـِي الـْمُشرفُِ مَعَ مُهَندِسِ الصّيانة4َِ.

حِــوارٌ

)مَعَ مُشرف1ِِ خَدَماتِ الْفُندُقِ(

  در گروه های دو نفره شبيه گفت و گوی زير را در کلاس اجرا کنيد.

1ــ مُشْرفِ: مدير داخلی   2ــ تنَظيف: پاکيزگی   3ــ أتََّصِلُ: تـماس می گيـرم   4ــ صيانةَ: تعميـرات  

5ــ سَِرير: تخت              6ــ شََرشَف: ملافه       7ــ نصَُلِّحُ: تعميـر می کنيم



رْسُ الثّامِنُ رْسُ الثّامِنُالَدَّ الَدَّ

رضِ 
َ ْ
ـماءِ عَـظَـمَـتُـكَ ،وَ فِـي الْأ ـذي فِـي السَّ

نـتَ الَّ
َ
أ

ـبِـحـارِ عَـجـائـِبُـكَ. أمَيرُ المُْؤمِنينَ عَلـيٌّ 
ْ
قُـدْرَتـُكَ، وَ فِـي ال

تو کسی هستی که بزرگی ات در آسمان و  توانـمندی ات در زمين و 
شگفتی هايت در درياهاست.

https://www.roshd.ir/110208-8
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رْسُ الثّامِنُ رْسُ الثّامِنُالَدَّ الَدَّ

ـبِـحـارِ عَـجـائـِبُـهُ  مِن دُعاءِ الجَْوشَنِ الکَْبيرِ
ْ
يا مَـنْ فِـي ال

لفينِ الَّذي أنَقَذَ إنِساناً مِنَ الغَْرقَِ، وَ أوَْصَلـَهُ  يشُاهِدُ أعَضاءُ الْْأسُرةَِ فِلمْاً رائعِاً عَنِ الدُّ

إلِیَ الشّاطِئِ.

قُ؛ هذا أمَرٌ عَجيبٌ. يحَُيِّـرنُـي جِدّاً.  لا أصَُدِّ حامِدٌ: 

لفينَ صَديقُ الْْإنِسانِ فِـي البِْحارِ. يا وَلدَي، ليَْسَ عَجيباً، لِْأنََّ الدُّ الْْأبَُ:  

ديقِ. تصَديقُـهُ صَعبٌ! يا أبَـي، عَرِّفـْنا عَلیَ هذَا الصَّ صادِقٌ: 

ةٌ، وَ سَمْعُـهُ يفَوقُ سَمْعَ الْْإنِسانِ عَشْرَ مَراّتٍ، وَ وَزنـُهُ يبَلغُُ  لهَُ ذاکِرةٌَ قوَيّـَ الَْْأبَُ: 

ترُضِعُ  الَّتي  اللَّبونةَِ  الحَْيوَاناتِ  مِنَ  هوَ  وَ  تقَريباً،  الْْإنِسانِ  وَزنِ  ضِعْفَي 

صِغارهَا.

هُ حَيوَانٌ ذکَـيٌّ يحُِبُّ مُساعَدَةَ الْْإنسانِ! أَ ليَْسَ کَذٰلكَِ؟ إنّـَ نورا:  

لافينُ أنَْ ترُشِدَنا إلِیَ مَکانِ سُقوطِ طائرِةٍَ أوَْ  بِالتَّأکيدِ، تسَتطَيعُ الدَّ بلَیٰ؛  الَْْأبَُ: 

مَکانِ غَرقَِ سَفينَةٍ.

لمِْ، وَ تکَْشِفُ ما تحَْتَ المْاءِ  لافينُ دَوراً مُهِمّاً في الحَْربِ وَ السِّ تؤَُدّي الدَّ  : الَْْأمُُّ

عِ  تجََمُّ أمَاکِنِ  اکْتِشافِ  عَلیَ  الْْإنِسانَ  تسُاعِدُ  وَ  أسَرارٍ،  وَ  عَجائبَِ  مِنْ 

الْْأسَماكِ.

96
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لافينَ تؤَُدّي حَرکَاتٍ جَماعيَّـةً؛ فـَهَلْ تتَکََلَّمُ مَعا؟ً رَأيَتُْ الدَّ صادِقٌ: 

لافيـن  الدَّ أنََّ  يؤَُکِّدونَ  العُْلمَاءَ  أنََّ  عِلمْيَّـةٍ  مَوسوعَـةٍ  في  قرََأتُ  نعََم؛   : الَْْأمُُّ

ها تغَُنّي کَـالطُّيورِ، وَ  تسَْتطَيعُ أنَْ تتَکََلَّمَ بِـاسْتِخدامِ أصَواتٍ مُعَيَّنَـةٍ، وَ أنَّـَ

تبَکي کَـالْْأطَفالِ، وَ تصَفُرُ وَ تضَحَكُ کَـالْْإنِسانِ.

لافينِ أعَداءٌ؟ هَلْ للِدَّ نورا:  

لافينُ سَمَكَ القِْرشِْ عَدوّاً لـَها، فـَإِذا وَقعََ نظَرَهُا عَلیَ  بِالتَّأکيدِ، تحَسَبُ الدَّ الَْْأبَُ: 

وَ  الحْادَّةِ  بِـأنُوفِـهَا  تضَرِبـُها  وَ  حَولـَها،  بِـسُرعَـةٍ  عُ  تتَجََمَّ القِْرشِْ،  سَمَکَةِ 

تقَتلُـُها.

لفينُ الْْإنِسانَ حَقّا؟ً وَ هَل يحُِبُّ الدُّ نورا: 

نعََم؛ تعَاليَ نقَرَأْ هذَا الخَْبَرَ في الْْإنتِرنتِ: ... سَحَبَ تيَاّرُ المْاءِ رجَُلاً إلیَ  الَْْأبَُ: 

ةٍ، وَ بعَدَ نجَاتهِِ قالَ الرَّجُلُ: رفَعََـني شَيءٌ بغَتـَةً إلیَ الْْأعَلیَ  الْْأعَماقِ بِشِدَّ

ةٍ، ثمَُّ أخََذَنـي إلیَ الشّاطِئِ وَ لمَّا عَزمَْتُ أنَ أشَکُرَ مُنقِذي، ما وَجَدْتُ  بِـقوَّ

أحََداً، وَلکِٰنّي رَأيَتُ دُلفيناً کَبيراً يقَفِزُ قرُبـي في المْاءِ بِـفَرَحٍ.

إنَّ البَْحرَ وَ الْْأسَماكَ نعِمَـةٌ عَظيمَـةٌ مِنَ اللّٰهِ.  : الَْْأمُُّ

97

: قالَ رسَولُ اللّٰهِ 

شياءَ عِبادَةٌ:
َ
                 الَنَّظَرُ في ثلَاثةَِ أ

مُصحَفِ، 
ْ
                 الَنَّظَرُ فِـي ال

والِدَينِ، 
ْ
                 وَ النَّظَرُ في وجَهِ ال

بَحرِ.
ْ
                 وَ النَّظَرُ فِـي ال
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أدََّی : ايفا کرد، منجر شد

أَرشَدَ : راهنمايی کرد 

أَرْضَعَ : شير داد 

أعَلَی : بالا، بالاتر 

أنَفَْـقَ : انفاق کرد 

أنُوف : بينی ها »مفرد: أنَف«

أوَصَلَ : رسانيد 

بِحار : درياها »مفرد: بحَر«

بَکَی : گريه کرد

بَلَغَ : رسيد

عَ : جمع شد  تجََمَّ

جَمَاعـيّ : گروهی

حادّ : تيز

دَلافين : دلفين ها

دَوْر : نقش

ذاکِرةَ : حافظه

رائـِع : جالب

سَمَكُ الْقِرشِْ : کوسه ماهی

شاطِئ : ساحل »جمع: شَواطِئ«

صِغار: کوچک ها »مفرد: صَغیر«

صَفَرَ : سوت زد

ضِعْف : برابر »ضِعْفَيِن: دو برابر«

طيُور : پرندگان »مفرد: طائرِ«

عَرَّفَ : معرفّی کرد 

عَزمََ : تصميم گرفت

غَنَّی : آواز خواندْ

قَفَزَ : پريد، جهش کرد

لبَونةَ : پستاندار

کَذٰلِكَ : همين طور

مُنقِذ : نجات دهنده

مَوسوعَة : دانشنامه

                             .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَـيِّـنِ الصَّ

لفيـنُ مِنَ الحَْيوَاناتِ اللَّبونـَةِ الَّتي ترُضِعُ صِغارهَا.     ......................... 1ــ الَدُّ

لمِْ.    ......................... 2ــ يؤَُدّي سَمَكُ القِْرشِ دَوراً مُهِمّاً في الحَْربِ وَ السِّ

لفينِ عَشْرَ مَراّتٍ.    ......................... 3ــ سَمْعُ الْْإنسانِ يفَوقُ سَمْعَ الدُّ

4ــ سَمَكُ القِْرشِ صَديقُ الْْإنِسانِ فِـي البِْحارِ.     .........................

لافيـنِ.      ......................... 5 ــ سَمَكُ القِْرشِْ عَدوُّ الدَّ

لافيـنِ أنُـوفٌ حادَّةٌ.       ......................... 6 ــ للِدَّ
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      .ِحيحَةِ حَسَبَ الْحَقيقةِ وَ الوْاقِع حيحَةَ وَ غَيرَ الصَّ عَيِّـنِ الْجُملَةَ الصَّ

1ــ عِندَما ينَقَطِعُ تـَيّـارُ الکَْهرَباءِ فِـي اللَّيلِ، يغَرقَُ کُلُّ مَکانٍ في الظَّلامِ. ................

2ــ الَطاّووسُ مِنَ الطُّيـورِ المْائيَّـةِ تـَعيشُ فوَقَ جِبالٍ ثلَجيَّـةٍ.              ................

3ــ الَمَْوسوعَةُ مُعجَمٌ صَغيرٌ جِدّاً يجَمَعُ قلَيلاً مِنَ العُْلومِ.                   ................

................                                          .1 ـمِّ ـسِ وَ الشَّ نَـفُّ 4ــ الَْْأنَـفُ عُضـوُ الـتّـَ

5ــ الَخُْفّاشُ طائرٌِ مِنَ اللَّبوناتِ.                                                  ................

ةَ.    =   ≠ عَيِّنِ الْکَلمِاتِ الْمُتَرادِفَةَ وَ الْمُتَضادَّ

ساحِلبعَُدَضَوءأقَلَّکِباربکََیأرَسَلَشاطِئصِغاربعََثَ

سَتَرَاسِتلَمََکَتمََفجَأةًَدَفعََقرَبَُبغَتةًَأکَثَرظلَامضَحِكَ

1ــ شَمّ: بويايی

......................=......................      ......................=......................

 ......................=......................     ......................=......................

 ......................≠......................     ......................≠......................

......................≠......................     ......................≠......................

 ......................≠......................     ......................≠......................
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ترَجِمْ کَلمِاتِ الْجَدوَلِ الْمُتَقاطِعِ، ثمَُّ اکْتُبْ رَمزهَُ.  )کَلِمَتانِ زائدَِتانِ(

 يبَْلغُْنَ / صِغار / ذاکِرةَ / عَفا / بکََی / مُنقِذ / مَرقَ / أوَصَلَ / صَفَروا / غَنَّيتمُ / سَمْع / طيُور / حادَّة / دَوْر /  

يْـنا / ظاهِرةَ / أمَطرََ / حَميم / ثلُوج / سِوار / رائـِع  لبَونةَ / کَذٰلكَِ / جَماركِ / زُيوت / سَمَّ

 : قالَ أمَيُر المُْؤمنيَن عليٌّ 

».  ................    ................ ......  ................   ................   ................   ................ « 

کوچک ها

اين طور

تيز

پديده

سوت زدند

روغن ها

نقش

شنوايی

جالب

نجات دهنده

ناميديم

دستبند

گرم و صميمی

برف ها

حافظه

پستاندار

پرندگان

رسانيد

باران باريد

بخشيد

می رسند

ترانه خوانديد

گريه کرد

»1

 »2

 »3

»4

»5

»6

»7

»8

»9

»10

»11

»12

»13

 »14

»15

»16

»17

»18

 »19

»20

»21

»22

»23

رمز
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در درس گذشته گفتیم: 

»علم نحو« علم شناسایی ساختار جمله یا علم اعراب و بناء است، و معرب و مبنی را به 

طور کامل معرفی کردیم؛ حال می گوییم:

در زبان عربی جملات به دو قسم تقسیم می شوند: 

»جملۀ اسمیه / جملۀ فعلیه«

»جمله های اسمیه«، جمله هایی هستند که از دو بخش به نام مبتدا و خبَر تشکیل شده اند؛ 

و »جمله های فعلیه«، جمله هایی هستند که از دو بخش به نام فعل و فاعل یا فعل و نائب 

فاعل تشکیل شده اند.

اقسام فاعلجملۀ فعلیهاقسام جمله
نحوۀ صَرف 

فعل با ضمَایر

موضوعات درس هشتم

مبحث جمات اسمیه و فعلیه
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اگر فعل جمله، متعدّی باشد، علاوه بر فاعل، نقش دیگری به نام مفعولٌ به را هم می گیرد. 

)که همان مفعول در زبان فارسی است.(

شَغَلتَنْا أمَْوالنُا / اموالمان ما را مشغول کرد

شَغَلتَْ --< فعل / نا --< مفعول به / أمَْوالُ --< فاعل

جملۀ فعلیه، می تواند متعلقات فراوان دیگری، از جمله جارومجرور، مضافٌ الیه، حال و...، 

یا مفعول مطلق، مفعولٌ له و مفعولٌ فیه داشته باشد.

لا ترَفْعَُوا أصَْواتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ النَّبِی 

لا ترَفْعَُوا  --< فعل و فاعل / أصْواتَ --< مفعولٌ به

کُمْ --< مضافٌ الیه / فوَْقَ --< مفعولٌ فیه

صَوْتِ --< مضافٌ الیه / النَّبِي --< مضافٌ الیه

اقسام فاعل

به این دو جمله توجه کرده و »فاعل« را مشخص کنید.

هُ قلُوُبهَُمْ«
ٖ
»وَ لا تجَْهَرُوا لهَُ بِالقَْوْلِ«  »امْتحََنَ اللّ

وَ لا تجَْهَرُوا لهَُ بِالقَْوْل --< واو --< فاعل

امْتحََنَ اللّٰهُ قلُوُبهَُمْ --< اللّٰهُ --< فاعل

چه تفاوتی بین دو »فاعل« مشاهده می کنید؟ 

در جملۀ »وَ لا تجَْهَرُوا لهَُ بِالقَْوْل« واو --< فاعل از نوع ضمیر است

و در جملۀ » امْتحََنَ اللّٰهُ قلُوُبهَُمْ« اللّٰهُ --< فاعل از نوع اسم ظاهر است؛ 

در نتیجه فاعل به دو قسم تقسیم می شود: ضمیر و اسم ظاهر.
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اللّٰهُ یَهْدی مَنْ یشَاء ---< هو مستتر

وَ لا تجَْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْل

امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ

ضمیر

اسم ظاهر

مستتر

بارز
فاعل

یادآوری نحوۀ صَرف فعل ماضی با ضمَایر فاعلی

جمعتثنیهمفردفعل ماضی

غایب
ضََربََ »هو«

بتْ »هی« ضََرَ

با ضََرَ

بتَا ضََرَ

بوا ضََرَ

بنَْ ضََرَ

مخاطب
بتَْ ضََرَ

بتِْ ضََرَ

بتْمُا ضََرَ

بتْمُا ضََرَ

بتْمُْ ضََرَ

بتُْنَّ ضََرَ

بتُْمتکلم وحده بنا فقط ضََرَ بتَُ و ضََرَ نکته: تاء ساکن در ضََرَ
علامت تأنیث بوده و ضمیر نیستند. بنْٰامتکلم مع الغیر ضََرَ

دقت کنید

در فعل ماضی فقط در صیغۀ ١ و 4 فاعل ممکن است اسم ظاهر یا ضمیر باشد.

علیُّ جاء: ضمیر هو مستتر --< فاعل

: علی --< فاعل جاء علیُّ

فاطمةُ جاءَتْ: ضمیر هی مستتر --< فاعل

جاءَتْ فاطمةُ: فاطمة --< فاعل
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در سایر صیغه های فعل ماضی همواره، فاعل ضمیر است.

بتُْ: ضمیر تاء --< فاعل بتِْ / ضََرَ بتَْ /ضََرَ ضََرَ

بتَـا: ضمیر الف --< فاعل با /ضََرَ ضََرَ

بوُا: ضمیر واوْ --< فاعل ضََرَ

بتْمُْ: ضمیر تمُْ --< فاعل ضََرَ

بتْمُا: ضمیر تُُما --< فاعل ضََرَ

: ضمیر تنَُّ --< فاعل بتُْنَّ ضََرَ

بنَْ: ضمیر نون --< فاعل ضََرَ

بنَْا: ضمیر نا --< فاعل ضََرَ

یادآوری نحوۀ صَرف فعل مضارع و امر با ضمَایر فاعلی

جمعمثنیمفردفعل مضارع

غایب
یضَْربُِ )هو(

تضَْرِبُ )هی(

یضَْرِبانِ

تضَْرِبانِ

یضْرِبوُنَ

بنَْ یضَْرِ

مخاطب
تضَْربُِ )انَتَ(

بینَ تضَْرِ

تضَْرِبانِ

تضَْرِبانِ

تضَْرِبوُنَ

تضَْرِبنَْ

أضََِربُ )أنا(متکلم وحده

نضَْربُِ )نحن(متکلم مع الغیر

جمعتثنیهمفردفعل امر حاضر

مخاطب
إضْربِْ )أنت(

إضْرِبِی

إضْرِبا

إضْرِبا

إضْرِبوا

إضْرِبنَْ

در فعل امر نیز همواره، فاعل ضمیر است.
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در فعل مضارع دقیقاً مثل ماضی، فقط در صیغۀ ١ و 4 فاعل ممکن است اسم ظاهر یا 

ضمیر باشد.

علیٌّ یجَْلِسُ: ضمیر هو مستتر --< فاعل

: علی --< فاعل یجَْلِسُ علیٌّ

فاطمةُ تجَْلِسُ: ضمیر هی مستتر --< فاعل

تجَْلِسُ فاطمةُ: فاطمة --< فاعل

در سایر صیغه های فعل مضارع همواره، فاعل ضمیر است.

بانِ: ضمیر الف --< فاعل بانِ / تضَْرِ یضَْرِ

بوُن: ضمیر واو --< فاعل بوُنَ  / تضَْرِ یضَْرِ

بنَْ: ضمیر نون --< فاعل بنَْ / تضَْرِ یضَْرِ

بِیـنَ: ضمیر یاءْ --< فاعل تضَْرِ

در سه صیغۀ تضَْرِبُ / أضَْرِبُ / نضَْرِبُ، فاعل همواره ضمیر مستتر است.

تذکر: به فعل أکرمنی توجه کنید.

أکرمنی = أکرمَ + ن +ی

به نونی که بین فعل و ضمیر یاء متکلم قرار می گیرد »نون وقایه« گفته می شود.

دقت کنید
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ِ الْفِعلَ  وَ الْفاعِلَ   وَ  الْمَفعولَ فِي الْکَلمَِاتِ الْمُلَوَّنةَِ.  التَّمْرينُ الاوَّل: ترَجِْمِ الْْآياتِ ثمَُّ عينِّ

مُؤمِنيَن﴾ الَفَْتح: 26   
ْ
نزَْلَ الُِله سَكينتََــه1ُ عََلَیَ رسَولِـهِ وَ عََلَیَ ال

َ
1ـ ﴿فَـأ

......................................................................................................................................

 ما شاءَ الُِله﴾  الَْأعَراف:188 
ّ

اً 2إلَا مْلِكُ لِنَفْسی  نَفْعاً وَ لَا ضََرّ
َ
2ـ ﴿ لَا أ

......................................................................................................................................

قَـهُ﴾ يس: 78   
ْ
3ـ ﴿وَ ضََرَبَ لـَنا مَثَلًا وَ نسَِیَ خَل

......................................................................................................................................

حَـداً﴾ الَکَْهف: 49   
َ
4ـ ﴿وَ لَا يظَلِمُ رَبُّـكَ أ

......................................................................................................................................

3﴾ الَبَْقَرةَ: 185    يسُْْرَ
ْ
5ـ ﴿يرُيدُ الُِله بکُِمُ ال

......................................................................................................................................

1ــ سَکينَة: آرامش    2ــ ضَـرّ: زيان   3ــ يُسْـر: آسانی   

 التَّمَارين
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    ِکَنزُ الْکاَم .َِالتَّمْرينُ الثّالِثُ: ترَجِمِ الِْأحَاديثَ ثمَُّ عَيِّنِ الْمَحَلَّ الْْإعرابيَّ لِلْکَلمِاتِ الْمُلَوَّنة

قُلوبِ.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
رُ الِِله شِفـاءُ ال

ْ
1ــ ذِک

......................................................................................................................................

ـمِ الـنِّـسيـانُ.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
ـعِل

ْ
2ــ آفَـةُ ال

......................................................................................................................................

ـجَنَّـةَ قـاطِـعُ رحَِمٍ.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
3ــ لَا يدَْخُلُ ال

......................................................................................................................................

وحَْدَةِ.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
جَليسُ الصّالِحُ خَيرٌ مِنَ ال

ْ
4ــ الَ

......................................................................................................................................

وحَْدَةُ خَيرٌ مِنْ جَليسِ السّـوءِ.  رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
5ــ الَ

......................................................................................................................................

ـرِ قَصيـرٌ. أمَيُر المُْؤمنيَن عليٌّ  مُقَصِّ
ْ
6ــ لسِانُ ال

......................................................................................................................................

الَتَّـمرينُ الثّْاني: ترَجِْمِ الِْأفَعالَ التّاليَةَ.

اسِْألَونـي: ...............  يعَْرفِوننَي: ............... أعَطاني: ...............    ينَصُرنُـي: ...............

ارِحَْموني: ...............  لا تحَُيِّـرنْي: ............... عَرِّفـْني: ...............    أنَزْلِنْـي: ............... 
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ِ الْمُبتَدَأَ وَ الْخَبََرَ وَ الْفاعِلَ و الْمَفعولَ وَ اذکُرْ إعرابَـها. التَّمْرينُ الراّبِعُ: ترَجِْمِ الْْآ يَـةَ وَ الِْأحَاديثَ ثمَُّ عَينِّ

كافِرُ ياليَتَــنـي کُنتُ تـُرابـا1ً﴾ النَّبَأ : 40
ْ
1ــ ﴿وَ يقَولُ ال

......................................................................................................................................

جَرِ بلِا ثـَمَرٍ. رسَولُ اللّٰهِ  عالمُِ بلِا عَمَلٍ کَالشَّ
ْ
2ــ الَ

......................................................................................................................................

مِ. رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
عِل

ْ
ؤالِ نصِفُ ال 3ــ حُسْنُ السُّ

......................................................................................................................................

عُلمَاءِ عِبادَةٌ. رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
4ــ مُـجالسََةُ ال

......................................................................................................................................

 مِنْ ثـَلاثٍ: 
ّ

نسانُ انـْقَـطَـعَ عَمَلـُهُ إلَا
ْ

5ــ إذا ماتَ الْإ

وْ وَلدٍَ صالِحٍ يدَعو لهَُ. رسَولُ اللّٰهِ 
َ
مٍ ينُتَْفَعُ بـِهِ ، أ

ْ
وْ عِل

َ
صَدَقَةٍ جاريَةٍ ، أ

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

1ــ تـُراب: خــاک
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مُوَظَّفُ الِاتِّصالات2ِالـزاّئِرةَُ

حنِ إشکالٌ. عَفواً، في بِطاقةَِ الشَّ
أعَطيني البِْطاقةََ مِنْ فضَلِكِ. 

7 لـَكِ البِْطاقةََ.
لُ 6. أُبدَِّ

سامِحيني5؛ أنَتِ عَلَی الْحَقِّ

حن3ِ؟رجَاءً، أعَطِني شَريحةَ الجَْوّالِ. لـي، و هَل ترُيدينَ بِطاقةََ الشَّ تفََضَّ

نعََم؛ مِن فضَلِكَ أعَطِني بِطاقـَةً بِـمَبلغَِ 

خَمسَةٍ وَ عِشرينَ ريالاً.
تسَتطَيعيَن أنَْ تشَحَنـي رصَيد4َجَوّالكِِ 

عَبْـرَ الْْإنتِرنتِ.

يحَةَ في جَوّالهِا وَ ترُيدُ أنَ تتََّصِلَ  حنِ وَ تضََعُ الشرَّ تشَتَري الزاّئرِةَُ شَريحَـةَ الجَْوّالِ وَ بِطاقةََ الشَّ

حنُ، فـَتذَهَبُ عِندَ موَظَّفِ الِاتِّصالاتِ وَ تقَولُ لهَُ:  وَلکِٰن لا يعَمَلُ الشَّ

حِــوارٌ

 »شِراءُ شَريحَة1ِالهْاتِفِ الْجَوّالِ«

  در گروه های دو نفره شبيه گفت و گوی زير را در کلاس اجرا کنيد.

1ــ شََريحَة: سيم کارت        2ــ اتِِّصالات: مخابرات           3ــ شَحْن: شارژ کردن        4ــ رَصيد: شارژ 

لُ: عوض می کنم : حق با توست          7ــ أبَُدِّ 5ــ سامِحيني: مرا ببخش    6ــ أنتِ عَلَی الْحَقِّ
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قالَ رسَولُ الِِله  :

مَـرءِْ فَصاحَةُ لسِانهِِ.
ْ
جَـمالُ ال

زيبايیِ آدمی شيوايی گفتارش است. 



رْسُ التّاسِعُ رْسُ التّاسِعُالَدَّ الَدَّ

https://www.roshd.ir/110208-9
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رْسُ التّاسِعُ رْسُ التّاسِعُالَدَّ الَدَّ

صِناعَـةُ الـتَّلميـعِ فِي الِْأدََبِ الفْارسِيِّ

عَراءُ  الشُّ مِنـهَا  اسْتفَادَ  فقََدِ  الْْأدَعيَةِ  وَ  الْْأحَاديثِ  وَ  القُْرآنِ  لغَُةُ  العَْرَبيَّةَ  اللُّغَةَ  إنَّ 

ع؛ِ لـِکَثيرٍ  وها بِـالمُْلمََّ الْْإيرانيوّنَ وَ أنَشَدَ بعَضُـهُم أبَياتاً مَمزوجَـةً بِـالعَْرَبيَّةِ وَ الفْارسِيَّةِ وَ سَمَّ

عاتٌ، مِنـهُم حافِظٌ الشّيرازيُّ وَ سَعديٌّ الشّيرازيُّ وَ جَلالُ الدّينِ  عَراءِ الْْإيرانيّيَن مُلمََّ مِنَ الشُّ

. الرّوميُّ المَْعروفُ بِالمَْولوَيِّ

عُ حافِظٍ الشّيرازيِّ لسِانِ الغَْيبِ مُلمََّ

القْيامَـهاز خـون دل نوشتم نزدیـک دوست نامه هَجْركِِ  مِنْ  دَهْراً  رَأیَتُ  إنـّـي 

لیَْسَتْ دُموعُ عَیني هٰذي لنَا العَْلامَه1؟دارم من از فِراقش در دیده صد علامت

النَّدامَههر چنـد کازمودم از وی نـبــود سـودم بِهِ  حَلَّتْ  المُْجَـرَّب  جَـرَّبَ  مَنْ 

لامَهپـرسیـدم از طبیبی احوالِ دوست گفتا السَّ قرُبِهَا  فـي  عَذابٌ  بعُْدِها  فـي 

مَـلامَــهگفتم ملامت آید گر گرِد دوست گردم بِـلا  حُـبـّـاً  رَأیَـْنـا  مــا  وَاللّٰه 

حَـتَّی یـَذوقَ مِنْـهُ کَـأسْـاً مِنَ الکَرامَه2حافظ چو طالب آمد جامی به جان شیرین

1ـ آيا اين اشک های چشمم برای ما نشانه نيست؟
2ـ حافظ همانند خواستاری آمد که جان شيرين بدهد و جامی بستاند، تا از آن جامِ کرامت بچشد.
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عُ سَعديٍّ الشّيرازيّ مُلمََّ

تو قدرِ آب چه دانـی که در کنارِ فرُاتـیسَـلِ الـْمَـصـانـِعَ رَکْـبـاً تـَهـیـمُ فِـي الـْفَـلوَات1ِ

غَـداتـيشبم به روی تو روزست و دیده ام به تو روشن و  عَـشـیَّـتـي  سَواءٌ  هَجَرتَْ  إنْ  وَ 

كَ آت یاگـر چـه دیـر بـمـانـدم امـیـد بـر نـگـرفـتــم إنّـَ یـَقـول  قـَلبـي  وَ  الـزَّمانُ  مَضَی 

عَـجـیـن آب حیاتیمن آدمـی به جمـالـت نه دیـدم و نه شنیـدم به حقیقت  گلِی  اگر 

لـُماتِ یشبـان تیـره امیـدم به صـبـح روی تـو بـاشــد شُ عَینُ الحَْياةِ في الظّـُ وَ قـَدْ تـُفَـتّـَ

رُ عَـیـشـي وَ أنَـتَ حـامِـلُ شَـهْــدٍ جواب تلخ بدیع است از آن دهان نباتیفـَکَـمْ تـُمَـرِّ

رفُـاتـي2نه پنج روزۀ عمرست عشق روی تـو مـا را شَمَمْتَ  إنْ  الـْوُدِّ  رائحَِـةَ  وَجَدْتَ 

ماورای صفـاتـیوَصَـفْـتُ کُـلَّ مَلیحٍ کَـما تـُحِـبُّ وَ تـَرضَْـی که  گویم  تو چه  محامد 

نجاتـیأخَافُ مِنـكَ وَ أرَجْـو وَ أسَْتـَغیـثُ وَ أدَنـــو کلیـد  هم  و  بلایی  کمند  هم  که 

عُداتـيز چشم دوست فتادم به کامۀ دل دشمن تـَشـاءُ  کَمـا  هَـجَـرونـي  أحَِـبَّـتـي 

نگیرد تو  در  که  عجب  سعدی  3فـراقـنامۀ 
وَ إنْ شَکَوْتُ إلیَ الطَّیرِ نحُْنَ فِـي الوْکَُناتِ ی

1ـ از انبارهای آب دربارۀ سوارانی که در بيابان ها تشنه اند بپرس. مصانع آبگیرهایی بودند که مزۀ گوارايی 
نداشتند، ولی برای تشنگان بيابان نعمتی بزرگ بوده است.

2ـ اگر خاک قبـرم را ببويی، بوی عشق را می يابی.
3ـ و اگر به پرندگان شکايت برم، در لانه ها شيون کنند.



١١4

                                                .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّـنِ الصَّ

عاتٌ جَميلـَةٌ.                                   ...................... 1ـ ليَسَ لحِافِظٍ و سَعديٍّ مُلمََّ

هرَ مِنْ هَجرِ حبيبِـهِ کَالقيامَـةِ.                            ...................... 2ـ يرََی حافِظٌ الدَّ

3ـ يرََی حافِظٌ في بعُْدِ حَبيبِهِ راحَةً وَ في قرُبِهِ عَذاباً.                          ......................

4ـ يرََی سَعديٌّ اللَّيلَ وَ النَّهارَ سَـواءً مِنْ هَجرِ حَبيبِـهِ.                      ......................

كَ لا تأَتـي.«                                         ...................... : »مَضَی الزَّمانُ وَ قلَبي یقَول إنّـَ 5ـ قالَ سَعديٌّ

آتـي : آينده، درحال آمدن

أحَِبَّة : ياران 

اسِتَغاثَ : کمک خواست 

بدَيع : نو

بُعْد : دوری

جَرَّبَ : آزمايش کرد 

حَلَّ : فرود آمد

ذاقَ : چشيد

دَنا : نزديک شد

رَجا : اميد داشت

رَضِيَ : راضی شد

رُفات : استخوان پوسيده 

رَ کْب : کاروان شتر يا اسب سواران

سَلْ : بپرس )اسِْألَْ(

شاءَ : خواست

شَکا : شکايت کرد

»إنِْ شَکَوتُ : اگر شکايت کنم«

شَمَمْتَ: بوييدی

شَهْد : عسل

عَجين : خمير

عُداة : دشمنان »مفرد: عادي« 

عَشيَّة : آغاز شب، شامگاه

غَداة : آغاز روز، صبحگاه

فَلَوات : بيابان ها »مفرد: فَلاة«

فَتَّشَ : جست و جو کرد »قَدْ 

تُفَتَّشُ: گاهی جست وجو می شود«

کَأسْ : جام، ليوان

مُجَرَّب : آزموده

مَحامِد : ستايش ها

رَ : تلخ کرد  مَرَّ

مَصانِع : آب انبارهای بيابان

مَليح : با نـمک

مَمزوج : درهم آميخته

ناحَ : شيون کرد

 نُحْنَ : شيون کردند  

نَدامَة : پشيمانی

وُدّ : عشق

وَصَفَ : وصف کرد

وُ کَنات : لانه ها 

هامَ : تشنه شد، سرگردان شد 

هَجَرَ : جدا شد 
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      .ِحيحَةِ حَسَبَ الْحَقيقةِ وَ الوْاقِع حيحَةَ وَ غَيرَ الصَّ  عَيِّـنِ الْجُملَةَ الصَّ

1ــ الَکَْأسُ زجُاجَةٌ يشُربَُ مِنْـها المْاءُ أوَِ الشّايُ أوَِ القَْهوَةُ.                       ................

صـالاتِ.                              ................ ريــــحَـةِ مِن إدارةَِ الِاتّـِ 2ــ يـُمکِنُ شِـراءُ الشَّ

3ــ الَراّسِبُ هوَ الَّذي ما نجََــحَ في الِامْتِحــاناتِ.                                         ................

تاءِ بدَيعَـةٌ خَـضِـرةٌَ.                                                   ................ 4ــ غُصونُ الْْأشَجارِ في الشِّ

5ــ يـُصنَــعُ الخُْبــزُ مِنَ العَْـجيـنِ.                                                      ................

ضَعْ في الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً مِنَ الْکَلمِاتِ التّاليَةِ. »کَلِمَتانِ زائدَِتانِ«

لْ / فتََّشَ / اللَّيلِ / يرَضَی الفَْلوَاتِ /  بعُْدٍ /  وُدٌّ /  مَصانـِعُ / بدَِّ

1ــ الَغَْداةُ بِدايـَةُ النَّهارِ وَ العَْشيَّـةُ بِدايـَةُ ....................

ـتِـهِ الـْقَـليـلـَةِ. 2ــ أخَـي قانـِعٌ، ................... بِـحِـصَّ

3ــ رَأيَنا الشّاطِئَ عَنْ ................... عَبْـرَ الطَّريقِ.

4ــ رجَاءً، ................... هٰذَا القَْميصَ؛ لِْأنََّهُ قصَيرٌ.

................... حَقـائبَِ المُْسافِرينَ. رطيُّ 5ــ الَشُّ

6ــ فِـي ................... لا يعَيشُ نبَـاتٌ کَثيـرٌ.
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در بخش قبل گفتیم: »جمله های فعلیه«، جمله هایی هستند که از دو بخش به نام فعل و 

فاعل یا فعل و نائب فاعل تشکیل شده اند و گفتیم فعل، دارای متعلقاتی، از جمله فاعل، 

مفعولٌ به، جارومجرور و... است. 

در این بخش، به بررسیِ جایگاه فعل و متعلقات آن خواهیم پرداخت، متعلقاتی از جمله: 

فاعل، مفعولٌ به، جارومجرور، ظرف و...     . 

نقش کلمات را در جملۀ زیر بیان کنید:

جایگاه فعل و 

متعلّقات آن

جایگاه ظرف و 

جار و مجرور
فعل لازم و متعدی

موضوعات درس نهم

اللّٰهُ یَسْتَهْزِئُ بِهِمْ

جایگاه فعل و متعلّقات آن

بِهِمْیسَْتهَْزِئُاللّٰهُ

جار و مجرورفعل و فاعل هو مستترمبتدا
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چرا در جملۀ اللّٰهُ يسَْتهَْزِئُ بِهِم، »اللّٰهُ«، مبتدا است نه فاعلِ؟

در این جمله، »اللّٰهُ«، فاعلِ يسَْتهَْزِئُ نیست زیرا هیچگاه فاعل بر فعل مقدم نمی شود.  

حال به جملات زیر دقت کنید و فاعل و مفعولٌ  به را مشخص نمایید:

﴿يخُادِعُونَ الَِله﴾
﴿وَ إِذِ ابْتَلی  إِبرْاهيمَ رَبُّهُ بکَِلِماتٍ﴾

﴿إِياَّكَ نَعْبُدُ وَ إِياَّكَ نسَْتَعينُ﴾

اللّٰهَيخُادِعُونَ

مفعولٌ بهفعل و فاعل

ربَُّإِبرْاهيمَابتْلَى 

فاعلمفعولٌ بهفعل

يَّاكَ يَّاكَنعَْبُدُإِ نسَْتعَيُنإِ

فعل و فاعلمفعولٌ بهفعل و فاعلمفعولٌ به

همانطور که ملاحظه کردید، مفعولٌ به گاهی بعد از فاعل می آید: 

﴿يخُادِعُونَ الَِله﴾

گاهی بین فعل و فاعل می آید: 

﴿وَ إِذِ ابْتَلی  إِبرْاهيمَ رَبُّهُ بکَِلِماتٍ﴾

و گاهی بر فعل مقدم می شود: 

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِياَّكَ نسَْتَعينُ﴾
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به جملۀ زیر دقت کنید و ظرف و جارومجرور را مشخص نمایید:

تُ لکَُمْ دينَکُمْ﴾
ْ
مَل

ْ
ك

َ
يَوْمَ أ

ْ
﴿ال

جایگاه ظرف و جارومجرور

فعل لازم و متعدّی

كُمْدينَلَكُمْأكَْمَلتُْالْيَوْمَ

مضافٌ الیهمفعولٌ بهجار و مجرورفعل و فاعلظرف

همان طور که ملاحظه می کنید، ظرف و جارومجرور می توانند 

در هر بخش از جمله، قرار بگیرند.

و  ظرف  )وسعت پذیریِ  ع  توََسُّ به  فراوان  جابه جایی  این  از 

جارومجرور( تعبیر می کنند.

دربارۀ سایر متعلقات فعل، از جمله مفعولٌ له، مفعول مطلق، حال، تمییز و...، در آینده، 

صحبت خواهیم کرد.

فعل متعدّی فعلی است که علاوه بر فاعل، نقش دیگری به نام »مفعولٌ به« را هم می گیرد 

که همان مفعول در زبان فارسی است.

وَ رتَِّلِ الْقُرآْنَ تَرتْيلًا ---< رتَِّلِ = فعل، الْقُرآْنَ = مفعولٌ به.

مفعولٌ به کلمه ای است که اثرِ فعلِ فاعل را، بدون واسطۀ حرف جر می پذیرد.

به زودی دربارۀ بدون واسطۀ حرف جر سخن می گوییم.

مثلاً در جملۀ أکََلتُْ الطَّعَامَ، اثرِ فعلِ فاعل، خوردن است؛ و الطَّعَامَ که »مفعولٌ به« جمله 

است، این اثر را پذیرفته است.
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فعل لازم فعلی است که فقط فاعل می گیرد و توانایی گرفتن مفعولٌ به را ندارد، مانند:

ذَهَبَ علیٌ / علی رفت ---< ذَهَبَ: فعل لازم / علیٌ: فاعل

فعل لازم برای اتصال معنایی به کلمه ای دیگر، نیاز به کمک گرفتن از حرف جر دارد؛ مثل 

افعال: أسَْرَفَ / قعََدَ / انِتْهََی. 

سْرَفَ الْأحْمَقُ فی مَالِـهِ﴾
َ
﴿إذا أ

﴿اِنْتَهَی امَْرُهُ إلیَ الفَقْرِ﴾
﴿و قَعَدَ فی بيَتِْـهِ مَلوُماً مَحْسُوراً﴾

دقت کنید

نمی توانیم بگوییم:

سْرَفَ الْأحْمَقُ مَالـَه﴾
َ
﴿إذا أ

بلکه باید از حرف جر »فی« کمک گرفته، و أسَْرفََ را به مَالِ متصل کرده و بگوییم:

سْرَفَ الْأحْمَقُ فی مَالِـهِ﴾
َ
﴿إذا أ

افعال قَعَدَ و انِتَْهَی نیز نمی توانند به تنهایی به کلمات الفَقْر و بَیْتِ اتصال معنایی پیدا 

کنند، بلکه باید از حرف جر »إلیَ و فی« کمک بگیرند:

سْرَفَ الْأحْمَقُ فی مَالِـهِ﴾
َ
﴿إذا أ

﴿اِنْتَهَی امَْرُهُ إلیَ الفَقْرِ﴾ 
﴿و قَعَدَ فی بيَتِْـهِ مَلوُماً مَحْسُوراً﴾

فعل لازم برای اتصال معنایی به کلمه ای دیگر، نیاز به کمک گرفتن از حرف جر دارد؛ ولی 

فعل متعدّی بدون واسطۀ حرف جر به مفعولٌ به اتصال معنایی برقرار می کند.

مثلاً در جملۀ »أکََلتُْ الطَّعَامَ«، فعل »أکََلتُْ/خوردم«، بدون واسطۀ حرف جر، بر »الطَّعَامَ« 

که مفعولٌ به است، اثر می گذارد.
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فعل نیاز به فاعل دارد

جاءَ علیٌّ

علاوه بر فاعل نیاز به نقش دیگری به نام مفعولٌ به دارد

کَتَبَ علیٌّ الرسالةَ

فعل

لازم

متعدی

التَّمارين
الْجُمَلَ الآتیةَ ثمَُّ عَیِّنِ الفعلَ و الفاعلَ و نوعَه و المفعولٌ به و  الَتَّمْرينُ الأوّل: ترَجِْمِ 

مُتَعَلَّقَاتِ الفعلِ.

. 1ــ لَا يجَْتمَِعُ البْاَطِلُ وَ الحَْقُّ

2ــ ينُْبِئ1ُ عَنْ قيٖمَةِ كُلِّ امْرِئٍ عِلمُْهُ وَ عَقْلهُُ.

نيَْا مَنْ لجََأَ إلِيَْهَا. 3ــ لَا تعَْصِم2ُ الدُّ

4ــ إذَِا تمََّ العَْقْلُ نقََصَ الكَْلَامُ.

ِ الْْآ مَالَ. 5ــ قلَِّلِ المَْقَالَ وَ قصَِّرِّ

الَتَّمْرينُ الثّاني: عَیِّنِ الفعلَ اللّازم و المتعدّی و المفعولٌ به فِی العِباراتِ الآتیة.

1ــ يا أيَُّهَا النَّاسُ اذكُْرُوا نعِْمَتَ اللّٰهِ عَليَْكُمْ. 

مّاءِ وَ الِْأرَضِْ. 2ــ هَلْ مِنْ خالقٍِ غَيْْرُ اللّٰهِ يرَْزقُكُُمْ مِنَ السَّ

عيِْر. ا يدَْعُوا حِزْبهَُ ليَِكُونوُا مِنْ أصَْحابِ السَّ 3ــ إنَِّمَّ

الحِاتِ لهَُمْ مَغْفِرةٌَ وَ أجَْرٌ كَبيٌْر. 4ــ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ

ياحَ فتَثُيُْر سَحاباً. 5  ــ اللّٰهُ الَّذي أرَسَْلَ الرِّ

2ــ تعَصِمُ: حفظ نمی کند 1ــ یُنبِئُ: خبْر می دهد 
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6ــ فسَُقْناهُ إلَِى  بلَدٍَ مَيِّتٍ فأَحَْيَيْنا بِهِ الْْأرَضَْ بعَْدَ مَوْتهِا.

7ــ مَنْ كانَ يرُيدُ العِْزَّةَ فلَِلّٰهِ العِْزَّةُ جَميعاً. 

الحُِ يرَفْعَُه. 8  ــ إلِيَْهِ يصَْعَدُ الكَْلِمُ الطَّيِّبُ وَ العَْمَلُ الصَّ

رَ عَليَْهَا لسَِانهَُ. 9ــ هَانتَْ عَليَْهِ نفَْسُهُ مَنْ أمََّ

الَتَّمْرينُ الثّالِث: عَیِّنِ المُعْربََ و المَبْنِی فی جُمَاتِ التَّمرین الاوّل و الثّاني و الثّالثِ.

المعرب

المبنی

الَتَّمْرينُ الراّبع: عَیِّنِ المَعْرفَِةَ و النَّکَرةََ فی جُمَاتِ التَّمرینِ  الاوَّلِ و الثّاني و الثّالثِ.

المعرفه

النکره

الَتَّمْرينُ الخامس: عَیِّنِ الافْعالَ و المَصَادِرَ المَزیدَةَ و معانیِهَا فی جُمَاتِ التَّمْرينُ الاوََّل و 

الثّانی و الثّالِث.
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بيبُ الدّاخِلـيُّ الَطَّ

ما بِكَ؟

کَّرِ؟ مِ عِندَكَ أمَْ مَرضَُ السُّ أَ ضَغطُ الدَّ

ی4  کام3ِ، وَ عِندَكَ حُمَّ أنَتَ مُصاب2ٌ بِـالزُّ

شَديدَةٌ. أکَتبُُ لكََ وَصفَةً. 

ابَ وَ الحُْبوبَ المُْسَکِّنَةَ. أکَتبُُ لكََ الشرَّ

5 المُْستوَصَفِ.
اسِتلَِمِ الْْأدَويةََ في نهِايةَِ مَمَرِّ

ن6ُ حالُـكَ. تَتَحَسَّ

لامَةِ. مَعَ السَّ

الَْمَريضُ

أشَعُرُ بِـأَ لم1ٍَ في صَدري، وَ عِندي صُداعٌ.

کَّرِ. مِ وَ لا مَرضَُ السُّ ما عِندي ضَغطُ الدَّ

بيبُ: بَعدَ الْفَحصِ يَقولُ الطَّ

بيبِ؟ ماذا تَکتُبُ لي، يا حَضَرةَ الطَّ

مِنْ أيَنَ أسَتلَِمُ الْْأدَويـَةَ؟

شُکراً جَزيلًا.

إنْ شاءَ اللّٰهُ.

في أمَانِ اللّٰهِ.

حِـوارٌ 

»مَــعَ الطَّبيــبِ«

 در گروه های دو نفره شبيه گفت وگوی زير را در کلاس اجرا کنيد.

ی: تب           1ــ ألََم: درد            2ــ مُصاب: دچار          3ــ زُكام: سرماخوردگی شديد           4ــ حُمَّ

نُ: خوب می شود 5ــ مَمَرّ: راهرو        6ــ تتََحَسَّ



﴿وَ مِنَ النّاسِ مَن يشَْری نَفْسَهُ ابتِْغاءَ مَرضْاتِ الِِله﴾ الَبَْقَرةَ: 207 
و از ميان مردم کسی هست که جانش را برای طلبِ خشنودی خدا می فروشد.

رْسُ العْاشَِرُ رْسُ العْاشَِرُالَدَّ الَدَّ

https://www.roshd.ir/110208-10
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رْسُ العاشَر رْسُ العاشَرالَدَّ الَدَّ

  لَيْـلَـةُ الْمَبيـتِ

هٰذَا  حَوْلَ  للِمَْشوَرةَِ  رُؤَساؤُهُم  فاَجْتمََعَ  الْْإسْلامِ،  انتِْشارِ دينِ  مِنِ  قرَُيشٍ  کُفّارُ  خافَ 

المَْوضوعِ فـَتحَالفَوا عَلیَ قتَلِْ النَّبـيِّ  وَ قرََّروا أنَْ يخَتاروا مِنْ کُلِّ عَشيرةٍَ رجَُلاً لـِيهَجُموا 

بِهٰذِهِ  النَّبـيّ  قتُِلَ  إذا  هُ  لِْأنَّـَ قتَلِـهِ،  يشَتَرِکوا جَميعاً في  حَتَّی  ليَلاً  النَّبـيِّ  بيَتِ  عَلیَ 

لا  وَ  دِيـَتِـهِ  بِـقَبولِ  فـَيُضْطرَّوا  القْاتلِِ،  لمُِعاقبََةِ  هاشِمٍ  بنَي  عَلیَ  الطَّريقُ  يقُْطعَُ  الطَّريقَةِ 

ةِ قبائلَ. وَلکِٰنَّ اللّٰهَ أعَْلمََ النَّبيَّ عَنْ طرَيقِ الوَْحْيِ بِالمُْؤامَرةَِ. يـُمْکِنُ الِانتِْقامُ مِنْ عِدَّ

وْ 
َ
وْ يَقْتلُوكَ أ

َ
ينَ کَفَروا لِـيُثبِْتوكَ أ

َّ
فـَأنُزْلِتَْ هٰذِهِ الْآيـَةُ عَليَهِ: ﴿وَ إذْ يَمْكُرُ بكَِ الَّذ

ـماکِرينَ﴾ الَْْأنَفال: 30
ْ
يُُخْرجِوكَ وَ يَمْكُرونَ وَ يَمْكُرُ الُِله وَ الُِله خَيْرُ ال

لمَّا عَلِمَ رسَولُ اللّٰهِ وَ المُْسْلمِونَ بِذٰلكَِ، عَزمَوا عَلیَ الهِْجْرةَِ إلیَ المَْدينَةِ. فاَخْتارَ 

ـيِن يحَتاجانِ إلیَ  هِ الشّابَّ عَليَّ بنَْ أبَي طالبٍِ  لـِيقَومَ بِـعَمَليَِن هامَّ النَّبـيُّ ابنَْ عَمِّ

حُسنِ التَّدبيرِ وَ التَّضحيَةِ.

أوََّلاً، بِأنَْ يبَقَی في مَکَّةَ لِْأدَاءِ الْْأمَاناتِ الَّتي کانتَْ عِندَ الرَّسولِ إلیَ أصَحابِـها.

ثانياً، أنَْ يفَُکِّرَ في طرَيقَةٍ حَتیّٰ لا يشَْعُرَ الکُْفّارُ بِخُروجِ الرَّسول مِنْ مَکَّةَ. 

فـَنامَ عَليٌّ  في فِراشِ الرَّسولِ وَ اسْتغَشَی بِـبُـردِهِ وَ اسْتطَاعَ رسَولُ اللّٰهِ أنَْ 

يخَْرُجَ مِنْ مَکَّةَ ليَلاً دونَ أنَْ يشَْعُرَ بِهِ الکُْفّارُ وَ هوَ يرُدَِّدُ قوَْلَ اللّٰهِ تعَالیَ: 
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لَا  فَـهُم  غْشَينْاهُم 
َ
فَـأ سَدّاً  فِـهِم 

ْ
خَل مِنْ  وَ  سَدّاً  يدْيـهِم 

َ
أ بَيْنِ  مِنْ  نا 

ْ
جَعَل ﴿وَ 

يُبصِِْرونَ﴾ يسٰ: 9

يوفَ وَ هَجَموا عَلیٰ بيَتِ النَّبـيِّ وَ قصََدوا  وَ عِندَ طلُوعِ الفَْجْرِ، جَرَّدَ الکُْفّارُ السُّ

قتَلْـَهُ في فِراشِهِ، فجَْأةًَ قامَ عَلـيٌّ  أمَامَـهُم وَ هوَ يکَْشِفُ عَنْ نفَْسِـهِ برُدَْ رسَولِ اللّٰه 

، وَ يقَولُ لهَُم بِشَجاعَةٍ: ماذا ترُيدونَ؟ الْْأخَْضَرَ

. فـَحينَئِذٍ عَرفََ الکُْفّارُ أنََّ الَّذي کانَ في الفِْراشِ هوَ عَليٌّ 

. ا الرَّسولُ فقََدْ أنَقَْذَهُ اللّٰهُ لـِيُواصِلَ أدَاءَ رسِالتَِـهِ حَتیّٰ ينَتصَِرَ الحَْقُّ أمََّ

﴿وَ مِنَ الّناسِ مَن يشَْْري نَفْسَهُ ابتِْغاءَ مَرضْاتِ الِِله﴾ الَبَْقَرةَ: 207

ابِتِغاء : خواستن 

أبَْصََّرَ : ديد، نگاه کرد 

أثَبَْتَ : بر جای بداشت )در درس 

به معنای دربند کشيد( 

اخِْتارَ : برگزيد 

اسِْتَغْشَی بِبَُردِْهِ : جامه اش را بر 

سر کشيد

اضُْطُـرَّ : ناگزير شد

أعَْلَمَ : آگاه ساخت

أغَْشَی : پوشاند

انِتَصََّرَ : پيروز شد

تحَالَفَ : هم پيمان شد

تضَْحيَة : فداکاری، قربانی کردن 

يْفَ : شمشير را برکشيد  جَرَّدَ السَّ

دَ : تکرار کرد  رَدَّ

شََرَی : فروخت، خريد 

عَمّ : عمو »ابِنُ عَمّ: پسر عمو«

فَکَّرَ : فکر کرد

رَ : قرار گذاشت قَرَّ

مَرضْاة )مَرضات(: خشنودی

مُعاقَبَة: پيگرد

مُؤامَرةَ : توطئه

مَکَرَ : نيرنگ زد، چاره انديشيد

دُ : درحالی که تکرار  وَ هوَ يُردَِّ

می کرد

وَ هوَ يَکْشِفُ: در حالی که آشکار 

می کرد )بر می داشت(

هامّ : مهم

يُغْلَقُ : بسته می شود
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         .ِحيحَةِ حَسَبَ الْحَقيقةِ وَ الوْاقِع حيحَةَ وَ غَيرَ الصَّ عَيِّـنِ الْجُملَةَ الصَّ

......................  1ـ الَمُْعاقبََـةُ مُساعَدَةُ الفُْقَراءِ.     

......................      . ةُ أخُتُ الْْأمُِّ  2ـ الَعَْمُّ أخَو الْْأمُِّ وَ العَْمَّ

......................  3ـ مَنْ أرَادَ أنَْ ينَتصَِرَ فـَعَليَـهِ المُْحاوَلةَُ.    

......................  4 ـ لفِِعْلِ »شَرَی« مَعنَيانِ مُختلَِفانِ: اشِْتـَرَی وَ باعَ.   

در مباحث قبل گفتیم جمله های فعلیه، جمله هایی هستند که از دو بخش به نام فعل و 

فاعل یا فعل و نائب فاعل تشکیل شده اند.

مبحث فعل و فاعل را به طور کامل بررسی کردیم. 

حال به مبحث »فعل و نائب فاعل«، یا »فعل مجهول و نائب فاعل« می پردازیم. 

به دو جملۀ زیر توجه کنید:

علی حسن را دعوت کرد / حسن دعوت شد

فعل مجهول و نائب فاعل

روش مجهول کردن جمله

روش مجهول کردن فعل

روش مجهول کردن جماتی که مفعولٌ به آنها ضمیر است

موضوعات درس دهم

فعل مجهول و نائب فاعل
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چه تفاوتی بین دو جمله مشاهده می کنید؟

جملۀ اول نسبت به جملۀ دوم، چه تغییری کرده است؟

جملۀ »علی حسن را دعوت کرد«، جمله ای با »فعل معلوم« و جملۀ »حسن دعوت شد« 

جمله ای با »فعل مجهول« است.

در جملۀ دوم، »حسن دعوت شد«

1ــ علی حذف شده است.

2ــ حسن در جایگاه علی قرار گرفته است.

3ــ فعل معلوم به فعل مجهول تبدیل شده است.

دعوت کرد --< دعوت شد

در زبان عربی نیز دقیقاً به همین ترتیب عمل می شود.

به مثال های زیر توجه کنید:

جملۀ معلوم --< أکْرمََ عَلیٌ حَسَناً 

جملۀ مجهول --< أکُْـرمَِ حَسَنٌ 

جملۀ اول نسبت به جملۀ دوم، چه تغییری کرده است؟

جملۀ معلوم --< أکْرمََ عَلیٌ حَسَناً

جملۀ مجهول --< أکُْـرمَِ حَسَنٌ

در جملۀ دوم، »أکُْـرمَِ حَسَنٌ«

1ــ عَلیٌ )فاعل( حذف شده است.

2ــ حَسَناً )مفعولٌ به( در جایگاه عَلیٌ )فاعل( قرار گرفته است.

3ــ فعل معلوم به فعل مجهول تبدیل شده است.

أکْرمََ --< أکُْـرمَِ

آنچه که دیدید، روش مجهول کردن جمله در زبان عربی است.
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برای »مجهول کردن جمله« در زبان عربی، به روش زیر عمل می کنیم:

1ــ فاعل را حذف می کنیم.

2ــ مفعولٌ به را در جایگاه فاعل قرار می دهیم.

3ــ فعل معلوم را به فعل مجهول تبدیل می کنیم.

روش مجهول کردن فعل

یَضِْربِْ = یُضِْربَُضَربََ = ضُربَِ

حرف اول را 

مضموم می کنیم

حرف اول را 

مضموم می کنیم

حرف ماقبل آخر 

را مکسور می کنیم

حرف ماقبل آخر 

را مفتوح می کنیم

مضارعماضی

روش مجهول کردن فعل

مضارعماضیبابمضارعماضیباب

ــــــإنفِعال5یفُْعَلُافُعِْلَإفعال1

لَتفعیل2 لُفعُِّ یفُْتعََلُافُتْعُِلَإفتِعال6یفَُعَّ

یسُْتفَْعَلُاسُْتفُعِلَإستِفعال7یفُاعَلُفوُعِل1َمُفاعَله3َ

ل8یتُفَاعَلُتفُُوعِلَتفَاعُل4 لَتفََعُّ لُتفُُعِّ یتُفََعَّ

در مجهول کردن فعل ماضی، تمامی حروف متحرک ما بین حرف 

اول و حرف ماقبل آخر نیز مضموم می گردند:

اسِْتخَْرَجَ --< أسُْتخُْرِجَ

1ــ در باب مفاعلة و تفاعل، فاعل به فوعل و تفاعل به تفوعل تبدیل می شود، همانطور که ملاحظه می کنید، الف در 
این دو باب به واو تبدیل می شود.

در کتاب عربی یازدهم، در بخش قواعد اعلال این قواعد را شرح خواهیم داد.
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تذکر١: فقط فعل های متعدی مجهول می شوند؛ در نتیجه فعل های لازم مانند باب انفعال 

که همواره لازم است، مجهول نمی شوند.

تذکر2: به این مثال توجه کنید:

جملۀ معلوم --< أکْرمََ عَلیٌ فاطمةَ

جملۀ مجهول --< أکُْـرمَِتْ فاطمةُ

همانطور که ملاحظه می کنید، فعل، در جملۀ مجهولِ »أکُْـرمَِتْ فاطمةُ« مطابق با نائب 

فاعل )فاطمةُ(، مؤنث آمده است.

روش مجهول کردن جماتی که مفعولٌ به آنها ضمیر است

اگر مفعولٌ به ضمیر بود

أَکْرمََنِی علیٌ

أَکْرمَْتُکَ

أَکْرمََهُمََا علیٌ

أَکْرمَْتُنَّهُمْ

اکُْرمِْتُ

اکُرمِْتَ

أُکْرمَِا

أُکْرمُِوا

شمَاره »صیغه« ضمیر

را پیدا می کنیم

فعل آن صیغه را 

مجهول می کنیم
أکَرمَنیِ علیٌّ --< أکُْرمِْتُ
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التَّمَارين
الَتَّمْرينُ الِأوّل: 

الف( ترَجِْمِ الجُْمَلَ الآتیةَ. 

ب( ثمَُّ عَیِّنِ الفعلَ و الفاعلَ و نوعَه و المفعولٌ به. 

ج( ابِنِ الجملاتِ للمجهولِ.

دَاقةَِ. 1ــ أبرْمَْنَا1 فِیمَا بیَْنَنَا عُهُودَ الصِّ

بِىُّ حِرفْةً. 2ــ تعََلَّمَ الصَّ

3ــ يوُلج2ُِ اللَّيلَْ فِی النَّهار.

4ــ ينَُزِّلُ عَلى عَبْدِهِ آياتٍ بيَِّناتٍ.

الَتَّمْرينُ الثانی: أعْربِِ الکلماتِ الّتی تحَتَها خطٌ.

ذينَ إِذا ذُکِرَ الُِله وجَِلتَْ قُلوُبُهُم ﴾ انفال : 2
مُؤْمِنوُنَ الَّ

ْ
1ــ ﴿إِنَّمَا ال

ون﴾ انفال : 2
ُ َ
2ــ ﴿وَ إِذا تلُِيَتْ عَليَهِْمْ آياتهُُ زادَتْهُمْ إيماناً وَ عَلی  رَبّهِِمْ يَتَوَكَّّل

مَسْكَنَةُ﴾ بقره : 61
ْ
ةُ وَ ال

لَّ 3ــ ﴿ضُرِبَتْ عَليَهِْمُ الذِّ

طاعُونا ما قُتِلوُا﴾ آل عمران : 168
َ
ذينَ قالوُا لِْإخِْوانهِِمْ وَ قَعَدُوا لوَْ أ

4ــ ﴿الَّ

قلُوُبُوَجِلتَْاللّٰهُذُكِرَ

بتَْيتَوَكََّلوُنآياتُتلُِيَتْ ضَُرِ

لَّةُ قتُِلوُاأطَاعُوناقالوُاالذِّ

2ــ یولج: داخل می کند 1ــ أبرمنا: محکم کردیم 
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الَتَّمْرينُ الثالث: عَیِّنِ المُعْربَ و المَبنی فی جُمَاتِ التَّمرینِ الاوَّل و الثّانی.

المعرب

المبنی

الَتَّمْرينُ الراّبع: عَیِّنِ المَعْرفَِةَ و النَّکَرةَ فی جُمَات التَّمرینِ الاوَّل و الثّانی.

المعرفه

النکره

الَتَّمْرينُ الخامس: عَیِّنِ الافْعٰالَ و المَصَادِرَ المزیدة وَ مَعانِیها فی جُمَات التَّمرین الاوَّلِ 

و الثّانی.



١32

2الَحاجُّ
يدَلـيُّ الَـصَّ

عَفواً، ما عِندي وَصفَـةٌ 

وَ أرُيدُ هٰذِهِ الْْأدَوية3ََ المَْکتوبةََ عَلیَ الوَْرقَـَةِ.

أعَطِني الوَْرقَةََ: 

ئةٌَ، کَبسول  داعِ، حُبوبٌ مُهَدِّ مِحرار4ٌ، حُبوبٌ مُسَکِّنَةٌ للِصُّ

، مَرهَمٌ لـِحَسّاسيَّةِ الجِْلد6ِ ... أمبيسيلين، قطُن5ٌ طِبّـيٌّ

لا بأَسَ، لکِٰنْ لا أعُطيـكَ أمبيسيلين.

لمِاذا لا تعُْطينـي؟   
لِْأنََّ بيَعَـها بِدونِ وَصْفَةٍ غَيـرُ مَسْموحٍ.

لمَِنْ تشَْتـَري هٰذِهِ الْْأدَويةََ؟

. يدَلـيِّ رجَاءً، راجِعِ الطَّبيبَ.  يا حَضرةََ الصَّ

فاءُ مِنَ اللهِّ.أشَْتـَريـها لـِزمَُلائـي في القْافِلةَِ.  الَشِّ

حِوارٌ 
يدَليَّـة١ِ« »فِـي الصَّ

  در گروه های دو نفره شبيه گفت و گوی زير را در کلاس اجرا کنيد.

  1ــ صَيدَليَّة: داروخانه      2ــ صَيدَلّي: داروخانه دار      3ــ أدَْويَة: داروها »مفرد: دَواء«     

  4ــ مِحْرار: دماسنج          5ــ قُطْن: پنبه                  6ــ جِلْد: پوست



رْسُ الْحادیَ عَشَر رْسُ الْحادیَ عَشَرالَدَّ الَدَّ

خْـرجَْـنـا بـِهِ 
َ
ـمـاءِ مـاءً فَـأ نـْزَلَ مِـنَ الـسَّ

َ
ـذی أ

﴿وَ هوَ الَّ
نـَبـاتَ کُـلِّ شَـیْءٍ﴾ الَْْأنعام : 99

و او کسی است که آبی را از آسمان فرو فرستاد و گياه و هر چيزی را با 
آن بيرون ساختيم.
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رْسُ الْحادی عَشَر رْسُ الْحادی عَشَرالَدَّ الَدَّ

﴾ الَْْأنَبياء : 30 ـماءِ کُُلَّ شََيءٍ حَـيٍّ
ْ
نا مِنَ ال

ْ
﴿وَ جَعَل

مَعَ أنََّ المْاءَ يغَُطيّ سَبعيَن بِالمِْئةَِ مِنْ سَطحِ الکُْرةَِ الْْأرضيَّةِ، وَلکِٰنْ أکَثـَرُ بلُدانِ العْالمَِ تعُاني 

مِن »أزَمَةِ المْياهِ« وَ مِنها إيرانُ، فهَيَ تقََعُ في مِنطقََةٍ حارَّةٍ وَ جافَّةٍ منَ الکُْرةَِ الْْأرَضيَّةِ. فأَکَثـَرُ 

الْْأزَمَةِ في  هٰذِهِ  إيجادِ  إلیَ  أدََّتْ  أسَبابٌ  هُناكَ  وَ  جافَّةٌ؛  مِساحَتِـها  مِنْ  بِالمِْئةَِ  ثـَمانيَن  مِنْ 

ناعَةِ وَ البُْيوتِ وَ مِنهَا  حيحَةِ مِنَ المْياهِ في مَجالِ الزِّراعَةِ وَ الصِّ العْالمَِ، مِنهَا الِاستِفادَةُ غَيُر الصَّ

ازدْيادُ النُّفوسِ فِـي العْالمَِ.

أکَثـَرُ  فأَصَبَحَ  يوَمٍ.  بعَدَ  يوَماً  تزَدادُ  وَ هيَ  المْياهِ  قِلَّةِ  شَديدَةً في  أزَمَةً  اليْوَمَ  بِلادُنا  توُاجِهُ 

البَْساتيِن وَ المَْزارِعِ مَتروکَةً وَ قدَْ جَفَّ الکَْثيُر مِنَ العُْيونِ وَ المُْستنَقَعاتِ وَ البُْحَيراتِ، فـَسَبَّبَ 

وَلِ الَّتي تعُاني مِن هٰذِهِ الْْأزَمَةِ،  ذٰلكَ الجَْفافُ عَواصِفَ ترُابيَّةً؛ وَ مَعَ الْْأسََفِ أنََّ إيرانَ مِنَ الدُّ

فـَيَجِبُ عَلیَ الحُْکومَةِ أنَ تتََّخِذَ الْْإجراءاتِ اللّازمَِةَ لـِمُعالجََةِ هٰذِهِ المُْشکِلةَِ، وَ إلّا فـَسَـتوُاجِهُ 

بِلادُنا هِجرةََ سُکّانِ مِئاتِ القُْرَی وَ عَشَراتِ المُْدُنِ وَ سَـيُواجِهُ وَطنَُنا مَشاکلَِ کَثيرةًَ. 

قِلَّةَ نزُولِ الْْأمَطارِ وَ  ثُ الهَْواءِ في المُْدُنِ الکَْبيرةَِ وَ ازدْيادُ دَرجََةِ حَرارةَِ الهَْواءِ، قدَ سَبَّبا  تلَوَُّ

الثُّلوجِ؛ وَ أدََّی إلیَ الْْإضَرارِ بِـالبيئةَِ. يعَتقَِدُ البَْعضُ أنََّ الجَْفافَ عامِلٌ رئَيسيٌّ في بعَضِ الحَْرائقِِ 

في غاباتِ البِْلادِ. 
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دودُ انخِْفاضاً بالغِاً فِـي المْياهِ، وَ سَبَّبَ ذٰلكَِ، انخِْفاضَ إنتاجِ الکَْهرَباءِ فِـي البِْلادِ. توُاجِهُ السُّ

حيحَةِ للِِاسْتِفادَةِ مِنَ  إنَّ عَدَمَ اطِّلاعِ النّاسِ عَلیَ مَشاکلِِ الجَْفافِ وَ جَهلـَهُم بِالْْأسَاليبِ الصَّ

المْاءِ، سَبَّبا ارتْفِاعَ اسْتِهلاكِ المْياهِ. فـَعَليَنا أنَ نسَتفَيدَ مِنَ المْاءِ بِأسُلوبٍ صَحيحٍ وَ أنَ نسَتعَيَن 

بِالْْأسَاليبِ الحَْديثةَِ في مَجالِ الزِّراعَةِ لِْأنََّ ثـَمانيَن بِالمِْئةَِ مِنْ مياهِ البِْلادِ تسُتخَدَمُ في الزِّراعَةِ.

مِنَ الِْأسَاليبِ الَّتي تسُاعِدُنا لِـحَلِّ مُشکِلَةِ الْجَفافِ: 

يّاراتِ بِـدَلـْوٍ صَغيرٍ واحِدٍ وَ بِـخِرقةٍَ؛ وَ عَدَمُ إهدارِ المْاءِ عِندَ الِاسْتِحمامِ وَ غَسلِ  غَسلُ السَّ

المَْلابِسِ وَ الْْأوَاني وَ المَْفروشاتِ؛ وَ کَذٰلكَِ عِندَ الوُْضوءِ وَ غَسْلِ الْْأسَنانِ وَ الوَْجهِ وَ اليَْدينِ. 

خِرُ عِشرينَ مَليونَ لتِـرٍ  فـَلوَِ اقتْصََدَ کلُُّ واحِدٍ مِنّا بِـکَأسٍ واحِدٍ مِنَ المْاءِ في يوَمٍ واحِدٍ سَنَدَّ

مِنَ المْاءِ تقَريباً. 

ماءِ مَاءً لکَُم مِنهُ شََرابٌ وَ مِنهُ شَجَرٌ﴾  الَنَّحل : 10  نزَْلَ مِنَ السَّ
َ
ي أ

َّ
﴿هُوَ الَّذ
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                                                .ِرس حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّـنِ الصَّ

دودِ انخِْفاضَ إنتاجِ الکَْهرَباءِ فِي البِْلادِ.       ...................... 1ـ يسَُبِّبُ ارتْفِاعُ المْياهِ خَلفَ السُّ

2ـ يعَتقَِدُ البَْعضُ أنََّ الجَْفافَ عامِلٌ رئَيسيٌّ في بعَضِ الحَْرائقِِ في الغْاباتِ.                            ......................

3ـ يغَُطيّ الجَْفافُ أقَـَلَّ مِنْ خَمسَةَ عَشَرَ بِالمِْئةَِ مِنْ مِساحَـةِ إيرانَ.                          ......................

4ـ توُاجِهُ إيرانُ اليْوَمَ أزَمَـةَ المْياهِ وَ هيَ تزَدادُ يوَماً بعَدَ يـَومٍ.                   ......................

5ـ يغَُطيّ المْاءُ خَمسَةً وَ ثلَاثيَن بِالمِْئةَِ مِنْ سَطحِ الْْأرَضِ.                                        ......................

خَرَ : ذخيره کرد  ادَِّ

ازِدادَ : زياد شد

أزَمَة : بحران 

إجراءات : اقدامات 

أسَاليب : شيوه ها »مفرد: أسُلوب«

اسِْتِهاك : مصرف کردن

إضرار : آسيب زدن

اقِتَصَدَ : صرفه جويی کرد 

ألََم : درد »جمع: آلام«

انِخِفاض : پايين آمدن

إهدار : هدر دادن

أوَانـي : ظرف ها »مفرد: إناء«

بُلْدان : کشورها

بيئَة : محيط  زيست

تلََـوُّث : آلودگی

جافَّـة : خشک

جَفَّ ـِ : خشک شد

جَفاف : خشکی

حَديث : جديد

حَرائِق : آتش سوزی ها »مفرد: 

حَريقَة«

خِرقَة : پارچۀ کهنه

دَلْو : سطل

سَبَّبَ : سبب شد 

سُدود : سدها

عانـَی : رنج برد

عَواصِفُ ترُابيَّةٌ : توفان های ريزگرد  

»مفرد: عاصِفَة ترُابيَّة«

غَطَّی : پوشاند

لَوْ : اگر

مَجال : زمينه

مُستَنقَع : آبگير، تالاب

مُعالَجَة : چاره جويی، درمان

مَفروشات : فرش ها

نفُوس : جمعيّت

واجَهَ : روبه  رو شد

هُناكَ : وجود دارد، آنجا

يَجِبُ : بايد، واجب است
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در درس قبل گفتیم: علم نحو، علم شناسايی ساختار جمله یا علم اعراب و بناء است؛ و 

در زبان عربی جملات به دو قسم جملۀ اسمیه و جملۀ فعلیه تقسیم می شوند.

»جمله های اسمیه« جمله هایی هستند که از دو بخش به نام مبتدا و خبَر تشکیل شده اند؛ 

و »جمله های فعلیه«، جمله هایی هستند که از دو بخش به نام فعل و فاعل یا فعل و نائب 

فاعل تشکیل شده اند. 

در درس قبل، جمله های فعلیه را بررسی کردیم. در این درس به بررسی جمله های اسمیه 

خواهیم پرداخت. 

به این جمله و ترجمۀ آن توجه کنید:

الْعِلْمُ كَنْزٌ »علم گنج است«

چه ارتباط معنایی بینِ العِْلمُْ و كَنْزٌ مشاهده می کنید؟

جملۀ »العِْلمُْ كَنْزٌ / علم گنج است«، یک »جملۀ اسمیه« است. در این جمله موضوع خبر، 

»العِْلمُْ« بوده، و خبری که به آن نسبت داده می شود، »كَنْزٌ / گنج« است.

به این رابطۀ معنایی بین العِْلمُْ و كَنْزٌ )گنج(، »اسِناد« گفته می شود.

اقسام خبَرتعریف اسنادساختار جملۀ اسمیه

موضوعات درس یازدهم

جملۀ اسمیه
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اسِناد نسبت دادن چیزی مثل كَنْزٌ )گنج( به چیز دیگری مانند العِْلمُْ است: 

»العِْلمُْ كَنْزٌ / علم گنج است.«

به کلمۀ العِْلمُْ »مسندٌ إلیه یا مبتدا«، و به کلمۀ كَنْزٌ )گنج( »مسند یا خبر«، گفته می شود.

اقسام خبَر

به جملات زیر توجه کرده و مبتدا و خبر را مشخص نمایید.

اللِّسانُ سَبَعٌ. 

دْتهَُ . لسَِانكَُ يقَْتضَِيكَ مَا عَوَّ

بلََاءُ الْْإنِسَْانِ فِي لسَِانهِِ.

خبَرمبتدا

سَبَعٌاللِّسَانُ

دْتهَُلسَِانُ  يقَْتضَِيكَ مَا عَوَّ

فِي لسَِانهِِبلََاءُ

چه تفاوتی بین خبرها مشاهده می کنید؟

در جملۀ »اللِّسَانُ سَبَعٌ«، »خبر / سَبُعٌ« یک »اسم« است.

هرگاه خبر یک اسم باشد، به آن »خبَر مفرد« می گوییم.

اللِّسَانُ --< مبتدا

سَبُعٌ --< خبر مفرد

فعلیه«  دْتهَُ« یک »جملۀ  عَوَّ مَا  يقَْتضَِيكَ   / دْتهَُ«، »خبر  عَوَّ مَا  يقَْتضَِيكَ  »لسَِانكَُ  در جملۀ 

است. هرگاه خبر یک جمله باشد،به آن »خبَِر جمله« می گوییم. 
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لِسَانُ --< مبتدا

دْتهَُ --< خبِر جمله يَقْتَضِيكَ مَا عَوَّ

خبر جمله می تواند »جملۀ فعلیه یا اسمیه« باشد. به جملۀ زیر توجه کنید. 

»الْخَیْرُ قَليِلُهُ كَثِيرٌ«

الْخَیْرُ  --< مبتدا

قَليِلُهُ كَثِيرٌ --< خبر جملۀ اسمیه

قَليِلُهُ --< »مبتدا / كَثِيرٌ --< خبر مفرد

در جملۀ »بلََاءُ الْْإنِسَْانِ فِي لسَِانهِِ«، »خبر / فِي لسَِانهِِ« یک »جارومجرور« است. هرگاه خبر 

یک جارومجرور یا ظرف باشد، به آن »خبَر شبه جمله« می گوییم. 

بَاَءُ --< مبتدا

فِِي لِسَانِهِ --< خبر شبه جمله

خبر شبه جمله می تواند »جارومجرور یا ظرف« باشد. به جملۀ زیر توجه کنید: 

هِ«
ٖ
»الْخَیْرُ عِندَ اللّ

الْخَیْرُ --< مبتدا

عِندَ اللّٰهِ --< خبر شبه جمله یا ظرف

مفرد

ظرف

جمله

اسمیه

جارومجرور

شبه جمله

اقسام خبَر

فعلیه



١40

التَّمَارين
الَتَّمْرينُ الِأوّل: ترَجِْمِ الْجُمَلَ الْآتیةَ ثمَُّ أعْرِبْهَا. 

1ــ غَايةَُ الفَْضَائلِِ العِْلمُْ.

2ــ العِْلمُْ أصَْلُ كُلِّ خَيْرٍ.

جُودِ ينُْجِي مِنْ عَذَابِ النَّار. 3ــ طوُلُ القُْنُوتِ وَ السُّ

ورُ المُْؤْمِنِ بِطاَعَةِ رَبِّه . 4ــ سُرُ

ياَمُ. 5  ــ زَكَاةُ البَْدَنِ الجِْهَادُ وَ الصِّ

6ــ صَوْمُ الجَْسَدِ الْْإمِْسَاك1ُ عَنِ الْْأغَْذِيةَِ.

7ــ الطَّاعَةُ تطُفِْئ2ُ غَضَبَ الرَّب .

قَ أقَوَْالهَُ أفَعَْالهُُ. 8  ــ العَْاقِلُ مَنْ صَدَّ

قهَُ الفَْعَالُ. 9ــ أحَْسَنُ المَْقَالِ مَا صَدَّ

10ــ شَرُّ القَْوْلِ مَا نقََضَ بعَْضُهُ بعَْضاً.

الَتَّمْرينُ الثّاني: ترَجِْمِ الْجُمَلَ الْآتیةَ ثمَُّ أعْرِبْهَا وَ عَیِّنْ نوَْعَ الْخَبَرِ.

1ــ المُْؤْمِنُ سِيرتَهُُ القَْصْد3ُ.

2ــ كُلُّ سِرٍّ عِنْدَ اللّٰهِ عَلَانيَِةٌ.

3ــ كُلُّ باَطِنٍ عِنْدَ اللّٰهِ ظاَهِرٌ.

4ــ أعَْظمَُ البْلََاءِ انقِْطاَعُ الرَّجَاءِ.

1ــ امِساک: دست کشیدن

2ــ تطُفِئُ: خاموش می کند

3ــ القَصْد: میانه روی
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نيَْا. ينِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرِ الدُّ 5  ــ يسَِيُر الدِّ

6ــ المُْؤْمِنُ قلَيِلُ الزَّلل1َِ كَثِيُر العَْمَلِ.

نيَْا مِضْمَاره2ُُ. 7ــ المُْؤْمِنُ، الدُّ

التمرین الثّالث: عَیِّنِ المُعْربََ و المبْنیِ فی جُمَاتِ التَّمرینِ الاوَّل و الثّانی.

المعرب

المبنی

الَتَّمْرينُ الراّبع: عَیِّنِ المَعْرفَِةَ و النَّکَرةَ فی جُمَات التَّمرینِ  الاوّل و الثّانی.

المعرفه

النکره

الَتَّمْرينُ الخامس: عَیِّنِ الافْعٰالَ و المَصَادِرَ المزیده وَ معانیِها فی جُمَات التَّمرین الاوَّلِ و الثّانی.

1ــ زَلَل: لغزش

2ــ مضمَار: محل ریاضت و تمرین
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حِوارٌ 
»فِـي السّوقِ« 

  در گروه های دو نفره شبيه گفت و گوی زير را در کلاس اجرا کنيد.

بائِـعُ الْمَابِسِالَزّائِرةَُ

بِکَم ريالٍ هٰذِهِ الْفَساتيُن؟

الَْْأسَعارُ غاليَـةٌ!

اويلُ؟  بِکَم ريالٍ هٰذِهِ السرَّ

أُريدُ سَراويلَ أفَضَلَ.

تَبدَأُ الْْأسَعارُ مِن ثَـمانيَةَ عَشَرَ إلی خَمسَةٍ و ثَلاثيَن ريالاً.

عرُ حَسَبَ النَّوعيّات3ِ. سَيِّدَتـي، يَختَلِفُ السِّ

الَزّائِرةَُ تَبحَثُ عَن سَراويلَ وَ فَساتيَن مُناسِبَةٍ لِْأسُرتَِـها.

والُ الرِّجاليُّ بِخَمسيَن ريالاً، الَسرِّ

والُ النِّسائيُّ بِأرَبَعيَن ريالاً. وَ السرِّ

ما عِندي أفَضَلَ، ذٰلكَِ مَتْـجَر4ُ زمَيلـي،

لـَهُ سَراويلُ أفَضَلُ.

ثَلاثونَ ريالاً.کَـم سِعر1ُ هٰذَا الْقَميصِ؟

أُريدُ أرَخَصَ مِن هٰذا. هٰذا غال2ٍ.

أيَُّ ألَوانٍ عِندَکُم؟

لـي، اُنظُري. عِندَنا بِـعَشرةَِ ريالاتٍ. تَفَضَّ

. عِندَنا أبَيَضُ وَ أسَوَدُ وَ أزَرَقُ وَ أحَمَرُ وَ أصَفَرُ وَ بَنَفسَجيٌّ

أُريدُ هٰذِهِ الْمَلابِسَ: قَميصَيِن وَ ثَلاثَةَ  
فَساتيَن وَ سِرواليَِن وَ أُريدُ تَخفيضاً 5.

شُکراً لكََ، يا أخَي.

في أمَانِ اللّٰهِ.

عَلَی عَيني سَيِّدَتي، 

صارَ الْمَبلَغُ مِئَـةً وَ سَبعيَن ريالاً.

ادِفَعي مِئَةً وَ سِتّيَن ريالاً.

لامَةِ. في أمَانِ اللّٰهِ، مَعَ السَّ

1ــ سِعر: قیمت    2ــ غالٍ،غالي: گران    3ــ نوَعیّات: نوع    4ــ مَتْـجَرُ: مغازه    5ــ تخَفيضاً : تخفیف          



رْسُ الثّانی عَشََر رْسُ الثّانی عَشََرالَدَّ الَدَّ

نکَّمُ الحیاةُ الدّنُیا و لا  ﴿یا أیهُّا النّاسُ إنَّ وعدَ الِله حقٌّ فلَا تَغُرَّ
نکَّم بالِله الغَرورُ﴾ فاطر : 5 یَغُرَّ

ای مردم وعدۀ خداوند حق است پس مبادا که حیات دنیا شما را فریب دهد 
و مبادا که شیطان شما را نسبت به خداوند فریب دهد. 

https://www.roshd.ir/110208-12
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رْسُ الثّانی عَشََر رْسُ الثّانی عَشََرالَدَّ الَدَّ

نیا و عبادَةِ الطاّغوتِ آثارُ حُبِّ الدُّ

عَنْ أبَِِي عَبْدِ اللّٰهِ علیه السلام قَالَ: 

بِقَرْيةٍَ فوََجَدَ أهَْلهََا مَوْتََى فِِي الطَّرِيقِ وَ  بيَْنَا عِيسََى ابنُْ مَرْيمََ علیه السلام فِِي سِياَحَتِهِ إذِْ مَرَّ 

ورِ.  الدَّ

تعَُرِّفنَُا  وَدِدْناَ  أصَْحَابهُُ  فقََالَ  قاَلَ  تدََافنَُوا  بِغَيْْرهَِا  مَاتوُا  لوَْ  وَ  بِسَخَطٍ  مَاتوُا  هَؤلَُاءِ  إنَِّ  فقََالَ 

تهَُمْ. قِصَّ

فقَِيلَ لهَُ ناَدِهِمْ ياَ رُوحَ اللّٰهِ فقََالَ ياَ أهَْلَ القَْرْيةَِ فأَجََابهَُ مُجِيبٌ مِنْهُمْ لبََّيْكَ ياَ رُوحَ اللّٰهِ! 

تكُُمْ؟ قاَلَ أصَْبَحْنَا فِِي عَافِيَةٍ وَ بِتنَْا فِِي الهَْاوِيةَِ.  قاَلَ مَا حَالكُُمْ وَ مَا قِصَّ

فقََالَ مَا الهَْاوِيةَُ؟ فقََالَ بِحَارٌ مِنْ ناَرٍ فِيهَا جِبَالٌ مِنَ النَّارِ. 

نيَْا وَ عِباَدَةُ الطَّاغُوتِ.  قاَلَ وَ مَا بلَغََ بِكُمْ مَا أرََى قاَلَ حُبُّ الدُّ

هِ إذَِا أقَبَْلتَْ فرَِحَ وَ إذَِا أدَْبرَتَْ حَزنَِ.  بِيِّ لِِأمُِّ نيَْا قاَلَ كحَُبِّ الصَّ قاَلَ وَ مَا بلَغََ بِكُمْ مِنْ حُبِّ الدُّ

قاَلَ وَ مَا بلَغََ مِنْ عِبَادَتكُِمُ الطَّاغُوتَ قاَلَ كَانوُا إذَِا أمََرُوناَ أطَعَْنَاهُمْ. 

قاَلَ فكََيْفَ أجََبْتنَِي مِنْ دُونهِِمْ؟ 

قاَلَ لِِأنََّهُمْ مُلجَْمُونَ بِلجُُمٍ مِنْ ناَرٍ عَليَْهِمْ مَلائكَِةٌ غِلاظٌ شِدادٌ وَ إنَِّنِي كُنْتُ فِيهِمْ وَ لمَْ أكَُنْ 

مِنْهُمْ فلَمَّاَّ أصََابهَُمُ العَْذَابُ أصََابنَِي مَعَهُمْ فأَنَاَ مُعَلَّقٌ بِشَعْرةٍَ أخََافُ أنَْ أنَكَْبَّ فِِي النَّارِ. 

عِيْرِ يسَِيٌْر مَعَ  قاَلَ فقََالَ عِيسََى علیه السلام لِِأصَْحَابِهِ النَّوْمُ عَلََى دُبرُِ المَْزاَبِلِ وَ أكَلُْ خُبْزِ الشَّ

ينِ.    سَلَامَةِ الدِّ
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                                                .ِرس حیحَ وَالْخَطأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَیِّنِ الصَّ

...................................... 1ــ کَیفَ وَجَدَ عِيسَى ابنُْ مَرْيمََ اهلَ القَریةِ؟ 

...................................... 2ــ لماذا لمَْ یتَدَافنَُوا اهلَ القَرْیةَِ؟ 

...................................... 3ــ ما کانَ حالُ اهْلِ القَریةَِ؟ 

...................................... 4ــ مَا الهَْاوِيةَُ؟ 

...................................... 5  ــ ما کَانَ آخِرُ کلامِ عِيسَى ابنِْ مَرْيمََ؟ 

مَوْتََى: مردگان، »مفرد: میتّ«

ورِ: خانه ها، »مفرد: دار« الدُّ

تدََافَنُوا: یکدیگر را دفن کردند

وَدِدْناَ: دوست داشتیم

بِتْنَا: وارد شب شدیم

الْهَاوِيَةِ: از اسامی جهنم

مُلجَمون: دهان بسته

انکباب: افتادن

دُبُر: پشت

الْمَزاَبِلِ: زباله دان، »مفرد: مزبله«
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در درس های قبل گفتیم »علم نحو«، علم شناسايی ساختار جمله، یا علم اعراب و بناء 

است؛ قدم اول برای شناسايی ساختار جمله شناسایی اعراب و بناء است.

بعد از شناسایی اعراب و بناء برای شناسايی ساختار جمله باید به این سؤال پاسخ داد: 

جایگاه یا ترتیب مبتدا و خبر چگونه است؟

برای یافتن پاسخ این سؤال به مبحث بعد توجه فرمایید.

به جمات زیر توجه کنید و مبتدا و خبَر را مشخص نـمَایید.

نيَْا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ. عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ. الدُّ

جایگاه مبتدا و خبَر

نيَْا المُْؤْمِنِسِجْنُالدُّ

مضافٌ الیهخبَرمبتدا

الغَْيْبِمَفاتحُِعِنْدَهُ

مضافٌ الیهمبتداخبَر

چه تفاوتی بین جایگاه خبرها مشاهده می کنید؟

نيَْا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ«، خبر )سِجْنُ( بعد از مبتدا آمده است. در جملۀ »الدُّ

در جملۀ »عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ«، خبر )عِنْدَهُ( قبل از مبتدا آمده است.

»خبَر« گاهی بعد و گاهی قبل از مبتدا می آید.

حذف مبتدا و خبَرتقدیم خبَر بر مبتداجایگاه مبتدا و خبَر

موضوعات درس دوازدهم
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اصل، »تقدیم مبتدا بر خبَر« است؛ اما این تقدیم امری جایز است در نتیجه:

گاهی خبَر بر مبتدا مقدم می شود.

حذف مبتدا و خبَر

قاعده

گاهی از اوقات، ساختار جملات به شکلی است که اگر جزء یا اجزایی از جمله را حذف 

کنیم، در ساختار جمله خللی ایجاد نمی شود.

می گوییم: پاسخ  در  حَالکَُ؟«  »کَیْفَ  کند:  سؤال  ما  از  شخصی  هرگاه  مثال،  عنوان   به 

مَرِیضٌ« به جوابی کوتاه اکتفا کرده،  مَرِیضٌ« در اینجا ما به جای پاسخ کامل »أناَ   ....«

مبتدا )أناَ( را حذف و فقط خبر )مَرِیض( را ذکر می کنیم.

وجودِ سؤالِ »کَیْفَ حَالکَُ؟« به ما اجازۀ »حذف مبتدا / أناَ« را می دهد. اصطلاحاً می گوییم: 

برای حذف »قرینه« وجود دارد.

گاهی از اوقات نیز قرینه به ما اجازۀ حذف خبر را می دهد.

به عنوان مثال، هرگاه شخصی از ما سؤال کند: »مَنْ عِنْدَکَ؟« در پاسخ می گوییم: »علیٌ ...«

به جای پاسخ کامل »علیٌ عندی« به جوابی کوتاه اکتفا کرده، خبر )عندی( را حذف، و 

فقط مبتدا )علیٌ( را ذکر می کنیم.
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التَّمَارين
الَتَّمْرينُ الاول: ترَجِْمِ الْجُمَلَ الْآتیةَ ثمَُّ أعْرِبْهَا، وَ عَیِّنْ نوَْعَ الْخَبَرِ.

1 الْْأمََلِ.
دْقُ وَ اليَْقِيُن وَ قصَْرُ لَاثُ عَلَامَاتٍ الصِّ 1ــ للِمُْؤْمِنِ ثثَ

2ــ فِي إخِْلَاصِ النِّيَّاتِ نجََاح2ُ الْْأمُُورِ.

3ــ صَلَاحُ العَْمَلِ بِصَلَاحِ النِّيَّةِ.

4ــ لكُِلِّ ضَلَّة3ٍ عِلَّةٌ.

5  ــ مُدَاوَمَةُ »مُدَارَاةُ« المَْعَاصِِي تقَْطعَُ الرِّزقَْ.

نيَْا انقِْضَاءٌ وَ فنََاءٌ. 6ــ لكُِلِّ شََيْ ءٍ مِنَ الدُّ

7ــ كُلُّ شََيْ ءٍ مِنَ الْآخِرةَِ عَيَانهُُ أعَْظمَُ مِنْ سَمَاعِهِ.

8 ــ لكُِلِّ شََيْ ءٍ مِنَ الْآخِرةَِ خُلوُدٌ وَ بقََاءٌ.

الَتَّمْرينُ الثانی: ترَجِْمِ الْجُمَلَ الْآتیةَ ثمَُّ أعْرِبْهَا، وَ عَیِّنْ نوَْعَ الْخَبَرِ.

1ــ ذِكْرُ رحَْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا.

2ــ وَ ما أدَْراكَ مَا الحُْطمََةُ، نارُ اللّٰهِ المُْوقدََة4ُ.

3ــ وَ ما أدَْراكَ ماهِيَهْ، نارٌ حامِيَةٌ.

4ــ وَ أصَْحابُ اليَْميِن ما أصَْحابُ اليَْمين، في  سِدْرٍ مَخْضُود5.

5  ــ أكُُلهُا دائمٌِ وَ ظِلُّها.

1ــ قصَّر: کوتاه کردن

2ــ نجََاحُ: موفقیت

3ــ ضَلَّةٍ: گمراهی

4ــ الـموقدة: افَروخته

5ــ مَخضُود: بدون خار 
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الَتَّمْرينُ الثّالث: عَیِّنِ المُعْربََ و المَبْنِی فی جُمَاتِ التَّمْرِینِ الاوّلِّ و الثَّانی.

المعرب

المبنی

الَتَّمْرينُ الرابع: عَیِّنِ المَعْرفَِةَ وَ النَّکِرةََ فِی جُمَاتِ التَّمْرِینِ الاوَّلِ و الثّانی.

المعرفه

النکره

الَتَّمْرينُ الخَامِسُ: عَیِّنِ الافْعَالَ وَ المَصَادِرَ المَزِیدَةَ وَ مَعانیِهَا فِی جُمَاتِ التَّمْرِینِ الاوَّلِ و الثّانی.
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إسمَاعيل

تعَالَ نذَهَبْ إلیَ المَْلعَبِ.

لـِمُشاهَدَةِ مُباراةِ کُرةَِ القَْدَمِ.

عادَةِ.  داقةَِ وَ السَّ بيََن فرَيقَي الصَّ

 کَمِ السّاعَةُ؟

أتَذََکَّر3ُ ذٰلكَِ. تعَادَلَ کُلٌّ مِنَ الفَْريقيِن بِـهَدَفيَـنِ.

کلِا4هُما قوَياّنِ. امِتلََْأَ 5المَْلعَبُ بِـالمُْتفََرِّجيَن6. عَليَنَا 
هابِ بِسُرعَةٍ. بِالذَّ

داقةَِ.  انُظرُْ؛ جاءَ أحََدُ مُهاجِمي فرَيقِ الصَّ
لُ هَدَفا7ً. سَـيُسَجِّ

لکِٰنَّ الحَْکَم9َ ما قبَِلَ الهَْدَفَ؛ لمِاذا؟!

انُظرُْ، هَجمَةٌ قوَيَّةٌ مِن جانبِِ لاعِبِ 
داقةَِ. فرَيقِ الصَّ

فّارة12ََفي فمَِـه13ِ وَ يصَفِرُ. الَحَْکَمُ يضََعُ الصَّ

إبراهيم

لـِمُشاهَدَةِ أيَِّ مُباراة1ٍ؟

بيََن مَن هٰذِهِ المُْباراةُ؟

الَفَْريقانِ تعَادَلا2 قبَلَ أسُبوعَيِن.

الَخْامِسَةُ إلّا دَقيقَتيَِن.

أيَُّ الفَْريقَيِن أقَوَی؟

عَلیَ عَيني. تعَالَ نذَهَبْ.

فِـي المَْلعَبِ

عادَةِ.  هوَ هَجَمَ عَلیَ مَرمَی8 فرَيقِ السَّ
هَــدَف، هَــدَف!

ما بِـسَبَبِ تسََلُّل10ٍ.  رُبّـَ
لا أعَلمَُ. آه، خَطأَ.

عادَةِ! يعُجِبُني جِدّاً حارسُِ مَرمَی11 فرَيقِ السَّ

لقََد تعَادَلا مَرَّةً ثانيَةً بِلا هَدَفٍ.

حِوارٌ
»  »فِـي الْمَلعَبِ الرّياضيِّ

 در گروه های دو نفره شبيه گفت وگوی زير را در کلاس اجرا کنيد.
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لـِمُشاهَدَةِ مُباراةِ کُرةَِ القَْدَمِ.

عادَةِ.  داقةَِ وَ السَّ بيََن فرَيقَي الصَّ

 کَمِ السّاعَةُ؟

أتَذََکَّر3ُ ذٰلكَِ. تعَادَلَ کُلٌّ مِنَ الفَْريقيِن بِـهَدَفيَـنِ.

کلِا4هُما قوَياّنِ. امِتلََْأَ 5المَْلعَبُ بِـالمُْتفََرِّجيَن6. عَليَنَا 
هابِ بِسُرعَةٍ. بِالذَّ

داقةَِ.  انُظرُْ؛ جاءَ أحََدُ مُهاجِمي فرَيقِ الصَّ
لُ هَدَفا7ً. سَـيُسَجِّ

لکِٰنَّ الحَْکَم9َ ما قبَِلَ الهَْدَفَ؛ لمِاذا؟!

انُظرُْ، هَجمَةٌ قوَيَّةٌ مِن جانبِِ لاعِبِ 
داقةَِ. فرَيقِ الصَّ

فّارة12ََفي فمَِـه13ِ وَ يصَفِرُ. الَحَْکَمُ يضََعُ الصَّ

إبراهيم

لـِمُشاهَدَةِ أيَِّ مُباراة1ٍ؟

بيََن مَن هٰذِهِ المُْباراةُ؟

الَفَْريقانِ تعَادَلا2 قبَلَ أسُبوعَيِن.

الَخْامِسَةُ إلّا دَقيقَتيَِن.

أيَُّ الفَْريقَيِن أقَوَی؟

عَلیَ عَيني. تعَالَ نذَهَبْ.

فِـي المَْلعَبِ

عادَةِ.  هوَ هَجَمَ عَلیَ مَرمَی8 فرَيقِ السَّ
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